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 موعه سبزهارد مجفایلهای و   مقدمه

 به نام یزدان مهربان 

 درود فراوان، با 

 :رساندبدین وسیله به اطلاع پژوهشگران و دوستداران آثار بابی و بهائی می

مجموعه میطی  تقدیم  اینک  که  فایلای  در    Wordوُرد    هایشود،  مندرج  جلدسبزکتاب»مجموعه  آثار   ارائه  «های 

عجالتا  ی پنجاه خورشیدی، توسط محفل ملی بهائیان ایران،  طی دههعمدتا  هایی است که  کتابهای جلدسبز،  گردد. کتابمی

ی بهائی  کتابخانه  های اینترنتی از جمله در برخی از وبگاهپیشتر  ،  ها این کتاب  یشدهفایل اسکن.  تکثیر شده است  ، جهت حفظ

(library.com-https://bahai/ )    ی افنان  کتابخانهو(https://afnanlibrary.org/  )  .ای که اینک تقدیم  اما مجموعهموجود بود

کتابمی همان  وُرد  فایل  قاعدتاشود،  که  و    هاست  جستجو  حیث  عبارات  برداریکپیقابلیت  از  بیشتری    ، از  برای کارایی 

 پژوهشگران عزیز دارد.  

حکم کاغذ و قلم و دوات محققین قدیمی را دارد  ماند و  میامروزی همچون قلم و کاغذ الکترونیکی    فایل وُرد در دنیای

  ،پژوهشگر و استاداند. معاصرین ما از طلبه و دانشجو گرفته تا محقق و داشتهاند و تأملات خود را مکتوب مینوشتهکه با آن می

بر اهل فن پوشیده نیست که  ند.  زسامیدست خود    عصایآنها را  کنند و  های زیاد و متنوعی از فایلهای وُرد میاستفاده اما 

خورده شدن تایپ  خاطر امکان تغییر، دستدلیل ماهیت خاصی که دارند، خصوصاً بهایلهای وُرد، بهفمحتویات  وثاقت و اعتبار  

ی اسکن از متن اصلی در مقام  و در قیاس با متن اصلی و نسخه ستا ها، از نوع خاصیچینی واژهریختن حروف متن و درهم 

چنین وجود  با    ، را  مفید  این ابزار الکترونیکیطیف وسیعی از افراد متخصص و غیرمتخصص    با این همه، امروزه.  برتر قرار ندارد

توان از همین دریچه  ی فایل وُرد از آثار بهایی نیز میشوند. به تهیهن برخوردار می مزایای آ  از  دهند ومورد استفاده قرار مینقصی  

فایلهایی از متون    ضمن آنکه بهترست که برای حفظ شأن و مقام والای نصوص مبارکه تلاش شود تا حتی المقدور  ؛ نگریست 

 یها در مجموعه، بسیاری از فایلبه همین مطلب نظر    کم و نادری داشته باشند.  اشتباه و اشکال  بابی و بهایی تهیه شود که

 : ا به چند نکته توجه شده استهجلد سبز یثار مندرجه در مجموعهآ در تصحیح مقابله و تصحیح شده است.  حاضر 

و حضرت عبدالبهاء، نسخ  -1 باب  آثار حضرت  با سایر نسخههدر مورد  یا خطی  های جلدسبز  های چاپی 

آثار حضرت باب،   و تصحیح شد. در خصوص  مقابله  دارای  موجود  ما  در دسترس  نُسخ  از  اینکه هر یک  به  توجه  با 

نظرمان اشکال،  ای را بتمامه مبنا قرار دهیم، برآن شدیم تا در مواردی که بهتوانستیم هیچ نسخهاشکالاتی بود و نمی

در این  ی تایپی را بر همان مبنا تهیه کنیم.  نسخهای کلی اصلاح و  اشتباه یا تردیدی وجود دارد، آن موارد را با ملاحظه

آن را با متن همان اثر در دیگر     تنهانهبرای تصحیح متن یک اثر از آثار حضرت باب در جلدی از مجلدات سبزها،  باب  

نیز استفاده نسخه  ایم بلکه اگرمجلدات سبزها مقابله کرده از آن  از این مجموعه بوده،  اثری خارج  اثر در  از همان  ای 

اما محض    هایی دارد؛ ی اصلی )جلدسبز( تفاوتنسخهمندرجاتِ  رو در برخی مواضع با  پیشی  در نتیجه، نسخه  ایم.کرده

  ی جلد سبز( در دل متن درج شده است.نسخهی صفحات شمارهی صفحات اصلی )دهی درست، شمارهارجاع
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 قابل قبول، تصحیح شده است.آثار حضرت بهاءالله مقابله نشده، اما در ضمن تایپ، تا حدی  -2

  مثل کتاب صحیفه )ناقص نشر یافته    طورحضرت باب که سابقا به  تواقیع   رخیبی حاضر،  مجموعهدر   -3

پنجم    فاقد  هک  82در جلد  ، مندرج  عدلیه بین،  استباب  یا صحیفه  اعمال سنهو  و  صحیفه    پیشتر که    الحرمین 

 شود.منتشر می ، شده و تصحیح ، کامل طورهبا توجه به سایر منابع ب (مختصرا نشر یافته

  از جمله،خورد:  ای به چشم میمنتشر شده بود نواقص عمده  و از روی اضطرار  هایی که سابقامجموعهدر   -4

یمی  ن که نآو یا توقیع حروف مقطعات قر   ، نشر یافته بودبدون مقدمه و خطبه  در چندین مجموعه    که«  اللهبسم»تفسیر  

و یا چند  شد،  هایی دیده میدر داخل متن افتادگیکه      60در جلد    (های هذا)و یا تفسیر    منتشر شده، ن ناقص  آ  از

این نواقص با    یهمهی حاضر،  در مجموعهطور ناقصی منتشر شده بود.  که به  98  یباب اول این اثر در مجموعه

 . های دیگر بر طرف شده استتوجه به مجموعه

و  یماهکرد )های لایت( ن را نشانه گذاریآ را تشخیص دهیم  یلغت صحیحِ  درجِ  نتوانستیمدر مواردی که  -5

 . ایمیا با چند علامت سؤال )؟( آن را مشخص کرده

از جمله، از تمامی مجلدات جلدسبز  ایم. ی نسخ آثار حضرت باب از نسَخ مختلفی بهره بردهبرای مقابله -6

تنها اکتفا به همین  های جلدسبز  از مجموعه کتاب  تفسیر  »های هو«    14در تصحیح جلد  المثل  فیایم.  استفاده کرده

  هایایم. افزون بر نسخهکردهاستفاده  نیز  منابع دیگر  و    86  ، 67،  53بلکه از مجلدات دیگر مثل جلد    ، جلد نشده 

 ایم. رو داشتهرا نیز مدنظر و پیشو نشریات ازلیان و مجموعه شخصی خود  جمبری یپرینستون و ک یمجموعه ، جلدسبز 

ای انتخاب شده که برای جستجو مناسبتر باشد. مثلاً گاهی کاتب در گونهها بهدر مواردی رسم الخط واژه -7

ایم آن را »جلاله« تایپ کنیم ترجیح دادهصورت »جلالة« نگاشته است و ما  ی »جلالت« را بهی اصل کلمهنسخ

 و    

 شده مایل بودیم که از همکاری فضلا و های اسکنفایل  و تصحیحِ   تایپ  شود که از آغاز کارِ پایان یادآور می  در      

اما این مهم، جز در مورد آثار حضرت باب و حضرت    ؛ مند باشیم بیشتر بهره  ، های موجودمطلعین جامعه در تصحیح نسخه

 عبدالبهاء، محقق نگشت.

آثار حضرت   یشدهتایپ هایفایل مقابله و تصحیحِ بازخوانی، اله کفاشی سپاسگزاریم. کار ویژه از جناب ولیبهجا در همین

تعداد بیشتری و همراهی ی راه از مساعدت در ادامهامیدواریم که  . در عین حال، و نهایی شد یشان انجامباب تماما توسط ا

کنیم تا اگر در حین مطالعه  ها درخواست میاین فایل خوانندگانی از همه. ضمن آنکه شویم  مستفید مطلعاز یاران فاضل و 

تمام  در آینده،  دیگرمان اینست که و هدف امیدبه اغلاط تایپی برخوردند آن موارد را از طریق سایت به ما اطلاع دهند. 

کم در حد آنچه که در مورد آثار حضرت باب و حضرت  دست –ر تو  اسلوبی دقیقی علمی مجموعه، با مقابله های اینفایل

 تقدیم دوستان و یاران علاقمند شود.   –عبدالبهاء انجام شده 
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 پنج شان( )شان فارسي از كتاب بسم اللّه الأقرب الأقرب

 ** 2ص**  

لا اوّل له باستقلال   ترفیع و تمنیع ذات محبوب لم یزلی را سزاوار بوده و هست كه از اوّل

لا آخر له بارتفاع امتناع كنه مقدّس خود خواهد   الی آخراستجلال ذات مقدّس خود بوده و  

ما یخلق   ازل و قدس لم یزل مقدّس بوده از كلّ ماخلق و منزّه بوده از كلّ  بود لم یزل در عزّ 

او  و متعالی بوده از وصف كل ممكنات و متجالی بوده فوق را حقّ   كلّ ذرّات نشناخته 

 ایشستشناختن هیچ شیئ و 

 ** 3ص **

ممكن است در امكان    نچهه آنكه كلّ بآرا حقّ ستایش نمودن هیچ شیئ بعد از  ننموده او

را عابد بوده و خواهند بود ولی این قدر    اختراع او  را عارف و آنچه متصّور است در    او

تر بوده كه استحقاق و امنع  ممكنات بوده نه استحقاق ذات مقدّس او و او اجلّ   استحقاق

چه   معروفیتّ آن مذكور گردده  گردد و عرفان كلّ كائنات ب  مقترنپرستش او  ه  ب  تكلّ ممكنا

را سجده   الی آخر  لا آخر له اوله    ست علوّ قدس او كه كلّ ذرّات از اوّل لا اوّلا  قدر متعالي

ارتفاع جلال آن كه كلّ از اوّل لا اوّل له الی آخر لا آخر له   ستا   نموده و چه قدر متجالي

سوای آن ربّی مستحقّ  نكه نبوده الهی غیر از آن مستحقّ پرستش وای  عبادت نموده بر را او

 را سزاوار بوده و هست كه كلّ ممكنات را  حمد بلا مثل مراو ثناء و عرفان و عبادت و ایقان

 نصیب ذروهء حبّ ه  نكه بآمشّیت خود ابداع فرموده تا ه لا من شیئ ب 

 ** 4ص **

خود از قبل خود حجّتی   بوده كه بر خلقاو و حظّ عرفان او منتهی شده و در هیچ شأن ن

الهی چه بوده یا خواهد بود و از اوّل لا اوّل له كلّ   مروز رضای اقرارداده كه احدی نگوید  



2 
 

 

خلق خواهد فرمود و  مّشیة اولیّهه اولیّه خلق فرموده و الی آخر لا آخر له كلّ را ب مشیتّه را ب

بما لانهایة طلوع و غروب نماید متعدّد  كن كه اگر    مثل مشیّت اولیّه را مثل شمس فرض

مدّل علی الله بوده   عالم ظاهر گردد  و هم چنین مشیّت اولیّه اگر بمالانهایة در این  گرددنمي

شود چنانچه از اوّل لا اوّل اگر چه اعراش متبدّل مي  گرددنها مبدّل نميآو هست و ظاهر در  

ظاهر شده و خداوند   اسمیه  كه در هر ظهوری بظهور الله این بوده    شامروز سنتّ اعرا  له الی

قائمند باللهآنها بوده و  آعزّ و جل مظهر   ب  نها  نها دیده  آنها جهت  آنها و در  آو كل قائمند 

 جهت وحدت ظاهر بوده و هست نظر كن كه هیچ رسولی آمده  شود بلكه در كلّ نمي

 ** 5ص **

غیر ظهورالله ظاهر و    یرا كه در آنهاسوی غیر خداوند عزّ و جلّ خوانده باشد زه  كه خلق را ب

اسم  ه  اسم ابراهیم و ظهوری به  نوح و ظهوری ب  اسم ه  نبوده مثلا ظهوری ب  باطن و اوّل و آخر

عیسی و ظهوری به اسم محمّد و ظهوری به اسم من یظهره الله و   موسی و ظهوری به اسم

من یظهره الله    و ظهوری به اسم به اسم من یظهره الله و ظهوری به اسم من یظهره الله    ظهوری

را من ظهر  و من یظهر  نموده  تا    بعین حقیقة مشاهده  نكه در هیچ ظهور محتجب  آدیده 

ظهر من  را  یظهر  من  كتاب  و  الهی   نمانی  نواهی  و  اوامر  از  ظهور  هیچ  در  آنکه  تا  دیده 

نموده بودند   مثلاً اگر سكّان ظهور كور عیسی در رسول الله بعین عیسی نظر محتجب نشوی 

احدی از    دیده ومثل اتباع عیسی مي  شناختند و بعینه اتباع رسول الله را را نمي  غیراز او

ماندند و همچنین قبل از عیسی الی اوّل لا این ظهور محتجب نمي  سكّان در آن ظهور در

 له ببین و همچنین بعداز محمّد الی آخر لا آخر له ببین و در هر ظهوری  اوّل

 ** 6**ص 

نظر و حدت در كلّ ه  و ب  اختلافات آن ظهور محتجب نشویه  كن كه ب  م حقیقت را باز چش

در مكان خود ببین تا هیچ نوع تعارض در آن ظهور   ن ظهور نظر كن و هر شیئ راآ ظهورات 
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ارض لا آخر له بینی و   و صراط الله را در هر ظهوری اوسع از سماء لا اوّل له الی  نه بینی

قرار داده و ارض اسماء را اسم ذخّار زیرا كه از    ند عزّ و جلّ اسم غیاثخداو  سماء اسماء را

فرموده از ارض   ن و ناقصآاعلی عددتر نازل نفرموده و از اسم ذخّار بعد از    اسم غیاث

نموده و در كینونیتّ سماء و ارض حبّ    ن سماء را مستولی بر ارضه آ سماء عدد یاء را و ب

شیئ    گردند و همچنین روح هرچ یك بلا نفس دیگر ساكن نميكه هی  و وّد خود را قرار داده

كه در اسماء ظاهر نیست الّا مسّما و   را در رتبهء اسماء ببین و اسماء را ادلّاء الله ببین زیرا

 و هست لا واحد بالعدد بل واحد بالذّات و مثل هر اسمی را  مسّمای كلّ اسماء واحد بوده

 ** 7**ص 

در هر ظهوری كه شجرهء    رسانیده مثلا  در مقابل شمس تعكّس بهممثل مرآتی فرض كن كه  

شود كه  گردد متذّوت و آن خلق مراتی مي می  گردد هر و صف ان خلقیحقیقت ظاهر مي

در اسماء غیر    بر آن و جوهر كلّ اسماء در نفس مسّمی بوده و هست و ظاهر  گرددمدلّ می

كه در حدّ شرك وارد شوی و عبادت   با مسمّیاز مسمّی نبوده و نیست و عبادت مكن اسم را  

اسماء    كه در حدّ كاف وارد شوی بل عبادت كن خدا را كه كلّ این  مكن اسم را بلا مسمّی

وحده لا شریك له در عزّ ازل و قدس   است وحده  است و او  است و كلّ مدلّ بر او  اسم او

در  آیا  در آنها  ظاهر شده  در ادلّاء آن ظهور كه لیاقت اسمیّت    قدم نظر كن در هر ظهوری

در خلق انجیل غیر از عیسی   شود یا نه شبههء نیست كهآنها غیر از ظاهر در ظهور دیده مي 

از محمّد و در خلق بیان غیر از    و در خلق فرقان غیر  ظاهر نیست زیرا كه مبدء كلّ آن بوده

 نقطهء بیان 

   **8ص **

و چونكه در عرش   چنین الی آخر لا آخر له   و در خلق من یظهر الله غیر من یظهره الله و هم

كه مسمّای كلّ اسماء واحد بالذّات بوده و   ستا  ظاهر در ظهور ظاهر نیست الّا الله این
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و   دقیقه محتجب نشوی كه مسّمای هر اسم در رتبهء خود آن اسم هست  هست و لی از این

جّباریّت در اسم جباّر است و لی در  لی كلّ بالله بوده و من الله و لله مثلا اسم جّبار مسّمای

الّا اللهجّبار دیده نمي آن مراتي  شود  رتبهء  و اسم آن در  آن  ست كه دلالت  ا  كه مسمّای 

در رتبهء    الّا بر خداوند و همچنین كلّ اسماء را مشاهده كن و مسمّای هر اسمی را  كندنمي

و فی الله و الی الله مشاهده كن و    خود آن اسم ببین و كلّ اسماء با مسمیاّت آن لله و من الله

مطلب را نمود الّا آنکه در هر ظهوری كلّ ادلّاء آن ظهور را در    توانی مشاهدهء اینلی نمي

ب میدهد  آاو    شجرهء حقیقت مشاهده نمائی مثلا در ظهور من یظهره الله یكی از برای  ظلّ 

 گوید و یكیمرات كینونیتّ او هو السّاقی مي 

   **9ص **

كند مرات كینونیّت او هو مي  گوید و یكی عطاكند مرات كینونیتّ آن هو المانع میمنع مي

اسماء و صفات جاری كن دقیقه الهیهّ و لطیفهء رباّنیّه را    گوید و همچنین در كلّ المعطی می

و خلق شوی كه    ادلّاء ظاهره در آن ظهور گردی كه از ادلّاء امر  كن در هر ظهور از  سعی  و

بینی كه در هر ظهوری  مثل آنکه می  شویی اندی و اگر ادلّاء ظهور قبل بودی لا شیئ  ماگر م

ظهور شدند و در نزد ظهور آخر چونكه مستظلّ در ظلّ آن   چه قدر مظاهر فعل ظاهر در آن

الله شدند در هر ظهور اوّلا سعی    نشدند منسوب الی الله افعال آنها نگشت و كلّ لدون  ظهور

 آنچه ه  مستبصر شوی و حجّت را دلخواه خود قرار مده بلكه ب  ت آن ظهورحجّ ه  كن كه ب

مثل امم    تخواهی قرار دهی مثل  خداوند خواسته قرار دهد راضی شو كه اگر دلخواه خود

 نکه ایمان تو كه فرع دخول آدر بدء ظهور محتجب خواهی ماند بد سابقه خواهد شد و

  **10ص **
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دخول تو در دین دلخواه تو باشد نه    چگونه سببدر دین است از برای رضای خدا است  

 لایموت
ّ
است كه    خواسته و مقدّر فرموده ببین امر چه قدر دقیق و لطیف  آنچه خداوند حي

شوند و لی سبب دخول در دین را دلخواه   خواهند داخل در دینكلّ از برای رضای خدا مي

بوده و هست زیرا كه  ز این سببدهند و در هر ظهور زلّ اقدام ظهور قبل امي خود شان قرار

شد و هم چنین در عیسی دیده بودند احدی محتجب نمي  امّت موسی اگر معجزهء موسی را

ماند و همچنین  محتجب نمي  عیسی اگر نزد رسول الله دیده بودند یك نفر از نصاری  امّت

یا غیر رضا  آكه جوهر ما یقوم به الدّین كلّ چه چیز است    در هر ظهوری مشاهده كن و ببین

خلق و بدآنکه   خود یا  رضایه  ظهور مسترضی بشو نه ب  آن در هره  بوده یا هست و ب  الله

 حجّت من الله در هر ظهور بالغ

  **11ص **

كلّ از او عاجز شوند تا اثبات   و كامل بوده و هست و حجّتی كه من قبل الله بوده باید كه

چه    از آنکه این را یافتی در هر ظهور  ظهور مستثبت گردد بعد  در ت در نفس ظاهر در آنق

آنچه ظاهر می شود ظاهر من عند الله   واحد و چه مالانهایة مسترضی باش و لِمَ و بِمَ مگو و

در صقع   شود بنظر و حدت مشاهده كن نه بنظر كثرت و هر شیئ رامي  ببین و در آنچه ظاهر

آن ظهور دو حرف متعارض نه بینی    ظهور و نه در بطون ا آنکه در نفس آنخود حكم كن ت

كلّ   كنند و مبدأ اختلافسكّان آن ظهور چه قدر اختلاف می  نظر كن در هر ظهوری كه 

كند و از دیگر ظهوری سیر مي ه  ب   ظهوراتی است كه از صاحب آن ظهور ظاهر شده هر یك

شود و حال آنکه خداوند  هوری واقع ميدر هر ظ  ماند این است كه اختلافمحتجب مي 

   هیچ ظهور مثل اختلاف نهی نفرموده و كلّ را بر اتحّاد و احتباب هیچ چیز را در  

 ** 12ص **
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در ظهور دیگر الی الله ظاهر  شوی ثمرهء آنامر فرموده زیرا كه تو در این ظهور كه مختلف مي 

  اگر مطلق عالم نشده بودی كه اختلاف است عند الله كه  شود كه از نفس عملت اكبرترمي

ادّلاء آن  ه و ضرّ در قیامت دیگر ب آنکه عالم شدی و اختلاف ظاهر نمودی كنی بهتر بود یا

همین ه  ب  اند و در زمان ظهور رسول اللهانجیل كه چند فرق شده  ظهور منتهی شد نظر كن در  

آن حضرت هفتاد نفر از ظهور    او محتجب مانده و حال آنکه در زمانه  سبب از ایمان ب

ب  علمای نصاری ایمان آوردند مثل این ه  و اگر كلّ متحّد بودند در ظهورات انجیلیّه كلّ 

  هم ه  خود ایشان ب  وردند و سبب نشد مگر همان اختلافی كه در میانآنفر ایمان مي  هفتاد

است یك    ید من  اظهار اینكه حقّ بره  یك ب  رسیده بود نه اینكه لله نموده بودند بلكه هر 

 و دو روزهء عمرش گذشت و رفت و طین شد و ثمرهء آن ماند نوعی اختلاف نموده

 ** 13ص **

او رسانیده  ه  اختلاف چه نفع ب  و الی الله در یوم ظهور رسول الله راجع شد حال ببین كه این

یك    كن كه چه قدر مختلف شده بودند و اوّل ظهور نقطهء بیان  و هم چنین در فرقان نظر 

  سبب همین محتجب ماندند كه ما ه  ب  هء از این طوائف اظهار ایمان نمودند و دیگرانطایف

فهمند كه در هر ظهوری این اختلافات  حیوانند كه نمي  قدر    در مذاق غیر از آنها هستیم و این

او    اختلافات بر  نفس ظهور و همین قدر كه صاحب ظهور ظاهر شد كلّ ه  ب  شودراجع مي

و هست و آنچه كه حكم فرماید محقّق بر حقیتّ   آن سواء بودهه  نسبت كلّ بشود و  عرض می 

علم    گردد و عالم ارض اعلا بر منهجكه نهی فرماید محقّق بدون حقّ مي  گردد و آنچه رامی

در آن ظهور شده و مابقی چونكه    ظاهره  این سبب مهتدی به  یقین در دین خود بوده و ب

همین محتجب مانده و از آنچه از برای او خلق شده ه  ه ببود  مسلك ایشان غیر علم و یقین

 محروم و

 ** 14ص **
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حال در هر ظهور اگر    شدندشرف هدایت مهتدی ميه  بودند كلّ باگر كلّ بر این منهج مي

كه احاطهء    واقع نشود و اگر واقع شد از آنجائي  عالمی همّت خود را قرار ده كه اختلاف

رباّنیّه رافع   حكمت الهیّه و لطیفهءه  ای خود مشاهده نمایند بهر شیئ را در ج  قلبی ندارند كه

در صقعی از وجود و آن را در صقعی از   آن اختلاف شده و هیچیك را رد ننموده و این را

ه  ب   كلّ بر منهج واحد تربیت شده تا ظهور دیگر لعلّ در آن ظهور  وجود حكم نموده تا آنکه

اعمال بوده در هرظهور ولی    د كه این افضل كلّ شرف هدایت مستنیر گردنه  این سبب كلّ ب

یا آنکه حق از آن واحد تجاوز نماید مثلاً نظر كن در    نه این است كه امرالله مختلف شود

همین بوده   حكم الهی بر فرض صلوة جمعه بود حال حكم الله تا قیامت دیگر ظهور فرقان

ظهو آن  حكم  از  محتجب  نموده  حكم  این  از  غیر  آنهائیكه  آنها   رو  بر  حجت  و  گشته 

 كه حكم و جوب عامل بوده و آنجائي ه كه بهمانهائي

  **15ص **

بلكه مورد مختلف    ست كه حكم مختلف شودا  نهی از ائمّه بوده در مقام تقیّه بوده نه آن

بوده و حكم تقیّه در جای خود   شده كه حكم مختلف شده و صلوة جمعه در جای خود

تی  آمر  شب و روز جمعه نازل شده و جمعه نگفته مگر اینكه  ببین چه قدر اعمال در فضل

 اول در   كند از مقام جمع الجمع كه مقاماست كه حكایت مي
ّ
نقطهء اولیّه باشد كه حي

  شوند و لی یهء كه مدلّ بر اوست مستعظم امرالله ميه آو لی كلّ ب  آنجا مخزون بوده و هست 

شوند حال این است نمی   تبصر و مستشعردر مقامی كه یوم جمعه از برای او خلق شده مس

علم و عمل خود كه امتحانت در یوم  ه  مغرور مشو ب   حدّ خلق در هر ظهور و تو كه در بیانی 

خود و الّا اگر  ه  ب  او مبال بر ایمانه  ایمان به  روز نجات یافتی ب  شود اگر آنمی  من یظهره الله

عالمی مثل یكی دیگر از آنها غیر    عالمی مثل یكی از علمای نصاری خواهی بود و اگر

 گردد بلكه چون در ظهور فاصله مي
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  **16ص **

مي ابعدتر  شدیمقامت  مهتدی  اگر  و  باشی  مستبصر  اگر  اقرب  گردد  میكه  بما تر  گردی 

ظاهر در آن ظهور  ه  نیست كه در هر ظهوری عبد ب  لایحصی هیچ نعمتی مثل این نبوده و

آخر حین ظهور   لّ كثرات مستنظر و در ظهورنظر و حدت در كه  بطون آن ب  مهتدی و در  

اگر چه اتقای سّكان آن ظهور باشد نجات   رود آنجا كه عرب نیزه انداختهمهتدی و الّا مي

و ما    ست عزّ نه غیر اینا  و ادراكی كه خداوند در تو خلق فرموده كه این  عقله  ده خود را ب

 .وَكیلیُنَبئّكَ احدٌ مثل الله و الله خیر هادی وَ 
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 ، برای حروف نفیدعا 

   **16ص ** 

 بسم الله الأ منع الا قدس، 

بّن کلّ ذات الف عذان ت  شیکلا هی ممتنعة فوق  هتک التّی انیاللّهم انّی اسئلک بالوه

انکّ کنت قهّاراً   شی  کل یتک التّی انّها هی متقومة فوق  م  وینسب الی شجرة النفی بقی

 شدیدا 

 ** 17ص ** 

فوق   مرتفعة  انها هی  التّی  ببازخیتّک  انّی اسئلک  باءٍ    شیکل اللّهم  تعذبّن کلّ ذات  ان 

انّها هی متقومة فوق  شلاینسب الی   قهّاراً   شیکل جرة النفی بقیوّمیتّک التّی  انکّ کنت 

 شدیداً 

ان تعذبّن کلّ ذات جیمٍ    شیکل اللّهم انّی اسئلک بجباّریتک التّی انها هی ممتنعة فوق  

فوق   متقومة  هی  انّها  التّی  بقیوّمیتّک  النّفی  الی شجرة  قهاراً   شیکل ینسب  کنت  انکّ 

 شدیداً 

الٍ  دان تعذبّن کلّ ذات    شیکل اللّهم انّی اسئلک بدیمومیتک التّی انّها هی متعالیة فوق  

سب الی شجره النّفی بقیوّمیتک التّی انّها هی متقومة فوق کلّ شیئ انکّ کنت قهاراً ین

 شدیداً 

ان تعذبّن کلّ ذات هاءٍ    شیکل تک التّی انّها هی مستضیئته فوق  یاللّهمّ انّی اسئلک بهدا

 ینسب الی شجرة النّفی بقیوّمیتک التّی 

   **18ص ** 
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انکّ کنت قهّاراً شدیداً اللّهمّ انّی اسئلک بوحدانیتک التّی    شیکل انّها هی متقومة فوق  

متبهیتّه فوق   بقیوّمیتک   شیکل انّها هی  النّفی  ان تعذبّن کلّ ذات واوٍ ینسب الی شجرة 

 انکّ کنت قهّاراً شدیداً.   شیکلالتّی انها هی متقومه فوق 

بزراع اسئلک  انی  التّییاللّهمّ  فوق    تک  متعززه  زات ان    شیکل انّها هی  کلّ ذات    ء عذبن 

فوق   متقومة  هی  انّها  التّی  بقیوّمیتک  النفی  الی شجرة  قهاراً   شیکل ینسب  کنت  انک 

 شدیداً 

ان تعذّبن کلّ ذات حآءٍ   شیکلته فوق  ساللهمّ انّی اسئلک بحیاتک التّی انها هی متقد

انّها   التّی  بقیومیتّک  النّفی  الی شجرة  فوق  ینسب  متقومة  قهاراً   شیکل هی  کنت  انکّ 

 ان تعذبّن شیکل شدیداً اللّهمّ انّی اسئلک بطاهریتّک التّی هی متطهرة فوق 

   **19ص ** 

کلّ ذات طآءٍ ینسب الی شجره النّفی بقیوّمیتک التّی انّها هی متقومة فوق کلّ شیئ انکّ 

ان التّی  بیاقوتیتک  انّی اسئلک  اللّهمّ  قهّاراً شدیداً  ان  کنت  متجللة فوق کلّ شیئ  ها هی 

  شی کل قومة فوق  تتعذّبن کلّ ذات بآءٍ ینسب الی شجرة النّفی بقیوّمیتک التّی انّها هی م

 انکّ کنت قهّاراً شدیداً 

ان تعذبّن کلّ ذات کاف    شیکلاللّهمّ انّی اسئلک بکبریاتیک التّی انّها هی متعظّمة فوق   

فوق   متقومه  هی  انّها  التّی  بقیومیتّک   
ّ
النفی الی شجرة  قه  شیکل ینسب  کنت  راً اانکّ 

ان تعذبن کل ذات  شیکل شدیداً اللّهمّ انّی اسئلک بلطافیتک التّی انّها هی متلطفه فوق 

 لامٍ ینسب الی شجره النّفی

   **20ص ** 

انّها هی متقومة فوق   اللّهمّ انّی اسئلک   شیل کبقیوّمیتک التی  انکّ کنت قهّاراً شدیداً 

ان تعذّبن کل ذات میمٍ ینسب الی شجرة النفی شی  کل یتک التی انها هی متنورة فوق  نبمنا
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انکّ کنت قهاراً شدیداً اللهمّ انّی اسئلک شی  کل میتّک التی انها هی متقومة فوق  بقیو

ان تعذّبن کلّ ذات نون ینسب الی شجره النّفی  شی  کل فوق    بهحبمت بنواریتّک التی انها هی  

 انک کنت قهاراً شدیداً شی کل بقیومیتک التی انها هی متقومة فوق 

ان تعذّبن کلّ ذات سین  شی  کلک التی انها هی متنزهة فوق  تاللهم انّی اسئلک بسبوحی

 ینسب الی شجرة النّفی بقیومیتک  

 ** 21ص ** 

انکّ کنت قهّاراً شدیداً اللّهم انّی اسئلک بعظمتک التی   شیکلقومة فوق  تالتّی انها هی م

ین ینسب الی شجرة النّفی بقیومیتک  عان تعذبن کل ذات    شیکل انّها هی متعظمة فوق  

انیتک دانک کنت قهّاراً شدیداً اللّهم انّی اسئلک بفر  شیکلالتّی انّها هی متقومة فوق  

ن کلّ ذات فآء ینسب الی شجرة النّفی بقیومیتک  ان تعذبّ   شیکلالتی انها هی متفردة فوق  

انکّ کنت قهّاراً شدیداً اللّهم انی اسئلک بصمدانیتک  شی کلالتّی انها هی متقومة فوق 

النّفی   شجرة  الی  ینسب  صاد  ذات  کل  تعذبن  ان  شیئ  کلّ  فوق  ممتنعة  هی  انّها  التّی 

 نت قهاراً شدیداً التّی انّها هی متقومة فوق کلّ شیئ انکّ ک بقیومیتک التی

ان تعذبن کلّ ذات قاف  شی  کل اللّهم انّی اسئلک بقدرتک التّی انّها هی مستطیلة فوق  

فوق   متقومة  هی  انّها  التّی  بقیومیتک  النفی  الی شجرة  قهاراً   شیکل ینسب  کنت  انکّ 

اطه فوق کل شیئ ان تعذبن کلّ ذات  تحشدیداً اللّهمّ انی اسئلک برحمتک التّی انّها هی م

رآءٍ ینسب الی شجره النّفی بقیومیتک التّی انّها هی متقومة فوق کلّ شیئ انکّ کنت قهّاراً 

                                                                                                                                                 شدیداً

انّها هی مستض ان تعذّبن کلّ ذات    شیکل ئته فوق  یاللّهمّ انی اسئلک بشاهدیتک التّی 

انکّ کنت قهاراً    شیکل شین ینسب الی شجرة النّفی بقیومیتک التّی انّها هی متقومة فوق  

 شدیداً
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ان تعذبن کل ذات نآءٍ    شیکل نّی اسئلک بتوابیتّک التّی انّها هی مستشرقة فوق  اللّهم ا 

 ینسب الی شجرة النّفی بقیومیتک  

 ** 22ص ** 

 التّی انّها هی متقومة فوق کلّ شیئ انکّ کنت قهاراً شدیداً  

ان تعذّبن کلّ ذات ثآءٍ ینسب    شیکلیة فوق  باللّهم انّی اسئلک بثابیتک التّی انّها هی مستث

 انکّ کنت قهاراً شدیداً   شیکل الی شجرة النّفی بقیومیتک التّی انّها هی متقومة فوق 

ان تعذبّن کلّ خاءٍ ینسب    شیکل هره فوق  ظاللّهم انّی اسئلک بخلاّقیتک التّی انّها هی مست 

 کنت قهاراً شدیداً  انک شی کل الی شجرة النّفی بقیومیتک التّی انّها هی متقومة فوق 

ان تعذبن کل ذات ذالٍ شی  کلاللهم انی اسئلک بذارئیتک التّی انّها هی ممتنعة فوق  

فوق   متقومه  هی  انها  التّی  بقیومیتک  النفی  الی شجرة  قهاراً شی  کل ینسب  کنت  انک 

ان تعذبّن کلّ ذات  شی  کل یتک التی انها هی مرتفعة فوق  نشدیداً اللهم انی اسئلک بضام

انک کنت قهاراً    شیکل ینسب الی شجره النفی بقیومیتک التی انّها هی متقومة فوق    ضادٍ 

 شدیداً

 ** 23ص ** 

ان تعذبن کل ذات ظاءٍ  شی  کل ریتک التی انها هی ظاهرة فوق  هااللهم انی اسئلک بظ 

ینسب الی شجرة النفی بقیومیتک التی انها هی متقومة فوق کل شیئ انک کنت قهاراً 

                                                                                                                                               شدیداً 

نٍ ینسب  یسئلک بغنآءک الدی انّه هو مستغن عن کلّ شیئ ان تعذّبن کلّ ذات غاللهم انی ا

فوق   متقومة  انها هی  التی  بقیومیتک  النفی  قهاراً شدیدا شی  کل الی شجرة  کنت  انک 

سبحانک اللهم یا الهی لأشهدنکّ و کل شیئ علی انک انت الله لا اله الّا انت وحدک 

العزّة و الجبروت و لک القّوة و اللاهّوت و   لا شریک لک لک الملک و الملکوت و لک
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و تمیت   الیاقوت تحیی  و  القدرة  و انک انت حی لایموت فی  ثم تمیت  لک  و تحیی 

قدیراً لاشهدنک    شیکل شآء بأمرک انک کنت علی  تو تخلق ما    شیکل قبضتک ملکوت  

 بان فی علمک لم یکن عذاباً للنفی و من فیه اشدّ مما اکتسبت  شیکلو 

 * *24ص ** 

ایدیهم و احتجابهم عن اوامر سلطان قیومیتک اذ ما یظهر فی الاخرة لهم من الناّر ذلک   

تعذّبن   حیث  اولیاءک  عیون  به  تقرن  فیما  تسرعن  ان  الهی  یا  فلاسئلنک  هذا  ثمرة  من 

لو کشف الغطآء عن بصائرهم    ون به عند اخذک و انتقامک اذحقاعدآءک بما هم یست

بته و رضیته و لو انّهم یرضون برضآءک  حبانفسهم  لانّ ذلک ما قد ابون انفسهم عذاب  حلی

لهم الّا بفناء انفسهم و عذاب کینونیاّتهم حتّی لم یکن لهم من ذکر  د  و یحبوّن ما تحبّ لامر 

فی الارض و ترفع شجرة محبتک بما فیکن فیها و علیها من ظهورات قدرتک و تجلیّات  

مجد ازلیتک و دلالات ملیک قدس قیومیتک و   عزتک و شئونات بدع ربوبیتک و ایات

ارتفاعات بساط عز صمدانیتک و امتناعات علوّ سلطان احدیتک اذ کل خیر قد خلقته قد  

 احببته لتلک الشجرة فانزل اللهم علیها فانّ من الخیر فیها و علیها 

 ** 25ص ** 

ا انک کنت بکلّ شیئ  ما تنتقمن عمّن لم یدخل فی ظلّها و تعذّبن من لا یرّد ان یؤمن بایاته

فی شیئ لا فی السموات و لا فی الارض ولا مابینهما و    منب من علمک  عزعلیما لن ی

انّی و عزتک و قوتکّ و قدرتک و سلطنتک و قیومیتک لأستجیرّن من الناّر کلّها و ما ینسب 

ی اللهم منها و من اراد فی سبیل محبتّک انکّ کنت علی کلّ شیئ قدیرا و  نالیها فاعصم

صلّ اللهم علی الأدلّاء الیک و المثل الدالة علیک بما قد احطت به علماً انکّ کنت  

علی کلّ شیئ شهیداً تنصر من تشآء بامرک و تذل من ترید بعدلک و انکّ کنت علی کلّ  

 شیئ قدیراً  
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 اثبات حروف برای دعاء 

 بسم الله الأمنع الأقدس  

 انّها هی مستضیئتهاللّهم انّی اسئلک بالوهیتّک التّی 

 ** 26ص ** 

کرمنّ کلّ ذات الف ینسب الی شجرة الاثبات بقیوّمیتک التّی ت ان ترحمن و  شیکل فوق  

 انک کنت مناّنا کریماً  شیکل انها هی متقومة فوق 

اللهم انّی اسئلک ببهائک الذّی انه هو مستبهی فوق کلّ شیئ ان ترحمّن و تکرمن کلّ 

انک کنت شی  کل ذات بآءٍ ینسب الی شجرة الاثبات بقیومیتک التی انها هی متقومة فوق  

 منانا کریماً 

اللهم انی اسئلک بجبروتک التی انها هی مستقلة فوق کلّ شیئ ان ترحمن و تکرمن کلّ 

نسب الی شجرة الاثبات بقیومیتک التی انها هی متقومة فوق کل شیئ انک ذات جیم ی

 کنت مناناً کریماً 

ان ترحمن و تکرمن کلّ   شیکل اللهم انّی اسئلک بدیمومیتک التی انها هی ممتنعة فوق   

انک   شیکلذات دالٍ ینسب الی شجرة الاثبات بقیومیتک التی انها هی ممتنعه فوق  

 کنت مناناً کریماً  

 ** 27ص * *

ان ترحمن و تکرمن کلّ    شیکل اللهم انّی اسئلک بهدایتک التی انها هی مستشرقة فوق  

فوق   انها هی ممتنعة  التی  بقیومیتک  الی شجرة الاثبات  ینسب  انک    شیکلذات هآءٍ 

 کنت مناناً کریماً  
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ان ترحمن و تکرمن کل  شی  کل اللهم انّی اسئلک بوحدانیتک التی انها هی متسلطة فوق  

ینسب الی شجرة الأثبات بقیومیتک التی انها هی متقومة فوق کلّ شیئ انک    واوت  ذا

 کنت مناناً کریماً  

بزارعی  انها هی متعززة فوق  تاللهم انی اسئلک  التی  ان ترحمن و تکرمن کل شی  کل ک 

انک کنت شی  کل ذات زاءٍ ینسب الی شجرة الأثبات بقیومیتک التی انها هی متقومة فوق  

 مناناً کریماً 

ان ترحمن و تکرمن کلّ ذات  شی  کلاللهم انی اسئلک بحیاتک التی انها هی مرتفعة فوق  

 حاءٍ ینسب الی شجرة الأثبات بقیومیتک 

   **28ص ** 

 التی انها هی متقومة فوق کلّ شیئ انک کنت مناناً کریماً  

کرمن کل  تان ترحمن و  شی  کل اللهم انّی اسئلک بطاهریتک التی انها هی متطهرة فوق  

ذات طآءٍ ینسب الی شجرة الاثبات بقیومیتک التی انها هی متقومة فوق کل شیئ انک 

 کنت مناناً کریماً  

ان ترحمن و تکرمن کل شی  کلوتیتک التی انها هی مستشرقة فوق  قاللهم انّی اسئلک بیا

انک کنت شی  کل ینسب الی شجرة الأثبات بقیومیتک التی انها هی متقومة فوق    ذات یاءٍ

 مناناً کریماً 

نونیتک التی انها هی ممتنعة فوق کلّ شیئ ان ترحمن و تکرمن کل  یکباللهم انّی اسئلک  

انک شی  کلذات کافٍ ینسب الی شجره الاثبات بقیومیتک التی انها هی متقومة فوق  

 کنت مناناً کریما 

ان ترحمن و تکرمن کلّ شی  کل طافیتک التی انها هی متلطفة فوق  لاللهم انی اسئلک ب 

 ذات لامٍ ینسب الی شجرة الاثبات بقیومیتک  
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 ** 29ص ** 

 انک کنت مناناً کریماً  شیکلالتی انها هی متقومة فوق 

تملکة فوق کلّ شیئ ان ترحمن و تکرمن کلّ ماللهم انّی اسئلک بمالکیتک التی انها هی 

انها هی متقومة فوق   التی  میمٍ ینسب الی شجرة الاثبات بقیومیتک  انک   شیکلذات 

 کنت مناناً کریماً  

ان ترحمن و تکرمن کل ذات  شی  کلاللهم انی اسئلک بنواریتک التی انها هی متنورة فوق  

هی متقومة فوق کلّ شیئ انک کنت   نونٍ ینسب الی شجرة الأثبات بقیومیتک التی انها

 مناناً کریماً

کرمن کل  تان ترحمن و  شی  کل اللهم انّی اسئلک بسلطنتک التی انها هی متسلطة فوق   

انک  شی  کلذات سینٍ ینسب الی شجرة الأثبات بقیومیتک التی انها هی متقومة فوق  

 کنت مناناً کریماً 

ان ترحمن و تکرمن کلّ شی  کلة فوق  اللهم انّی اسئلک بعظمتک التی انها هی متعظم  

 ذات عین ینسب الی شجرة الاثبات بقیومیتک التی

 ** 30ص ** 

 انک کنت مناناً کریماشی کل انها هی متقومة فوق  

اللهم انی اسئلک بفردانیتک التی انها هی متفردة فوق کل شیئ ان ترحمن و تکرمن کل  

انک کنت  شی  کل نها هی متقومة فوق  ذات فاءٍ ینسب الی شجرة الأثبات بقیومیتک التی ا 

 مناناً کریماً

ان ترحمن و تکرمن کل شی  کلاللهم انّی اسئلک بصمدانیتک التی انها هی متجللة فوق   

ات صادٍ ینسب الی شجرة الأثبات بقیومیتک التی انها هی متقومة فوق کلّ شیئ انک ذ

 کنت منانا کریما  
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ان ترحمن و تکرمن کل  شی  کل اللهم انی اسئلک بقدرتک التی انها هی مستطیلة فوق  

ذات قافٍ ینسب الی شجرة الأثبات بقیومیتک التی انها هی متقومة فوق کلّ شیئ انک  

 کنت منانا کریما 

ان ترحمن و تکرمن کل شی  کل اللهم انی اسئلک برحمتک التی انها هی مهیمنته فوق   

 لی شجرة الأثبات بقیومیتک التی ذات راءٍ ینسب ا

 ** 31ص ** 

 انک کنت منانا کریما شی کل انها هی متقومة فوق 

ان ترحمن و تکرمن کل شی  کل اللهم انی اسئلک بشاهدتیک التی انها هی مستشهدة فوق  

انک  شی  کلذات شین ینسب الی شجرة الاثبات بقیومیتک التی انها هی متقومة فوق  

 کنت منانا کریما 

ان ترحمن و تکرمن کل شی کل انی اسئلک بتوابیتک التی انها هی مستضیئته فوق  اللهم 

ذات تآء ینسب الی شجرة الأثبات بقیومیتک التی انها هی متقومة فوق کلّ شیئ انک  

 کنت مناناً کریماً  

انها هی مستث التی  بثابتیتک  انّی اسئلک  ان ترحمن و تکرمن کل  شی  کل ة فوق  بت اللهم 

الشجرة الأثبات بقیومیتک التی انها هی متقومة فوق کل شیئ انک کنت   ذات ثاءٍ ینسب

 منانا کریما 

ان ترحمن و تکرمن کل شی  کل هرة فوق  ظیتک التی انها هی متقاللهم انی اسئلک بخلا

 ذات خاءٍ ینسب الی شجرة الأثبات 

   **32ص ** 

 انک کنت مناناً کریماً  شی کل بقیومیتک التی انها هی متقومة فوق 
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ان ترحمن و تکرمن کلّ  شی  کلیتک التی انها هی متجملة فوق  ئاللهم انی اسئلک بذار

انک کنت  شی  کل ذات ذاءٍ ینسب الی شجرة الأثبات بقیومیتک التی انها هی متقومة فوق  

 منانا کریما 

ان ترحمن و تکرمن کل    شیکل اللهم انی اسئلک بضامنیتک التی انها هی متعالیة فوق  

ئ انک شذات ضادٍ ینسب الی شجرة الاثبات بقیومیتک التی انها هی متقومة فوق کل

 کنت مناناً کریماً  

شئ ان ترحمن و تکرمن کل هرة فوق کلظاللهم انی اسئلک بظهاریتک التی انها هی مست

انها هی متقومة فوق   التی  بقیومیتک  انک   شیکلذات ظآءٍ ینسب الی شجرة الاثبات 

 کنت مناناً کریماً  

فاریتک التی انها هی متعالیة فوق کل شیئ ان ترحمن و تکرمن کلّ غاللهم انّی اسئلک ب

 ینٍ ینسب الی شجرة غذات 

 ** 33ص ** 

 انک کنت مناناً کریماً شی کل لأثبات بقیومیتک التی انها هی متقومة فوق ا

دک لا شریک لک حسبحانک الله لأشهدنک و کلّ شیئ انک انت الله لا اله الا انت و

لک العزة و الجبروت و لک و لک القوة و اللاهوت و لک   لک الملک و الملکوت و

زل کنت الهاً واحداً احداً فرداً صمداً حیاً قیوماً متعالیاً مرتفعاً ممتنعاً تالقدرة و الیاقوت لم  

اً معتمداً مقتدراً ما اتخذت لنفسک صاحبة و لا ولداً و لم یکن له شریک فی الملک سمتقد

زل کنت قاهراً بمشیتک فوق کل الممکنات و ظاهراً تلم  ولی فی الارض الا باذنک    ولا

شآء بقدرتک فوق کلّ الکائنات و متسلطاً  تبارادتک فوق کل الموجودات و قادراً علی ما  

بقضآءک فوق من فی ملکوت الأرض و السموات و متعالیاً باذنک فوق من فی ملکوت  

 البدایة و النهایات و مرتفعاً باجلک فوق من 



19 
 

 

   **34ص ** 

فی ملکوت البدایة و الغایات و ممتنعاً بکتابک فوق من فی ملکوت الأسمآء و الصفات 

فانزل اللهم حینئذ من کلّ بهاء ابهاء و من کلّ جلال اجلّه و من کلّ جمال اجمله و من کلّ 

ها و من کلّ کلمات اتمها و من کل ع، و من کلّ رحمة اوسهانور  رعظیمة اعظمها و من کلّ نو

ا و من کلّ عزّة اعزها و من کلّ مشیته امضاها و من کلّ علم انفذه و من کلّ  اسمآء اکبره

ها الیک و امنعها عندک و من کلّ  حبقدّره اقدرها و من کلّ قول ارضاه و من کلّ مسائل ا

سلطنة ادومها و من کل ملک افخره و من کلّ علاء اعلاه و من کلّ منّ اقدمه علی شجرة  

طت بها علما و انزل اللهم حو اغصانها و اوراقها و اثمارها ما قد ااثباتک و  اصلها و فرعها  

ا کل  ملکوت  تایعلیها  فی  من  علی  اقهرها  و  اغلبها  و  اظهرها  و  بظهوراتک  ارفعها  و  ک 

 السموات و الارض و ما بینهما بسلطانک انک انت الملک المقتدر و السلطان الممتنع

 ** 35ص ** 

ل و الملک المتعالی المقتدر ترفع من تشاء کیف تشآء  و الملیک المرتفع و المالک المستق 

انک کنت علی   شیکل لة فوق  یشاء لما تشآء کیف تشآء بقدرتک التی انها هی مستطتبما  

 کل شیئ قدیراً  
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 المناجات السبعة لحضرت الأعلی   هذا دعاء

 بسم الله الرحمن الرحیم  

العزیز الحکیم یا الهی انّ    بامره و هوسبحان الذی یبدع ما فی السموات و ما فی الارض  

  وجودک اعلی وجودٍ لایشابهه شیئ و انّ وجودی ادنی وجود لایساویه شیئ فکیف ارید ان

یزال ما کنت شیئا ان ارید ان اذکرک یخوفنی حدّ مااذکرک و انک لم تزل کنت و اننّی انا  

ی  ئنایاثو لم اذکرک بذکر رب القدم و ان اصمت فی تلقآء طلعتک یذاتی بانّ العدم کیف 

 التی عرفتها بتعلیمک یشوقنی معاملتک مع المسیئین

 ** 36ص**  

مع المؤمنین فلاجل ذلک یا الهی اذکرک بما انت تحبّ و اشکرک    بکئسیو یشجعنی  

بما انت ترضی و اشهدک بانّ منتهی مبلغ ذکری هو عجزی عن ذکرک و انّ غایة جهدی  

اری الی شکرک ما اعلم دون ذلک لنفسی من سبیل و لا استطیع بان  قتففی شکرک هو ا

ان و اقول  بعینک  الیک  انت انت اذکر لذلک من دلیل غیر ان انظر  ت انت محبوبی و 

کی و انت انت ملکی و  یمعبودی و انت انت مقصودی و انت انت سلطانی و انت انت مل

منتهی   انت  لوآ انت  و   مالی  فبعزتک  ذلک  بدوام  انت  انت  قولی  و  ایاک  بذکری  اذکر 

ی حلاوة فؤادی من فضلک مع انّی فی کلّ  تفنک لم تکره نفسی من ذکرک ولاتجلال

فی اقل ما یحصی علمک و ان سکنت    کنتسبانک انت انت و لا    شأنی تنطق ذراتی

 طیع لغیر ذلک کانّه سفسکونها هو قولها انت انت لن تختار دون ذلک شیئا و لات

   **37ص ** 

هو هو انت انت و انت انت هو هو الا انک انت ربه و بارئه و انه هو عبدک و خلقک 

الدّنو و انک انت المتعالی بالجلال و انّه  لیس کمثلک شیئ فی العلوّ و لیس له مثل فی  

المشفق فی السّؤال لم تزل انت    هوالمتذلل بالأمال و انک انت المتکرم بالأفضال و انّه هو



21 
 

 

الّا انت و لا یعلم کیف انت الّا انت و لاتظهر    زال انّه هو هو لایعلم کیف هوتانت و لا  

للموحدین من اولی الأنظار   سیبکیزل هذا  کلمة انت الّا بک و لایتم کلمة الفعل الّا به لم  

شاهد شموس فضلک تطلّع عن  او موهبتک للعارفین من اولی الأبصار کانّ فی کلّ حین  

اری بعینی کبر کلّ واحد    یمینی بعدّة ما لایعلمها احد سواک بل لیس لها عدّة فی علمک و 

لهم لی و لاتنزل علیها منها اکبر عمّا فی السموات و عما فی الأرض و ما بینهما فاغفر ال

 کسوفاً بتغیّری و اعف لی و لاتغیّرها باعمالی 

 ** 38ص ** 

لی بهاء جمال    هااک و بهتلی ضیاء انوار و جه  طلعتک و ضیائها   رلی نو  واجعل نورها 

 عزتک

ال  الحمفسبحانک لک  منّی  و  بما لایحصی  بما انت ع د  الفضل  و منک  بما لایقد  جر 

علمک لسانا فی لسانی و تنطّقه بکلّ لغه انت قادر علیها و اننّی  ی لو تجعل کلمّا فی  طتع

لائک فسبحانک  آالابد لم تعدل اداء حق شیئ من    سرمدک  تانا اشکرک بکلّها بدوام ذا

قدر بشکرک و هو شئ تحدث به و یجر و مقامه من الفقر کیف  عمن کان هذا مبلغه من ال

یة من کتابک ما آرات  قک لولا  انک انت الأجل من ذکر غیرک و شکر دونک فو عزت

نی نفسی لأبیع متاعی عتعدت لشاکرک شکرک بذلک شجواجترحت بشکرک و لکن لما  

 العدم بشکرک یا قدیم الأکرم 

فسبحانک سبحانک لم تعدل تجارتی تجارة احد ما فی السموات و ما فی الأرض و لم  

 ک ذلک الّا من فضلک و الّا ما انا  ی

 ** 39ص ** 

و مبلغی الذّی هو فناء بحت و حدّ وجودی الذّی هو عدم صرف و لکن لا عرفتنی بانکّ  

انت انت قد استدرکت کلّ الخیر بقولی انت انت و مابقی لی شیئ من خزائنک الّا و قد 
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ته فی خزائنی بل ملکت کلمّا ملکته نفسک بشکرک نفسی و بذکری ایاک لأنّ من جعل

  شی کل ما فی خزائنک مع ان شکرک هو اعلی و ابهی من  فکیف تمنعه من کلّ    هانت تشکر 

و ثنائک اعظم و اقدم من کلّ شیئ لا و عزتک ما منعت منّی خیراً الّا و قد اکرمتنی بذکرک  

و انّ ذلک امر لاعدل له و فضل لا شبیه له وجود لامثل له و موهبته لایساویها    ایاّی کلّ خیر

ذلک الّا جزاء شکرک عبدک فلک الحمد    کیموهبة فی علمک فلک الشکر بکلّی و لم  

جزاء   ک ذلک الایجزاء حمدک عبدک و لک الثنآ بکلّی و لم    ک ذلک الا یبکلّی و لم  

 ک ذلک الّا جزاء ذکرک ایای  یثنائک عبدک و لک الذّکر بکلّی و لم 

 ** 40ص ** 

ه و  بحمنت بها علی و کلی لک المنالتی    کترفعمک هذه الا  ی کلها و لم    هعرفالمو لک  

دلی علی ذلک و هک هذه الّا حبک ایای و انا فی کل ما اکرمتنی ناطق بذلک فاشیلم  

ون یعن ع  استراسمع لی ذلک و ارفع لی ذلک و اکتب لی ذلک و اخزن لی ذلک و  

غیرک ذلک فاننی و عزتک ما احب ان بطلع احد بحبی ایاک و ما کان ذلک من مبلغ 

و لایتلذذ بذکر   یعرف محبوبی غیریلئلاّ لی عندک بل احبت ذلک واجهد علی ذلک بخ

روح بنظر طلعة ملیکی سوای و لا یستأنس بحضرة سلطانی الا نفسی  تمقصودی دونی و لای

 وحده

ی نبحفسبحانک لو اقول لم یحبک احد مثلی فو عزتک قد صدقت و ان انت تقول لم ی 

 حبک بی ایاک لأنیّ ما کنت شیئاً  حب  ب لأن حبک ایای هومحبواحد مثلک فاصدقک یا  

 ک وجودی کنت محباً و لولا خلقتنی لم یظهر حبک لأن لولم 

 ** 41ص ** 

الغیر کیف یظهر حبک بلی انّ حبک فی نفسک هو نفسک لایعلمه احد فی السموات و  

ی لک  حب  لا فی الأرض و لکن حبک الذی یمکن لغیرک و یمکن ان یتعلق الأبداع به هو
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ک ایای فسبحانک ما احلی مثل تلک الکلمة و ما اسنی مثلها و ما ابهی  الذی هو بعینه حب

ه الکعبته الیک و الاّ تمثلها و ما اعدل شبهها و ان نسبتها الیک هی من فضلک علیها کنسب

او اغفل عن رتبة ذاتیتی لا و عزتک کینونیتک الکافوریة  سبحانک ان انسی حدّ کینونیتی

مقطعة   الساالازلیة  ذاتیتک  ان  و  بها  حبها  عن  کلّها  مفرقة زالموجودات  الأبدیّة  جیة 

 الجوهریاّت من ذوات المجردات من الممکنات 

فسبحانک و تعالیت لم یزل هو ذکرک نفسک لم یتجاوز من ذاتک و حبک هو کینونیتک   

 ابداعک و انّ ما یتعرّف  لم یخرج من انیتک و ان ما یتذکر الذاکرون هو ذکر 

   **42ص ** 

علی    دالّاندعتهما لا من شیئ بانفسهما و انهما  تاعک الذّی انت ابخترالعارفون هو حبّ ا

 البات و الفقر الصّرف فی کینونیته الذات و الصفات  تجر البحعال

فسبحانک ما اعجب صنعک مرّة تمطر علی فؤادی شموس الأفضال کأنّها هی لاافول  

  لها و مرّة یقطع امعائی و تأخذنی بالسّطوات
ّ
 کأنّ شموس الأفضال لاتطلع علی

بان   صراط قیم فی صنعک و لا سبیلٌ واضح فی امرک من یلهم احدا  فسبحانک لم ار 

یقول انت انت فکیف یعذّبه بان یقول انا انا فسبحانک سبحانک لولا خوفی من افئدة 

جی جیالبعیدة و نفوس الضعیفة لأضجنّ فی مقامی هذا بین یدیک بما فعلت بی و لیس ض

ظلّ فانی بل کلّ ضجیجی من  کشبحی الّا دعزتک لیس ل من عمل الناّس معی لأنّهم فو

 ر من یقدر ان یفعل و لولم انت تقصی فمن یقدر قدفعلک لولم انت ت

 ** 43ص ** 

الدّنیا و الأخرة بل انما ضجیجی هو من   والهاان یعمل لا و عزتک لیس ضجیجی من   

ضاء بان اقول انا انا بعد ما عرفتنی بانک انت انت و ان ذلک ق اجل الذی کیف یمضی  

خرة لم یخطر بقلبی انّها موجودة او الدّنیا و الآ  والهامنتهی عذابی یا محبوبی و الّا مالی و  
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 لایضام تها بسلطانک الذّی  یمعدومة بل اراها معدومة کقبل وجودها بعینک التّی لاتنام و نس

الذی بعد ما عرفتنی نفسک بانک انت انت انا قلت انا انا    بل انّ کلّ خوفی هو من اجلّ 

اسبنی لهذا و لکن انا فی خجل من حقل لی لم قلت هذا و لاتتو انّی لأعلم بانک لم  

و کیف   قولی  بنار  و معذّب  قد ذکرتها بذکرک  ماعملی  و انت  کنت معذباً بذکری نفسی 

 ک شیئاینفسها و انت لم تزل کنت و هی لایزال لم 

 انک انت انت حتی ینقطع الرّوح منّی و لایرجع نفسی الی نفسی فسبح 

   **44ص ** 

و لولا افترضت علی اوامر الدنیا ما اخترت عن قولی انت انت حتی یدرکنی الموت و کنت 

درکتی الموت و کنت  ینفیا و لکن الان لا سبیل لی الّا ان استغفرک و اتوب الیک حتی  

 الیتنی کنت تراباًیقائلا 

انا  فسبحانک سبحانک و ما فرضت علی اوامر الدنیا الا لأجل بعدی عن قربک و الا ما   

بدونک و استیناسی بسواک و استراحتی بغیر ذاتک وحدک   یذاستلذابغیرک و    ئیو استغنا

لا اله الّا انت استغفرک من کل ذلک و اتوب الیک ثمّ علیک توکّلت و انیب و اشهدک 

ی متی کنت واقفا ما اردت الّا طلعتک و وجهتک و اعلم بانّ العبد متی کان فی مقام  نبا

او یدخل علیه شیئ او یخرج منه شیئ لم یلق بان یکون لک وحدک لا النّزول او الصعود  

یة نفسک و اشهدک بان کلما  آاله الّا انت لأنک صمد لاتحب لمن یحبک الّا ان یکون  

 خرج من نفسی من ظهورات 

   **45ص ** 

الملیکه و شئونات العدلیة کلها مردودة لدی بمثل نفسی و مقطوعة عن ساحة قربک ببعدی  

 الأفتراق و ملاحظة    رانتالأقو دلالتها علی غیر نفسک و انکّ لتعلم بانّی متی کنت فی مشعر  

احب من جعلته مفترقا به لأنّ من الذین    لک بل انا عبد لما کنت مقترنا به و   لم اک عبدا
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یعبد ذکر  کفروا  انا جعلت شمسی  و  دونه  من  الشمس  اشرکوا   رانتالأقون  الذّین  من  انّ  و 

فرقا   فسبحانک سبحانک لم ار  قرافتالأو انّ قد جعلت قمری مقام    هیعبدون القمر من دون

شاهد شدّة عذابی اکبر عنهم و اشدّ منهم لأنّ کلما لطف ابینی و بینهم عندک بل فوعزتک  

مما احتملت بین یدیک فو عزتک انّی متعرف بخطایای  فآه  فآه تلطّف نار عدلک    الأمر  

 العظمی و مقرّ بقضایای الکبری و عالم بانّ الطالب وصلک لوکان قصده وصل نفسه لیحرق 

 ** 46ص ** 

وصلک اشدّ ممّن هو یحرق بنار الحدود والأجساد و انّ الذّی یوحدک لو اراد سکون  بنار   

بک فهو کذلک بمثل الأول کان ناره اشدّ و عذابه اکبر  بلی ان   کینونیته  ذاته بان لایشرک

ک  ی الذی علمّت الکلّ بانکّ انت انت لم    یل هوالذّی عرّفت الکلّ و انّ الدّلیل هوبالسّ 

دونک و انّ اوّل ذکر غیرک هو اوّل عذاب الذّاکر عندک و لایشابهه نار  فی علمک و لا 

منک کما انت انت غیر ذکر وجود بلی  عذاب فی قدرتک فسبحانک سبحانک فاکتب  

لدیک فانّی لما ارجع الی مقام کافوریة کینونیتی و    قرتالمفالغیر عندک و دون امکان ذکر  

ی انت  ف  رتبة ذاتیة سازجبیتی لم احبّ الّا انت و لم اردت من الحبّ الّا انت و ما اشاهد

لوصلک فانا و عزّتک من المشرکین و ان ارید التوّحید لعرفانک    ب الّا انت و ان احبّ الح

 فانّی و عزتک من المبعدین لااحببت 

 ** 47ص ** 

لااحبّه و ان اکتسبت یدای و احتملت نفسی مثل تلک الأعمال فو عزتک ماکان    ذلک و 

ی و انت مددت  نفسعمل ذاتی و لا احبه کینونیتی بل ذلک خطیئة صدرت منی و سولتنی  

ی بل بذلک افرّ منها و ارجع  نالقضاء لجریان هذا الأمضآء لتضاعف عذابی و تشدّد نیرا

 و مطلّع بی ما اردت من   واصل لدیک  الیک و اهرب عنها  
ّ
فو عزتک و انت شاهد علی

ادخل  ما  ی الّا قولی انت انت لان کما ذلک فصل خرج من نفسی فکذلک  تذکر خطی
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ّ
ل من کلّ ذلک و اکبر من  جمثله کلّ ذلک مردود و کلّ ذلک محدود و انکّ انت ابعلی

ی س فن انک فی  ان تذکر بذلک فکلّ ذکری ایاّک کلّ عذابک لی و کلّ ذکرک ایاّی رضو

فو عزتک اقطع عنّی ذکر غیرک بحیث لم یتوبی ذکر نفسی و کنت کیوم الذّی لم اک شیئا 

 و تذکرنی لما شئت و کیف 

 ** 48ص ** 

شئت و انّی شئت و متی شئت و حیث شئت بل استغفرک ممّا سئلتک لأن ذکر غیرک هو   

لنفسه بنفسه و هو اعظم نار فی علمک بل لااعلم الّا ذاتک و لا تمکّن   قد وجدابداع  

ران و انت متعال من ذلک لم تزل انت انت  تذکرک غیرک لأنّ اذا وجد ذکر الغیر وجد الاق

ک شیئی ذلک اعلی رفرف القرب و  یل انکّ کائن و لم  ک عندک شیئ و لایزایو لم  

العبد   قرتفتران و  تک ذکر للغیر و لا وجود للعین حتی یلزم الأقیمنتهی مقام الأنس حیث لم  

 الی البیان  

فسبحانک و تعالیت کلّی مثل هذا بل لا مثل له و لا هذا و انا قبل وجودی منسّی بحت و  

 صرف سبحانک و تعا
ّ
لیت اسئلک کما انت انت و استشفع بک کما انت کما کنت حی

افّر الیک کما انت انت و اشفق منک کما انت   الیک کما انت انت و  هربانت انت و ا

 ابک جنب وذال انت و

   **49ص ** 

فآه  فآه ممّا سئلتک  فآه  فآه ممّا طلبیتک  فآه  فآه کما انت انت و استجیر بذمتک کما انت انت  

عرفتک   وحدتک  فآه  فآه مما  عبدتک  فآه  فآه مما  ممّا  فآه  فآه   احببتکمما  فآه  فآه مما 

  اشفقتک لما کان قد قام علی کلّی الف انیتی انا فی خجل منک و اشاهد کلّ عذاب ما 

فی علمک فیه فوعزتک کانی اری فی قولی انت انت مثل الذی یتبدّل جسده فی الناّر بل  
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رق حو عزّتک انّ ناری اعظم منه و عذابی اکبر عنه لأنّه هو یحرق جسده بنار حدوده و انا ا

 فؤادی بنار لانهایتک 

ا  فسبحانک سبحانک کیف اقول انت انت و کیف اعتذر من قولی انت انت و انّی فی کلت 

ت عندک حمن یکون هو عدم بفآه  فآه معذّب بنارک و فی شدید بلاء بامضائک    المقامین

 انک جعلتنی حاکما اءک اناّ فو عزّتک یستحق بذلک العذاب و لوققول فی تلیو 

 ** 50ص ** 

لها جزاء ذکرها لما استکبر عن حدّها و    من عندک علی نفسی لأعذبها بکلّ ما انت تقدر 

 البحت فو عزّتک لو  ماعرفت عدم ذاتها ف
ّ
کان   للمعدوم الصّرف التوجه الی نفسک الحی

لی روح شعور لأنفطرت قبل ذکری ایاک اقرب من ان تتفطّر الیبضة علی الصّفا، و تتکسر  

جاجة بالحدید الاثقل فسبحانک سبحانک مثلی کمثل اهل الناّر لا فرق بینی و بینهم زال

رّون من عذاب المحدود و اننّی انا محترق فی عذاب لا  الّا و انّهم یعذبون بنار الحدود و یف

لذاتها و لا اضمحلال    دو لا زوال لزفیرها و لارما  لحرهابد له و لا ختم و فی نار لافناء  

لم    یا الهی الی من افرّ و الی انظر لولم تخلصنی فمن یقدر بخلاصی و لو فآه  فآهلحرّها  

 قدر ان یرحمنییترحمنی فمن 

الیت لم اقدر کیف اقول و انّ بقولی تضاعف ناری و لم ادر کیف اصمت  فسبحانک و تع 

 جترح و انّ شدة العذاب قد انطقنی بان ا

   **51ص ** 

مثلک سلطان جباّر السّموات و الأرض و ملیک قهّار ملکوت الأمر و الخلق بذکری    علی

ول انت ربّ السموات و الأرض فو عزتک ما وجدت مثلی بلا حیاء عندک  قایاّک و ان ا

عصیان لدیک لأن من هو یعرّف بعدم نفسه ثم یرجع و یقول انت انت    اذو ما علمت مثلی  

 یول یتأثر بما یفعل و الیه لات بات لایدرک ما یقول و ح کانه هو مجنون صرف و مبهوت ب
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 و مقرّ بما انت ترضی و لا ملجأ لی دون  رف لما انت تحبّ تمع  نیفسبحانک سبحانک ا 

دون   لی  مهرب  لا  و  ذلک  غیر  لی  سبیل  لا  و  سوذذلک  لی  نجاة  لا  و  ذلک  الک  ی 

 عاقل و ما سوای مجنون بأنی اری بعضاً یغفلون ذکرک و   فسبحانک یا محبوبی لم ادر
ّ
انی

دونک لما تعطیهم  ون انّها تفنی و بعض یعبمیتلذّذون بغیرک و یعمرون الدّنیا بعد ما هم یعل

 سئلونک یو بعض 

   **52ص ** 

یریدون من حوایجهم و بعض   ترکو ارضاءک فی  یلما  الدّنیا و انقطعوا عن لذاتها و  ترّک 

ل  یعبدونک و بعض لأن توحیدک  حبالأخرة و بعض من خوفک یطیعونک و بعض  ک 

لما  لی من کلّ ذکر یذکرونک و انّی  حیوّحدونک و بعض بان ذکرک ا  شیکل اشرف من  

عن قربک    عدینبمهم مشرکین عندک و  ئادق نظری الی انفسهم و اکشف قناع اعمالهم ار

لیملک نفسه ما لیس مثله   شیکلالذّی یحبّ ذکرک لما هو احلی من    لأن اعظمهم هو

ه و جعل ذکرک عرضا لحاجته حظشیئ و انّه فی الحقیقة ما اراد الّا ان یعبد نفسه و یعطیه 

 لحرکته و ذاتک محلّ سکون 

ا  مثلک    فسبحانک سبحانک  یسئلون   یطلبمن  الناّس  ابعد حدّ  ما  فسبحانک  غیرک 

  ون میعلل نفوسهم و ینسون عظمة نفسک و یسئلون منک حوائجهم بعد ما هم  جمثلک لا

 بان کلّ ما دونک معدوم عندک و ان سؤال العبد 

 ** 53ص ** 

ذلک ینسی عظم ذلک و    منک هو لما کان ناظر الیک اعظم من نفسه و مسئلته ثمّ بعد 

یسئلک بما هو یفنی فی ایاّم معدودة أو یبقی فی عالم اللانّهایة کلیتهما عندک سواء و  

 عدم
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فب   انّی      حیاریتک  عزفسبحانک سبحانک 
ّ
بای او  اذکرک   سبیل 

ّ
بای ادر  لم  امرک  فی 

دلیل اصمت فی تلقاء طلعتک غیر ان القی نفسی بین یدیک و اقول بما علّمتنی فا فوض  

امری الی الله انّ الله بصیر بعباده اللّهم و قد نزل علی ذلک الجبل کتب من الذّین انت 

ما هم یریدون فی سبیلک انکّ  اعلم بهم منّی فهب لی اللّهمّ لکلّ واحد من هؤلآء السّبعة  

علی المرسلین و الحمد    مٌ سلاانت الجواد الوهّاب سبحانک ربکّ ربّ العزّة عمّا یصفون و  

 . لله ربّ العالمین
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 مناجات حضرت الاعلی فی لیلة الجمعه   

 ** 54ص ** 

 هو العزیز  

 سم الله الرحمن الرحیمب

اننّی    سبحانک اللّهم یا محبوب من ان اذکرک بذکری ایاّک و ان اثنی فی ملکک اذ 

اشهد علی ذاتیتی بانّها مقطوعة عن ابداعک    بانها معدومة عندک و  نیتیاعرف حدّ کینو

و یصفک    ئهان یستعرج من حدّ فنا  فکیف من عرف حدّ نفسها و شهد علی مقام انیّتها یقدر

 ئه ثار فناآبما هو یعرف من 

الیک    یتقربون  الکلّ  کان  لو  و  مثنیک  او  اذکرک  ان  اکون  من  سبحانک  فسبحانک 

فانّی اتقرّب بک باعترافی بشرکی عندک بان توحیدک لایمکن لغیرک لأنّ   بتوحیدک 

 لیل بالامتناع و وجود الأثنینیة اقوی شهید علی الأنقطاع  دذکر الغیر اعلی 

 بک بثنائهم لدیک فأنّی فسبحانک سبحانک و ان کان الکلّ یتقربون 

 ** 55ص ** 

بک  مایسقدتب   اتقرّب  نعت  عن  تنزیهک  و  مادونک  وصف  عن  وجود    ک  اذ  سواک 

 ال بالقطع عن الموصوف و ذکر النّعت شاهد بانّه اثر لایذکر مع المنعوت  دالوصف 

الیک   اتقرّب  فانّی  یحبوّنک  هم  بما  الیک  یتقرّبون  الکلّ  انّ  لو  سبحانک  فسبحانک 

دت الدلیل  جلو عرفت السّبیل و و  باقراری علی عدم حبّی لک لانّ ذلک لایمکن لاحد

فانی و عزّتک لکنت اول المتأولین و لکن بعد عرفان حدّی و ملاحظة فناء وجودی کیف 

تک و ما کنت عارفک  رفاتلبّس الباطل بالحقّ و اتقمص الممکن بالحقّ لا و عزتک ما ع

ما احبتک و ما کنت محبک و ما ذکرتک و ما کنت    و ما وحدتک و ما کنت موحدک و
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یکذّبه و   فادّاعهیدّعی احد غیر ذلک    ذاکرک و لیس لی حزن بذلک لأنّ الکلّ بمثلی لو

 لایحتاج

 ** 56ص ** 

و ذکر الغیر بنفسه اشدّ دلیل بقطع    علی شرکهلیل  دالی دلیل غیره لأنّ وجود الموحّد اعظم   

 المحبته السّبیل 

فسبحانک سبحانک لیس لی العزة الّا فی اعترافی بنار حدّی و عرفان فناء کینونیتی و  

اقراری بقصاری العظمی لنفسانیتّی و قضایای الکبری لأنیتّک و اشهدک یا محبوبی و لم  

بمثلی فقراء عندک و محتاج لدیک    ی لأن الکلّ فعناستشهد غیرک لأنّ شهادة الغیر لم ین

عنک الّا و ان لایری فی ذکر الغیر الّا    لغیره  و تقر دلیل علی جهله به  فو ان استشهاد الم

لا فی شهادة العبد الّا شهادتک فان حینئذٍ حلّ ذکر السبحات و بیان الأشارات   طلعتک و

ان    دونک او ارادب  و الّا فسبحانک سبحانک ما علمت ذنباً اکبر من هذا استشهد العبد

 یستعین بسواک 

 بانّی ما اوحدّک و لااقدر بتوحیدک  
ّ
 سبحانک سبحانک و کفی بک شهیداً علی

 ** 57ص ** 

وحدونک بقولهم لا اله الّا انت  یک و اننّی لأعلم بانّ الموحّدین  ئو لأ اثنیک و لااقدر بثنا

ة من اسماء  صف  ملکوتک ویة فی  آاراها    نیلا و عزتک انّی ما اوحدک بتلک الکلمة لأ

یا توحیدک  العباء  حظّ  اجعل  فکیف  ارادتک  بثناء    سلطان  اثنیک  کیف  الأیجاد  ربّ 

 خلقک و انک متعال بان توصف بالأضداد  

فسبحانک سبحانک احرق نار عدم توحیدی نفسی و لم اخرج من حدّ فؤادی و لا ادّعی 

 لایمکن  ما
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ال  تلک  بعد  سبحانک  هسفسبحانک  و  المسدودة  الطّرق  بل  لی   المتفادة ذه  رایت               ما 

 حتی اتسلّی نفسی بیومه و لا علمت یوم لقائی حتی اسکن نفسی بوعده وصلا

فسبحانک سبحانک لا حزن لی لأنّ الممکن لم یزل و لایزال فی نار نفسه و حزن ذاته  

کینونی ثناء  من  اعظم  ای عقاب  و  ذکر وجودی  من  اکبر  نار   
ّ
ای تی  فسبحانک سبحانک 

 ** 58ص ** 

 عذاب اشدّ من توحیدی ایاّک ان لم اکن مثل ال
ّ
لین الذّین یشرکون بک  فاغلدیک و ای

ائهم و یحسبون انهم ینعتون و یحرقون ثنفی توحیدهم و یزعمون انهّم یوحّدون و یکذّبون من  

 بنار الأمکان فی افئدتهم و یزعمون انّهم متنعمون  

ا ی مکن فی مقام الأغیار دارالقرار فالیک اقبل  یللنّار الا النار و لا  فسبحانک سبحانک ما

اعتماداً بمواهبک    یا ستار  سلطانی و علیک اقسم یا ملیک القهّار رجاء نوائلک و فضائلک

کوت  لا غفّار اذ بیدک سلطان التّقدیر فی افلاک سماء الأسرار و فی قبضتک میک  اتیو عنا

غیا فی  برهالتدّبیر  الذّی  وزب  انت  و  الأصوات  ترفع  الیک  لیلة  هذه  انّ  و  الأخیار  ات 

 الرّمیم   و بیدک حیوة العظام بعد غباتک ذکر ما تلایفو

رمیمة   ایدینا  اکتسبت  بما  افئدتنا  ان  اشهدک  لحبة  اللّهمّ  فی  الغیرّته  بذکر  مقترنة  و  فانیه 

 المحبته فانزل

 ** 59ص ** 

یات الاجلال اذ انکّ کثیر النوّال و  آمن سماء محبتّک علینا ماء الأفضال و امنن علینا ب 

یا  بمنک  ات  ما مید و المحال و ذوالجود و الجمال فاحی تلک الرّ الکحال و ذو  مشدید ال

السموات و ارفع    ظلمات بفضلک یا ربّ الأرضین ولک الأسماء و الصّفات و نورّ تلک الم

یات و یسطرن فی الرّقوم المسطرّات بما نزّلت فی مواطن الآ  هذه السبحّات من اشارات ما

نازل   فانیک و سائلک وافدک و راجیک مشتاقک و طالبک  الزّبرات ای ربّ عبیدک 
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لهما  آد و علی و  فواضل ما وهبت لمحمّ   منالیک هب لی اللّهم فی هذه اللیّلة الجمعة  

المعصومین و بارک فیما کتبت لی و قرّب لی ایاّم لقائی فانکّ تعلم سرّی و ما تهوی الیه 

ارفع عن عینی حکم   صنی من بین العباد و بلّغنی الی ساحة القرب و الأمداد ولنفسی خ

 الأضداد و الأنداد بما توصلنی الی ذروة

 ** 60ص ** 

جاء ای ربّ کلّی عدم بحت و فقر محض و عجز صرف و رو حضیض اوج الأ  الأسماء 

انک انت بالمنظر   رایت المفرّ الّا ان القی نفسی بین یدیک یا رب القدر اذ  اضطرار بات ما

ع اللهمّ لی و باهل محبتّک من هو  صنما تشاء بفضلک انک انت وهّاب مقتدر فا یفعل  

لملک الرّفیع و الفرد المنیع و الجواد الوهّاب  فی علمک بما انت انت انکّ انت الله ا

 المتعال سبحان ربکّ ربّ العزّة عمّا یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله ربّ العالمین  
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 لحضرت الأعلی من کتاب الأسماء  برای رفع طلسم 

سعة عشر مرّة یا الله ثم  ت  کعلیک بغیر حقّ من احد فاسجد و قل فی سجود  یعلاست  ذ و ا

سعة عشر مرّة یا رباّهُ ثم تسعة عشر مرّة یا ربّ ثم تسعة عشر مرّة ربّ ثمّ تسعة عشر مرّة یا  ت

 کانه  رحمن فاذا لیکفینک الله عمّا دعوت الله علیه و لیجعلنه فانیا

   **61ص ** 

  شیئ قدیرا  لم یک شیئا انّه کان علی کلّ 

  



35 
 

 

 فی اسم الحنّان لحضرت الأعلی 

و ان اردت الغنا فلتذکرن تلک الأسماء التسعه من بعد العشر فی کلّ یوم کلّ واحد خمس  

 و مأته مرّة و انّ تلک الأسماء الشریفة هذه  

 ان حسّ   یا غناءُ یا وسّاعُ یا علامّ یاام  یا نعّ  رحّام ام یا  ال یا کرّ اف یا فضّ لطّ  اییا جواد با وهّابُ  

 خوّالافُ یا یا عطّ  اطُ بسّ ان یا رزّاق یا  ان یا منّ یا حنّ  باعطّ یا 

لا علی الله سواء فی  ادتوقن انّ تلک الأسماء اسماء الله والله معطیک لادونه و کلّ    بعد ما 

)و لا یری خالق شی الا  ی لله باذنه فی الملک یعملوندغروب الشمس او طلوعها و کلّ ایا

رازق شی الا الله و لا ممیت شی ولا العلیا فی   الله وحده و لا  محیی سواه و له الامثال 

 ملکوت الامر و الخلق و ما دونهما یغنی الله من یشاء بفضله انه کان وساعا علیما(
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 دعای برای اولاد  

 یا منفّس فاذا نزلت بک من مصیبة فلتدّعون الله بذلک الاسم فانهّ لینفس عنک عما ی

 ** 62ص ** 

و قل مکان کلّ ذکر سبحانک اللّهم ان لا اله الّا انت سبحانک انّی کنت من    حزنکی

تقولون اناّ قد اعتصمنا بالله ربنّا ربّ  وندز تححین و رسم مقبض ثمّ لکلّ ما انتم عنه بالمس

السّموات و ربّ الأرض ربّ کلشیئی ربّ مایری و ما لایری ربّ العالمین فانکم انتم بالله  

 لمحفوظون  
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 شرح دعاء 

جعلنّه عند  ییات علی لوح من اوراق المطّرزة و لالآ  تلککتبّن  یان یحفظ ولده فل  من اراد 

فانه الی مادام حیاًّ یحفظ بملائکة السموات و الأرض و مابینهما و    هنان یحفظ  من اراد

  عدّن تیبل حین ما اطلعتم بانعقاد نطفة فلا    المتجالمن عند الله المقتدر    خیریشهد کلّ  ل

 رزنتحلیات عمن حملها تلک الآ

   **63ص ** 

انّکم انتم  فلیبلغن الله الی کمال عمره حتی المولود  فارقنتلابها الی ان یضعت حملها ثمّ 

یة الأولی خیر لکم عمّا  آنقش علیه  یلّن فی شیئ من الذّهب  عبه تتعالیون و ان تکتبن و تج

ن الله قد اذن لکلّ خلقه  اکن علی الأرض ملکا وکیمن  لانتم به تحرّزون ذلک ما ینبغی الّا  

ة الأدنی تشهدون و  وة الأولی مثل ذرورذ فضلا من عنده لعلّکم انتم جودالله من عنده فی  

 ( 29)کتاب الاسماء جلد سبز فضل الله فی علی الأعلی مثل ادنی الأدنی تدرکون 

 هذا لدّعاء للولد 

 اً اننّی انا الله لا اله الّا انا کنت فی ازل الأزال الهانا مؤتله 

 موتلهاً  اننّی انا الله لا اله الّا نا لاکونّن فی ازل الازال الهانا

 مؤتلها  اننّی انا الله لا اله الّا انا کنت فی قدم الأقدام الهانا

 موتلهاً   اننّی انا الله لا اله الّا انا لاکوننّ فی قدم الأقدام الهانا

 مؤتلهاً  لایزال الهانااننّی انا الله لا اله الّا انا کنت لم یزل و 

 ** 64ص ** 

 مؤتلهاً  لم یزل و لایزال الهانا اننّی انا الله لا اله الّا انا لاکوننّ 

 مؤتلهاً  الهانافی عز الازل اننّی انا الله لا اله الّا انا کنت 

 مؤتلهاً  الهانافی عز الازل  اننّی انا الله لا اله الّا انا لاکوننّ 
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 مؤتلهاً  الهانافی قدس القدم  انا کنت اننّی انا الله لا اله الاّ 

 مؤتلهاً   الهانافی قدس القدم  لاکونناننّی انا الله لا اله الّا انا  

 مؤتلهاً  الهانافی ابدوت الابد اننّی انا الله لا اله الّا انا کنت 

 مؤتلهاً  الهانافی ابدوت الابد  لاکونناننّی انا الله لا اله الّا انا  

 مؤتلهاً  الهانافی قدموت القدم اننّی انا الله لا اله الّا انا کنت 

 مؤتلهاً  الهانافی قدموت القدم  لاکونن  اننّی انا الله لا اله الّا انا

 مؤتلهاً  الهانافی ازلوت الازل اننّی انا الله لا اله الّا انا کنت 

 مؤتلهاً  الهانافی ازلوت الازل  لاکونن  اننّی انا الله لا اله الّا انا

 مؤتلهاً الهانافی جلال السرمد اننّی انا الله لا اله الّا انا کنت 

   **65ص ** 

 مؤتلهاً  الهانالاکونن فی جلال السرمد    اننّی انا الله لا اله الّا انا

 مؤتلهاً  الهانافی سرمدوت السرمد  اننّی انا الله لا اله الّا انا کنت 

 مؤتلهاً  الهانافی سرمدوت السرمد  لاکونناننّی انا الله لا اله الّا انا  

 مؤتلهاً  الهانافی ارتفاع الدوم اننّی انا الله لا اله الّا انا کنت 

 مؤتلهاً  الهانالاکونن فی ارتفاع الدوم اننّی انا الله لا اله الّا انا  

 مؤتلهاً  الهانایوه فی ارتفاع الحاننّی انا الله لا اله الّا انا کنت 

 مؤتلهاً  الهانافی ارتفاع الحیوه  لاکونناننّی انا الله لا اله الّا انا  

 مؤتلهاً  الهانافی اجتلال البقاء اننّی انا الله لا اله الّا انا کنت 

 مؤتلهاً  الهانافی اجتلال البقاء  لاکونن  اننّی انا الله لا اله الّا انا

 مؤتلهاً  الهانافی دموت الدوم انا کنت  اننّی انا الله لا اله الاّ 

 مؤتلهاً  الهانافی دموت الدوم  لاکونناننّی انا الله لا اله الّا انا  
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 مؤتلهاً  الهانافی بقیوت البقاء اننّی انا الله لا اله الّا انا کنت 

 مؤتلهاً  الهانافی بقیوت البقاء  لاکونناننّی انا الله لا اله الّا انا  

 مؤتلهاً   الهانافی حیئوت الحیاء اننّی انا الله لا اله الّا انا کنت 

 ** 66ص ** 

 مؤتلهاً  الهانافی حیئوت الحیاء  لاکونناننّی انا الله لا اله الّا انا  
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 فارسی از کتاب پنج شان توقیع

 بِسمِ اللهِ الأبهی الأبهی 

لم یزل باستقلال استجلال كه  قیاس ذات محبُوب لم یزلی را سزا است حمد و سپاس بي

را   نشناخته او  ذات مقدّس خود بوده و لایزال باسترفاع امتناع ذات مقدّس خود خواهد بود

 هیچ شیئ حقّ ستایش نمودن چه قدر متعالي   را   او  هیچ شیئ حق شناختن و عارف نگشته مر

خر له  لا آ  الی آخر  قدس سلطان وحدت او كه كلّ ممكنات از اوّل لا اوّل له  ست بساطا

علوّ امتناع قدس او كه كلّ موجودات    ستا  چه قدر متجالي  سجّاد طلعت او بوده و هستند و

یزل    انوار و جهة او و خواهند بود لمه  اند بآخر له متوجّه بوده  لاآخر    از اوّل لا اوّل له الی

 الله كان رباّ و لم یزل الله كان حقّا و لم یزل الله كان 

  **67ص **

و لم یزل الله كان سلطاناً و لم یزل الله    لم یزل الله كان فرداً و لم یزل الله كان حاكماًعدلاً و  

مشیتّ  ه از اوّل لا اوّل له ب و لم یزل الله كان مقتدراً خلق فرموده كلّ ممكنات را كان مالكاً

ه از برای خلق مشیتّ ظاهریهّء خود نبود ه خر بآلا ه  بآخر  اوّلیهء خود و خلق خواهد فرمود الی

بعد آن بشود لم یزل ملك در    اوّلی كه ذكر قبل شود و نیست از برای آن  آخر ی كه ذكر  او

  كهنجائيآمتحرّك بوده و ممكن در حدّ امكان مترقّي و از    حول ملك در صقع ابداع خود

فرموده كلّ موجودات را از برای   خلق فرموده كلّ ممكنات را از برای معرفت خود و جعل

كلّ ذرّات را    فرموده كلّ كائنات را از برای محبّت خود و انشاء فرمود  ادت خود و اختراععب

من فی ملكوت السّموات و الأرض را از برای   از برای طاعت خود و احداث فرمود كلّ 

 ظهور قدر ت 

 ** 68ص **
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باشد از علل وجود خود محتجب  كه  نیست  و  نبوده  ذرّهء  او  خود هیچ  كلّ  ب  و  لسان ه  را 

از ذرّهء اولیّه الی ذرّهء  آخریهّ و از طلعت مشرقیهّ    خوانندكینونیّت خود علی ما هی علیه می

سازجیّة الی لانهایة كافوریةّ    مغربیّه و از كینونیّة بدئیه الی ذاتیّه حتمیّه و از لانهایة  الی وجهة

استطال قدرت او و استقلال بر    شیئت استه  زیرا كه شیئیتّ هر شیئ ب   نچه جعل شدهآكلّ بر  

و اختیار فرموده    رفعت او و استفضال رحمت او و استقلال سطوت او  عظمة او و استجلال 

 حمد و ثناء خود و ممتاز فرموده او ه  ناطق فرموده او را ب  در بین كلّ اشیاء سلسلهء انسان را و

قدّس خود و لم م   حمد و مجد خود و حبّ و معرفت ذاته  ابناء جنس كلّ حیوانات ب  را از

 مظهر ظاهر آن ظهور و ه را در هر ظهوری ب سلسلهء انسان فرماید خلقیزل تصفیه فرموده و مي 

 ** 69ص **

فرماید زیرا كه مي  لا شیئه  ظهور بعد حكم به  هر ظهور قبلی اگر مستشرق نگردند بسکان  

حتجب از معرفت ظاهر در ظهور و همین قدر كه م  نها خلق شده از برای محبّت وآوجود  

گردد از اوّل الی می  نها جاریآرباّنیّه و دقیقهء الهیّه شدند حكم لاشیئ در حق    این لطیفهء

یك انسان كه باطن حیوان باشد در سلسلهء انسان   امروز هرگاه كلّ بر منهج حقیقة مستسلك

ز بطون بما یشرق ا  اشراق شمس قیوّم مستشرق و در هره  نبوده و كلّ در كلّ ظهور ب  مستظهر

 بیان امروز سكّان فردوس ابهی و افریدوس اعلی هستند   آن ظهور مُستنیر و بدانكه سكّان ظهور

در حقّ آنها شده و   نها چونكه از ثمرهء وجود خود محتجب مانده حكم لاشیئآو ما سوای  

نكه در یوم  آظهور من یظهره الله ملاحظه كن تا  ه  ب  همین قسم سكّان این ظهور را بالنسبة

 طلعت وحده حقّه نما و از كثرت ه اكبر آن روز ایمن گردی و نظر ب قیامت از فزع

 ** 70**ص 

در هر ظهور بر سریر قدس    وحدت كثرت را مستجذب گشته تا آنکهه  وحدت محتجب و ب ه  ب

  هور مطمئن و متباقی و شوارق ما یشرق از شمس ظه  ب   مستریح بوده باشی و در هر بطون
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 و حیوان بوده و هست و   است كه لم یزل  بدانكه اثمار شجرهء هر ظهور اوامر و نواهی او
ّ
حي

ن  آ طرازات    اثبات بوده و نفی نفی و كلّ شئون دیگر در هر ظهور   كلّ امر در ظهور در اثبات 

شجره اثبات    در هر ظهور ظاهر در ظهور آنچه را که مشاهده علت اثبات  امر بوده و هست و

ن آشود الّا از  نمي   فرماید زیرا كه امرالله ظاهربیند من قبل الله امر مينفی می  شجرهءو انعدام  

ست  ا  آن از كلّ اوامر و نواهی شئون اثبات آن  و در هر ظهور مبدأ كلمه را گرفته كه ماسوای

و اوامر ممتنعهء   بذكر ادلّاء اولیّهگردد الّا  باشد و چونكه كلمهء ثانی ثابت نمي   كه كلمهء توحید

   رفیعه و نواهی كه من قبل الله امر شده این است

 ** 71**ص 

منتهی گشته و هر ظهور را مثل آن    شیاعداد کله  كه رشتهء تفصیل كلمهء توحید در آن ظهور ب 

 لم یزل قیوّم بوده و ما  ظهور تصوّر نما كه قصد
ّ
از سوای آن    ظاهر در ظهور اثبات توحید حي

بوده و هست و هم الی آخر لا آخر هر ظهور كه    كلّ اوامر و نواهی شئون آن كلمهء ممتنعه

گردد اثبات وحدانیّت ذات مقدّس  ظاهر  الّا  نیست  و  نبوده  او  و صمدانیّت   ارادهء  الهی 

فرماید تصوّر كن امروز كه چه قدر ملل در فوق مي   حكمت الهیّه و فضل و عنایت رباّنیه مقدّر

 خود بعدند و كل لا اله الّاالله ميهست  ارض
ّ
نمایند و در  از ذكر توحید می  گویند و ذكر نبي

  گردد آنها  نمي  خود راعاملند و عند الله حكم سلسلهء انسان بر  كتاب خود اوامر و نواهی نبّی

عرفان آن ظهور و مظاهر    همین نظر ناظر شو كه در هر ظهوره  و بعد هم الی آخر لا آخر له ب

 ن ظهور و اوامر و نواهیدر آ

 ** 72ص **

 لم یزل متجلّی   آن ظهور سبب احتجاب تو نگردد از ظهورات ما لانهایة بعد كه
ّ
خداوند حي

عبادت كن   را  شأن بدیع و خلق منیع بوده و خواهد بود و او   بوده و هست و او در هر یوم در

ی  بآن مترّ ه  خود در ظهور قبل بنه سبیلی كه    دارد در هر ظهوراز آن سبیلی كه او محبوب مي 
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در نزد    بخشد نظركناز برای تو نمی  هاعلی ذروهء عزّ او رسی ثمره  اگر ب  گشته كه آن سبیل

و نواهی آن كما هو امرالله عامل   اوامره  ظهور نقطهء فرقان اگر چه كلّ سكّان ظهور انجیل ب 

 لایموت بوده  بوده و در آن ظهور ادلاء
ّ
حال   هور  آخر چه گونه شدهولی بعد از ظ  اثبات حي

مشاهده كن و در هر ظهور از حدائق    عین حقیقة و فراسته  مثل قبل به  آنها من بعد را هم ب

ظهور    اذن مالكها اخذ كن و بدانكه در هره  و اثمار اغصان فردانیّت ب   ابكار شجرهء وحدانیّت

 غایت كمال نرسد مشیتّ ایزدی و ارادهءه تا خلق آن ب

 ** 73ص **

 لم  
ّ
تا یوم ظهور آخر هر ادلّائی   یزلی بر عود خلق قرار نخواهد گرفت و ادلّاء هر ظهورحي

و كل   آن ظهور بوده و هستند و طراز طرزآن بوده و خواهند بود كه ظاهر گردند متثبّت اثبات

بلوراتی هستند متشعشعه كه    مرایائی هستند كه مدل هستند از شمس وحدت  آن ظهور و 

بر خلق او بوده  آن بطون و بدانكه لم یزل و لایزال حجّة من الله  از طلعت كنندحكایت مي

ید كه و قتیكه شیئی بوده و  آتصوّر نميه  و ب  مشّیة الله بوده و هسته  زیرا كه قوام هر شیئی ب

ه ب  عترافا  عندالله بالغ نبوده كه اگر چنین تصوّری ممكن بشود با  حجّة بر آن شیئی من

توان كه تصوّر نمود تعالی   او و رحمت واسعة او و حجّة بالغهء او كجا لهی و علم نافذ  ا  تقدر

 لم یزل بوجوده در ازل الأزال    الله عن ذلك علوّا عظیما بلكه همین
ّ
ثابت قدر كه وجود حي

بوده و    رتبهء خود لایزالبوده و هست و جود عرش حقیقت در صقع ابداع در ازل الازل  

 مت ظاهر و مشرق در ایاّمخواهد بود الّا آنکه در یوم قیا

 ** 74ص **

او در هر ظهور بوده و خواهند    امره  غروب خود عالم و باطن ولی در حین بطون آن ادلّائی ب

د سراج  نو شهداء از قبل او بوده و خواهند بود و آنهای  بود كه حفّاظ دین او بوده و هستند

شوند و شناخته مي  قیامت  هدایت آنها مهتدی و آنها در یوم ه  در لیل الیل كه كل ب  هدایت



44 
 

 

ورند و كینونیاّت  آشمس حقیقة ایمان آورده و مي  همان مظاهری هستند كه در حین ظهور

ه  كه ب   رسدهم ميه  بر حجّت باطن بوده و هست و در هر ظهور ادلّاء عكسیهّ ب  ایشان مدلّ 

ن چون از غیر ولی كینونیاّت ایشا  شوندآن مي  نمایند و متبّع حدودظاهر اظهار آن دین را مي 

علماء اهل ملّت در فوق ارض ه  گردد نظر كن بقیامت ظاهر مي  شجرهء اثبات بوده در یوم

حدود الهی را نموده و چونكه    آنها همین عباد هستند كه در آن ظهور اظهار ایمان و اتباع  كه

 مشاهده   لا آخره  نفییّهء ایشان ظاهر گشته و همچنین الی آخر ب  ظهور  آخر مشرق گشته كینونیّة

 ** 75ص **

یظهره الله مؤمن و موقن نگردد  منه خری اگر یك نفس در بیان ماند و باكن كه در قیامت  

 كه اظهار اثبات نموده و همچنین ظهور بعد از من یظهره الله را   كینونیّت آن در نفی بوده 

ملاحظه كن و اخذ نتیجه    نظر كن و اخذ نتیجه كن و همچنین ظهور بعد بعد من یظهره الله را

ذكر بعد بعد من یظهره الله را كنم حلاوت آن از فؤادم    دوام ذات مقدّس الهیه كن و اگر ب

سمان مشاهده آ وسط     مثل شمس در  رارود و در امكان بوده و خواهد بود و كلّ  نمي  بیرون

سَیَاتینموده و مي ما  زیرا كه  ناظ  نمایم  و عند  ما مضی بوده عندالله  بمثل  و  ه  ر  عین الله 

كثرت نظر نموده   عین وحدت در بحبوحهء ه  را كه ب را و سكّان هر ظهوري  كنم تومي  وصیّت

ظاهر در آن ظهور مؤمن و ه  و در هر ظهور ب  شی را مدد هر ظهوری دانستهرشتهء حیوة کل   در

   بر سرائر متّكئه و رفارف ممتنعه مستقّر گشته كه در حیاتت موقن گشته و بعد مستریح

  **76ص **

آن خلق و انجماد آنها بر   را محتجب نكند كثرت در عین رضاء الله بوده و خواهی بود و تو

یك ظهوری شجرهء حقیقت ناطق گردد و كلّ تأمّل    امر حقّ كه اگر فرضاً تصوّر شود و در 

ارض باقی هستند و لی    در حقّ او كل در لا اله منفی بوده و هستند اگر چه در روی  نمایند

 و كلّ اثبات آن نفس ممتنعهء مرتفعه بوده و ممدّ كلّ وجود   بقای ایشان در نار بوده و هست
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یك نفس غیر مؤمن بر   و  از امر او بوده و اگر برعكس تصّور شود كه اگر ظهوری ظاهر شود

آنوقت كینونیّت گوئی هیچ ماند مثل آنکه مینفی در هوای افلاك می   روی ارض بماند 

آن كنی یا نه الّا آنکه   بینی كه نفیس سماء حال شمس در مقابل مینیست الّا شم  شمس

قدر نفی در تلقاء شجرهء حقیقة و بدانكه این خلق    ستا  گردی آنذكری مي ه  در هوای ذكر ب

 بیرون نیستند یا كینونیاّت آنها از شجرهء اثبات است  از دو شقّ 

  **77ص **

گردد  كه از دون آن شجره ظاهر مي  است صفاتییا غیر آن اگر كینونیاّت آنها از شجرهء اثبات  

شود  شجرهء نفی داده ميه  شود و بموت آن آنها گرفته مي   از شجرهء نفی است و در حین

نفی باشد اعمال حسنهء كه از   گردد و اگر كینونیّت آن از شجرهءو طاهر قبض روح مي  طیّب

و   شودوح از آن گرفته می ر  ست و در حین قبضا  شجرهء اثباتأوراق  گردد از  آنها ظاهر مي

 را كه   گردد و محبوب داشتهمقرّ خود منتهی ميه  آن بر غیر طیّب و طهر ب
ّ
خداوند ذكر حي

 ها كفایت   لیل و نهار عدد واحد و اگر ذكر نشود عدد  یهء شهادتین نازل فرموده در هرآدر  

اند بعد از علم و اگر محتجب م  ی نبوده و نیست ئكند در ذكر و اگر فراموش شود براو شمي

ید و  آگردد عدد هاء از لعل اصفر بر ذمّهء او وارد ميمي  آن در هر لیل و نهار كه ازآن فوته ب

 نیست الّا آنکه كلّ مراقب امرالله بوده تا آنکه محتجب نگردند آن

  **78ص **

 قیوّم لایزال لم یزل و لایزال غنی
ّ
مستغنی است از شئ و  بوده از كلّ   و خداوند لم یزل و حي

 . غنّی متعال او و خواهند بود و اوسته اند ببوده هر شیئ و كلّ مفتقر
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 تفسیر ی بر شعری از سید محمد اخلاطی 

 غین  و لیحیی الدّین بعد الرّا                                    لكم فی النّشأتین    رباّیجئ 

 عین فانّی ما كتمت السّر                                   و ان زیدت علیه الهاء فاعلم  

 فهذا اسم قطب العالمین                              فاضرب نفس هو فی عدّ نفسه    

 و ادرجه بتحت المدرجین                                  لمح قبل مدّ بعد ضمّ     اخذا 

وجود كینونیّت خود بوده و  ه  ب  ح و تقدیس ذات محبوب لم یزلی را سزاوار كه لم یزل تسبی

شیئ و هو   را حقّ شناختن  مقدّس نبوده و نیست و نشناخته او  هست و بُعدی از برای ذات

 كما وصف به نفسه لایدركه الأبصار و

  **79ص **

كه لم یزل در صقع ابداع واحد اوّليبر    هو یدرك الأبصار و هُو اللّطیف الخبیر و بهاء و ثناء

خود از برای او    خریّت ذاتآغیر از اوّلیت نفس خود و بعدی غیر از    بوده و هست و قبلی

اسمی ظاهر حیث لایری الّا ایاّه ه هر ظهوری ب ظهوری و دره نبوده و نیست در هر عالمی ب

اگر مالانهایة طلوع و  كهت ق الّا علی الله فی مبدئه ثمّ منتهاه و او است شمس حقی و لایدلّ 

كند و خود واحد بوده و هست و را مدلّ علی الله مي او تی كه مقابل شودآغروب كند هر مر

ظهور خاتمیتّ  ه  و اوست ظاهر ب  ظاهر در ظهور از بدیع فطرت تا ظهور نبوّت فرقانیّه  او است

ظهور یوم  برای  از  كلّ  لقاء    كه  تنزیآو  است  ناطق  چنانچه  اللهن خلق شده  رفع   ل  الذّی 

و سخّر الشّمس و القمر كلّ یجری لأجل    السّماوات بغیر عمد ترونها ثمّ استوی علی العرش

 مسّمی یدّبر الامر یفصّل 

 ** 80ص **

كه لقاء ذات ازل ممتنع بوده و    هء نبوده و نیستهیات لعلّكم بلقاء ربّكم توقنون و شبالآ

امر    ر است كه در ظهور قبل محمّد و مظاهرظهوه  ممكن لقاء ظاهر ب  نچه در امكانآهست و  
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ظهور قبل است كه در رجعت ظاهر   او مقصود حقّ بوده و هستند و در ظهور بعد همان مظاهر

حالت   ذكر این كلمات نپرداخته ولی چونه  جبل ماكو شده بود ب  گردد و اگر نه موقفمي

خوشی رافع شوند اوّلا شبههء  كه بطور    شوداند نزد مصادر حكم ذكر مي اشتباه جلوه داده

ماند و    حق محتجب از اوه  شود كه بعد از علم بمؤمنی راضی نمی  نیست كه هیچ نفس

وارد نیامده الّا آنکه عامل  ینن بوده چنانچه بر هیچ حقّی حزآواقع شده لأجل دون  نچهآ

ه كه اگر عامل عندالله و عند اولی العلم لدون الله شد  مان خود لله نموده و حال آنکهه گب

 ست ا كرد و نه اینن خطور نمیآینه بر قلب آنمود هر را مي  نآدون  تصّور

 ** 81ص **

ی  خفشود و ممسئول عنه مي  نماید عنداللهكه حجّت بر آن وارد نیاید بلكه چون یقین نمی

  باقی   كه حجّتی من اللهباشد  میمثل ظهور رسول الله    بعینهمنتظر    نباشد ثانیا كه ظهور موعود

بعد از انقطاع وحی این همه  باشد كه اگر نه این بود هماند و عجز ما علی الأرض را رساند

  فرمودند چنانچه دعای ندبه و كلماتتضرّع و ابتهال نمی  م اظهاراهل بیت علیهم السّلا

حجّتی مثل حجّیت كتاب و عجب ه  ب  شود الّا دیگر ناطق است و اثبات ظهور و رجعت نمی 

عیسی   این نوع حجّت باز مردم محتجب ماندند چنانچه كلّ امّت  بعد از ظهورنیست كه  

از فریقین منتظر هستند ظهور مهدی را و    قرآن ه  منتظر بودند احمد را همین قسم كه مؤمنین ب

 رسُول الله همان   نمودند كه ظهوررسید كه اگر یقین می  همه  چه نوع مخالف ب  بعد از ظهور

 احدی از امّت ست كه خبر داده عیسی  ا

  **82ص **

است در میان و هزار و دویست   كه فرقان  او شد و حال هم كه ظاهر شد و حجّت  او خارج نمی

ظهور  آنکه  نها در نار احتجاب خود محتجب و حال آگذشت و هنوز  و هفتاد سال از بعثت

الله ظاهر  اذن ه تا خاتم در هر ظهوری ب دمآست كه از یوم ا الله همان ظهور واحد اولّ رسول
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ست سرّ  ا این می بودند یك غیر موّحد بر روی ارض نبود و تحقیق ه ب  كه اگر كلّ ناظر هشد

كه در حقّ حجّت ذكر شده كه مراد اینكه هر كس   حدیث امّا النبیوّن فانا الخ طبق حدیث

ظاهر شده او   او زیرا كه هر صاحب شریعتی كه  دم الی خاتم نظر كند برآبر    خواهد نظر كند

شود چنانچه اهل این ظهور قبل لدون الله مي  بوده و حال آنکه در هر ظهور بعدی ظهورات

هر كس    شود چنانچه از حین ظهورالله نیاورند كلّ لدون الله مي من یظهره ه  ب  هرگاه ایمان

 نمود ظاهر است مقام او الّا آنکهاجابت امرالله مي 

  **83ص **

در قرآن شود كه خداوند اثبات   ت را ندیده باشد و نظرنشنیده باشد یا بعد از استماع حجّ 

مرتفع   نچه امروز در دین اسلامآیات در اكثر مواضع نفرموده و  آ  غیر ازه  نبوّت رسول الله را ب

حقّه لأجل قول امام است و اثبات    گردد زیرا كه اتباع علماءحجیتّ آیات مي ه  شده راجع ب

گردد الّا الله ثابت نمی   و اثبات نبوّت در حقّ رسولاللهقول رسُوله گردد بمي  امامت راجع

در بحبوحهء فصحا نظر در قرآن شود كه چه كلمات گفتند   نآاز ظهور    وجود آیات و بعده  ب

كه ذكر كند و لی كلّ فانی    كنددر حقّ رسول الله و چه در حقّ آیات الله كه قلم حیا می  چه

 هزار بیت   صداندند حال هم از اوّل ظهور تا امروز بقدر  م  اوه  گشت و كلمات الله و مؤمنین ب

عرض شش یوم عدل فرقان     شأن آیات ظاهر شده كه اگر كاتبی تواند تحریر نماید در ه  ب

 گردد و هنوز دیدهظاهر مي 

  **84ص **

شأن آیات ممكن بود از قوّهء ه  ب  شود كه اگرحدیثی نماید و اینقدر تفكّر نمیه  نشده اتیان ب

نموده بود    اییه ه آب ا تیان  دویست هفتاد گذشته احدی    و  فرقان كه هزار  تا حال از نزولبشر  

قادر نبوده و نیست و از جائی كه گمان علم    و همین قدر كه نشده دلیل است كه غیر الله

ظاهر    آنکه  باشد و حالكه ظاهر شده دلیل است كه من عند الله مي   رفت همین قدرنمی
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زیرا كه تحصیل این علوم لأجل علم كتاب    ظاهریّه نزد او نبوده و نیستاست كه صور علمیّهء

عند الله    ن سزاوار نبوده و همین اعظم حجّتی استآاو علم    نومكو بر    الله و رضای او است

و اگر از بدء ظهور ملیك اسلام    تر است از ظهور قبلو اولو العلم كه نفس این ظهور عجب

تصدیق وارد آورده زیرا كه ه  را ملجاء ب  بود ایشان  عامّه احتجاج نمودههمین حجّت بر  ه  ب

 آنکه قرآن نیست یا از حجّیت او منقطع شوند یا ه برای مؤمنین ب  رّی ازفم

  **85ص **

ه  در حقّ ایشان مبرهن كه اگر ب  این حجّت مؤمن شوند اوّل كه از برای ایشان ممتنع ثانیه ب

نحو    همینه  نموده بودند ولی اوّل كه هرگاه بر علمای شیعه ب  شد از ائمّه قبولنحو دیگر مي

عرض شود هرگاه اتیان نمودند بر فطرت  ا  شود یك آیه بر كلّ علمگفتگو می    اثبات شود بلا

نچه  آامری و    ممتنع است چنین  آنکهست و حال  ا  غیر حقّ در حبس ایشانه  ب  كه محبوس

شود كه از نزول فرقان تا كند ميلا اتیان ثمر نمیه  ب  گفته شود در مقابل در قرآن گفتند كلام

اسم اسلام  ه  كه دو مملكت ب  حجیّت او ثابت شود و امروز در اخذ نتیجه این قسم شود  امروز

و از مظهر اسلام محتجب و از او محلّ سكونی منع كنند و   از عجم و روم اظهار اسلام كنند

دولت ابدی كه ه  گردد ب   شان متّصلآنکه در هر حال مسئلت كلّ بوده كه دولت ای  حال

 حقّ ه ل محمّد باشد قسم ب آظهور قائم 

  **86ص **

تا امروز عزّ و ملك فرموده بودند  اقبال  ایشان مضاعف شده زیرا كه    كه هرگاه حین ظهور 

  ذكر و دولت ایشان را كه كلّ ایشان  بقاءهمه درك نمایند    استعداد ایشان ظاهر است و حال

نصرت ایشان دین خالص    خواهند و من از برای خود ایشان كهلأجل نفوس خود مي   را

لهی در علوّ عیش بقاء در جوار حق ساكن باشند نه این ا  خداوند را نماید و بعد از تقدیر

بقاء  است باعث  بلكه  گردد  ملك  و  سلطنت  مانع  اقبال  بمي   كه  كه  زیرا  الله ه  گردد  اذن 
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مثل آنکه    ،حقه  وم القیمة قرار داد سلطنت را بالی ی  توان در حقّ ایشان و ذرّیهء ایشانمي 

گردد و  شود ثابت مي   خمس در حقّ اهل آن ثابت است همین قسم هرگاه اقبال  چگونه

بر اخذ مي آن  آ  علاوه  امروز  او  شودنچه  با  الله  اذن  از سكر   از خلق هرگاه  بود  احلی  بود 

 م است ا ائمّه هدی علیهم السلایدر كتاب اوّل كه نزد اوّل ظاهر  چنانچه

  **87ص **

مقبل از مقتدر اسلام شده و لی قبل از  ذكر قضایای جدیده شده و ذكر موهبة الّهی در حقّ 

بقاع    حجّت كه هست باأموال  گردد مستور است نزد ایشان و  محلّ اختلاف مي   اقبال چون 

  ام نصرت ملیك با عزّت بلا عدلکیك    اگر چه اینها نزد  ائمّه از برای نصرت دین است

ممكن رسول خدا در حقّ اوصیاء    گردد و رجعت ائمّهء هدی ممتنع است كه اگر امری بودمي 

مروی    بلكه مراد نصّ خاص است در حقّ نفوس اولیّه مثل حدیث  عیسی ظاهر فرموده بودند

 نظر
ّ
در اسلام و اثبات امر امامت نموده كه كلّ صه  ب  از رسول الله و امّا الوصیوّن فاخی علي

كه ذكر آن تمام    قدر هر جا هست  نآگردد و آیات حجّیت  حجّیت كتاب ظاهر مي   دلیله  ب

كه در ذكر حروف مقطّعات قرآنیّه كه مطابق سنهء    گردد و در شرح كوثر و حدیث ابی لبیدنمی

 ظهور است 

  **88ص **

تر است  بدیعه بودن عند الله محبوب  كلماتبه    بیان شده آیات آنها كافی است و مسترزق

و قوّته گذشته   حول الله ه  اند و اوّل در این مقام خود از صراط اكبر ببوده  نچه مسترزقآاز كلّ  

اسم  ه  قدر است كه بچشود كه نقد مملكت اسلام     و بعد بر دیگران اثبات شود و مشاهده

برای او قائم و ذاكرند    را كه در هر حال ازحقّ مالك هستند و محلّ مقصود خود  ه  ب  تشبیه

حاضر  واقع فهم نیست و در لیل یك مصباح لایق نزد او در جبلی شده كه یك انسان لسان

بقدر محبّت باطل ظاهری كه از مجنون   شود شرط محبّت كجا كه محبّت حق یا اسم اونمی
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نچه آبحق ظاهر    بالنّسبة  كند واقع نشود و حال آنکه انقطاع ایشانمي  در قبیلهء لیلی ذكر 

نبوده و نیست و صاحب شرایع همان بوده كه    كمال او است در واقع مروی از قول حق

 هست 

  **89ص **

شود از  ظهور قبل او مقبول نمی  ست كه در هر ظهوریا ند اینلقول او عامه كلّ در هرحال ب 

در این    را  شناختند اوالله كه اگر مي هستند در طاعت رسول  خلق و الّا كلّ مسلمین چگونه

واسطهء  ه  قرآن كتاب الله است ب  گویندماند و حال آنکه كلّ ميظهور احدی محتجب نمی

همان    شود كه من عندالله است و اینموقن مي  ،آیات بدیعه را  خدا و هر كس دیده  رسول

كه من  سبیلاالناّس حّج البیت من استطاع الیه   یهء و لله علیآیك ه صاحب قول است كه ب

نموده سالی هفتاد هزار نفس حول كعبه تكلّم  مقبل بطواف مي   عندالله  و  او در ه  نماید 

ه ب  ست ثمرهء اقبالا  مان اقبال اینه گاسم او و هم چنین روم به  ب   نمایداسلام سلطنت مي 

مدتّها محبوس بودند و حال    خر و حال اینكه در صدر اسلام حضرت در جبل مكّهآحق در  

 زمان  كلّ اهل حق آنآنکه 

  **90ص **

نصاری كه محتجب ماندند   بارحاز ظهور چقدر از ا  ن حضرت بودند و لی بعدآمنتظر ظهور  

فرمود و بر رسول  بود خداوند در قرآن ذكر ميمي   شود هرگاه محّققنچه در اسلام ذكر ميآو  

كتاب الله   آیاتشد بلكه اعظم حجّت  كه واقع شد واقع نمی  او مواردي  خدا و اهل بیت

یهء آدر حجیّت چنانچه نصّ    وحدهاكند  مي   ن شده و كفایةه آبوده كه احتجاج در فرقان ب

لرحمة و ذكری    اولم یكفهم اناّ انزلنا علیك الكتاب یتلی علیهم انّ فی ذلك  شریفه است

چنین شود چنانچه حكم  عرض بر كتاب مي  یدآنظر  ه  نچه در اخبار معارض بآلقوم یوقنون و  

وعده   گردد از مواقع فتن كه در این ظهورقطعی الصّدور مستغنی مي   دلیله  بوده و ناظر ب
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ب الّا نحن وجائی مي ه  داده شده كه امتحان  تا آنکه صادق    رسد كه لایبقی  ید  آشیعتنا 

 فطوبی للغرباء و اثبات رجع ائمّه و كلّ مسلمین و صدّیقین و  سیرجع الأسلام غریبا كما بدء

 شئ كل

  **91ص **

زیرا كه حكم بر هر    گرددمین حجّت مي ه  و شهداء و من محض الأیمان محضا و دونه به

عجز ما علی الارض كل از ه  گردد محقّق قول الّا بنمی   است و ثابت  شیئ امرالله و قول او

ه  شود الّا ب نمی  كنند از برای آنکه خداوند قبول كند و این ظاهرخر عمل ميآ  اوّل عمر الی

و ظهور آیات بدیعه و حال آنکه بحمدالله كلّ    باشد با كلام خلق مثل قرآننكه مشابه    ميكلا

سر واقعی ذكر   ذكر الله رسید ه  الله الّا عارفین بالله و آیاته و چونكه قلم ب  اند از مرادمحتجب

نگشته در نفس خود متوجّهند الی الله متجلّی    شود كه آیات انفسیه كه عاملین لله بآنهامي 

مثل شمس    نآبلكه از رسول الله بوده كه نفس ظاهر در ظهور است و مثل    از ظهور ذات

منطبع شده حال ملاحظه شود كه اعمال   كه در مرات  است و مثل آیات متجلیّه مثل شمسي

 شود بل مذكورمعادل نمی ت ظهور حقیق ه در چه مقام است بالنّسبة ب خلق اگر لله باشد

  **92ص **

                    و نزد خود معرفت   نمایندل محمّد نه اینكه مردم تصّور مي آست علوّ محمّد و    گردد ایننمی

باشد كه هر شش سوره در شأن یك  سوره مي (  114) اند و كلّ قرآن صد و چهارده  پنداشته

بر حق  حرف ادلّاء  الرّحیم كه  الرّحمن  ایشان    انداز حروف بسم الله  و  اند بودهنازل شده 

 شود الّا حرف اوّل و كلّ حروف قرآنیّه الی ما لانهایة دیده نمی  مظاهر واحد اوّل كه در كلّ 

شود  ن جسد میآن جسد  آشود  مي   نچه سند شود كه چگونهآتكثر همان واحد اوّل است و  

خداوند    قبل بوده حال هم همان است هزار سال متجاوز عمر را  همان قسم كه سنة الله

منقطع است و خداوند بر هر شیئ ممكن قادر    سی ساله ظاهر كند سبب غیر از اینبخواهد  
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عقل ادر ه  كلّ معتقدند ولی ب  و هست مثل معراج كه بعد از ثبوت حجیّت رسول الله  بوده

 اك نتوانند نمود اگر چه كلّ 

  **93ص **

رات دیگر  مثل ظهور از مكّه و اما  گرددمی   كتاب ظاهره  تعارضات احادیث بعد از عرض ب

كه    شودگردد چه دیده نمی و بیان او ظاهر مي   ه حجّیت حجّ ه  ب  كه كلّ اینها بعد از صحت

 خواهدل به  طی و هر چه  طوحكایت    كلّ مراد الله را در قرآن و حدیث فهمیده باشند كه اگر

  ا آنکه حدیث لوح فاطمه و كلام خود حضرت تبیرون رود    بود دیگر چرا كسی در امتحان

 ان ابكیك و یخذلك   ابدّله من بعد خوفه آمناً و كلام خود حضرت  ،دعاءدر  
ّ
صادق عزیز علي

قرآن نازل شده مراد ذكر ظهور   نچه ذكر قیامت و یوم دین درآذكر شود و حال آنکه    الوري

ظهور   دو در قرآن شده و مختصر كلام مقّدمهء  بوده و حال آنکه تا چقدر ذكر محتجبین از هر 

هستند چنانچه ادنی اقبال كند عندالله    ظهور قبل و كل در ایمان بالسّویهه  لنّسبة ب رسول الله با

 گردد اعلی می

  **94ص **

شده در حین ظهور    گردد و این است كه ذكرو عالم هر قسمی كه محتجب ماند فانی مي 

كلّ  ه  كتاب اوّل ب ه  حق كه اتمام حجّت ب ه  قسم ب   یصیر اسفلكم اعلاكم و اعلاكم اسفلكمل

كلمات شود زیرا كه    اسم و این موقف بوده راضی نشده كه ذكر اینه  نه معروف ب   شده و اگر

نچه آحق نبوده و نیست زیرا كه  ه  اعظم از عرفان ب  گردد و هیچ جنتّیمؤمن خود مقبل مي 

دون عارفین    همین است با  رسول اللهه  ست و فرق عارفین با  شود فرع اینعطا مي   خرتآدر  

دیگر را  نیست الّا در همین زیرا كه شئونات یو عزّ  هستند ظاهرا بر هیكل انسانی و الّا كلّ 

از احتجاب از حق اكبرتر نبوده و نیست    كلّ ملل دارند بلكه از اسلام زیادتر هیچ ناری هم
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ست حال تصّور شود كه كلّ عزّ در رضاءالله بوده  ا  مقدّر شده فرع این  خرتآنچه در  آزیرا كه  

 گردداو و رضاءالله و ایمان ظاهر نمیه و ایمان ب

  **95ص **

ن محمود نبوده و نیست و ما  آعاقبت    او و احتجاب از حقّ ه  رضاء حجّت و ایمان به  الّا ب

 .نعم المولی و نعم النّصیر مثل خبیر و حسبنا الله و نعم الوكیل انباّؤك
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 رساله غِنا)حرمت یا حلیت موسیقی( 

 الرّحیم بسم اللّه الرّحمن 

 ** 96ص ** 

الحمدالله الّذی  قیومیتّه عن نعت الجوهریاّت و ما یشابهها و س بقدسالحمدالله الذّی تقدّ 

لله الذّی تعظّم بعظم قدّوسیتّه    الحمد  تفرّد بتفرّد ازلیتّه عن وصف الذاتیِات و ما یعادلها و

ونیاّت و ما یقارنها. تعالی شأنه من اقول انّه هو هو اذ انّه کما هو علیه فی عزّ  نعن ذکر الکی

ظهور   طلعه  فی  الذّات  عرفان  ذکر  عن  الموجودات  مقطّع  بذاته  الاحدیّه  و جلال  الهویّه 

حضرت الذّات و مفرّق الممکنات عن ذکر مقامات الصّفات فی غیاهب  مستسرّات فلک 

 جاوز  یحدّد نفسه و یل انّه هو هو الاسماء و الصّفات. فمن قا

 ** 97ص ** 

عن سرّ مبدئه و اقترن بذاته آثار نفسه و جعل لمن لا مثل له باذن الله فی رتبه الخلق فی  

کینونیتّه مثاله و ان اقل انّ الذّات هو بنفسه مقطّع الاشارات و لا یقع علیه حکم الاسماء و  

الوصف له و الاسماء سمته و وجود الخلق    الصّفات یکذّبنی قولی بالذّات بانّ الذّی جعل

یه صمدانیه و تجلیا لظهور فی نفسه مثالا لآ  ن ساحه قرب حضرته و جعلمتنزیهه ادّعی ذکراً  

احدٌ ان یصعد الیه باعلی طیر الافئده  تعالی جل و علا ذاتیته من ان یقدر    قدوسیته فسبحانه و

لکوت الامر و ظهور التجردات بالطف ما و یعظم انیته من ان یشیر الیه احد فی مو الاوهام  

و کلّ من ادّعی توحید ذاته ففی الحین جعل نفسه شریکاً فی تلقاء یمکن فی الاشارات  

ن عرفان نفسه و تجاوز عن مقام  مد جهل  قمدین قدس وحدته و من ادّعی عرفان کینونیتّه ف

 حکم الامتناع فی عقله و اراد حدّه 

 ** 98ص ** 
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علی    علیها بحقیقتها لاتدلّ الای  سرّالازلیّه فی ذاته لانّ الموجودات کما هغفل عن مقام  

القطع و لاتحکی الّا عن المنع و لاتنطق الّا عن الیأس و لاتشیر الّا علی العجز. فسبحان  

 الله موجده ربّ السّموات و الارض عن وصف الاشیاء کلّها.

 القیوّم فی ازل الآزال و انّه هو    لله الذّی شهد لنفسه بنفسه بانّه لا اله  و الحمد 
ّ
الّا هو الحی

کائن بمثل ما کان بلاتغیّر و لاانتقال. فمن قال انّه هو هو فقد اتخّذ له شبهاً فی نفسه و قرن  

نفسه بذاته لانّه کما هو علیه فی کنه الذّاتیّه و علانیه الصّمدانیّه اجلّ من ان یُعرف بخلقه  

ه شیء دون ذاته او یرفع الی هواء مجد رحمانیّه اعلی وهم او ان یوصف بعباده او یدلّ علی

احدٍ من عباده لانّه لم یزل کان و لم یک معه غیره و لایزال انّه هو کائن و لم یک معه سواه  

کما   ذاتیتّه  بکینونیتّههو  اذ  هی  التّی  القدیمه  السّاذجیّه  الذّاتیتّه  لهی  مقطّعه    اعلیها 

 الجوهریاّت عن الاشارات  

 ** 99ص ** 

و ممتنعه المادّیاّت عن الدّلالات و انّ انیتّه کما هو علیها لهی الانیّه البحته الازلیّه التّی  

العلامات    هی بکینونیتّها مفرّقه الکینونیاّت عن ذکر المقامات و منقطعه الذّاتیاّت عن ذکر

مر و  و ان کل ما وقع علیه اسم شی من الاسماء و الصفات فلایقع الا علی المقامات الا

الخلق و انّ الذّات الازل البحت لم یعادله فی مراتب الغیب و الشّهود وصف من   ظهورات 

کلّ ما وصفه الواصفون و یذکره الذّاکرون فهو من حدود الشّیئیه و الهندسه الخلقیّه و  خلقه.  

 فتعالی نفس ذات الواجب عن ذکره عن کلّ ما ذکر فی ملکه و وجد باختراعه. فکلّ یدلوّن

انفسهم و یسئلون عن مقام ذاتیتّهم و لاتحکی المثل فی ذاتیاّت الممکنات الّا علی  علی  

فقد قرنه و من  المنع و لاتدلّ الهندسه فی کینونیاّت المجرّدات الّا علی القطع. فمن وحّده  

 ** 100ص ** 
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له و من توجه الیه ما وصف به نفسه و حذر الناس عن حکمه فقد وحده  زقرنه فقد ابطل ا

من الله  کن فی حقّ الامکان و انّ دون ذلک لایمکن فی مقام الخلق و لذا تقبّل  بما یم

 العباد مقامات توحیدهم بفضله و انّه هو العزیز المناّن.

بها   ثمّ اخترع  نفسه لا من شیء  بعلیّّه  قبل خلق کلّ شیء  المشیّه  ابدع  الذّی  الحمدلله  و 

الاراده و القدر و القضاء و الاذن و الاجل و الکتاب لیعرفنّ کلّ ذرّات الکثرات بما کتب  

ا  بذاته الّا مقائما  الله لهم فی مقامات الخلق و ظهورات الامر حتّی لایری شیئاً حیاًّ قیوّماً  

التّی هی آیهٌ لعرفان الذّات و سبیل لتجلّی الصّفات و هی  ذاتیه  تجلّی الله له به فی کینونیتّه  

آیهٌ لعرفان مقام محمّد بانّه المتعالی عن المثل و المنزّه عن الشّبه و المتعالی عن التحّدید  

در احدٌ ان  و المتقدّس عن التّفرید. جلّ و علا نفس محمّد صلّی الله علیه و آله من ان یق

 یعرفه او یشیر الیه او یقول لم و بم اذ ذاتیتّه لهی الذّاتیّه القیومیّه التّی هی بانیتّها 

 ** 101ص ** 

مقطّعه الجوهریاّت عن مقام العرفان و ممتنعه المادّیاّت عن صور البیان و انّ کلّ ما یظهر  

المتعالی عن ذکر النوّر    فی الاکوان و یبرز فی الامکان عکوسات تنزّلات ذلک النوّر المشرق

و المتقدّس عن نور الظّهور فمن قال انّه هو الذّکر الاوّل فی الامکان فقد توجّه الی مقام 

نفسه و عرف حدّ مبدئه و غاب عن الظّهور فی تلقاء البطون و من قال انّه هو نور الاوّل و  

الحقّ الظّاهر مقام  فقد    ه وز عن حدّ مبدئه باثباتوالمشیّه الاولی فقد قرن مقام عرفانه و تجا

 القیوّم الدّائم الفرد الصّمد الّذی لم یزل کان بلا ذکر  
ّ
له به فی رتبه امکانه. فتعالی الله الحی

شیء سواه و لایزال انّه هو کائن بلا ذکر شیء معه فقد جعل حبیبه محمّداً صلّی الله علیه و  

ته بما وحّد ذاته و عرّف نفسه نفسه آله مقام نفسه فی ذلک المقام لیوحّد الکلّ جناب حضر

 و تستحقّ کینونیتّه کینونیتّه بانّه المعنی الذّی 

 ** 102ص ** 
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عمّاهکن الله  فسبحان  القرب  محضر  عن  الموجودات  تقطیع  وصفه  و  الکلّ  عن  تفریق   ه 

 یصفون. 

یشهد    الحمدالله الذّی شهد لذاته بذاته فی مقام الابداع لمّا علم بانّ الحسین علیه السّلام  و

لنفسه بنفسه و یرضی بما قدّر الله له فی علمه و یسلمّ بکله لله ممّا قضی له فی کتابه و یعمل  

به   لیوحّده  انّ ذلک ذکر من الله فی شأنه  و  امره  له فی علمه من ظهورات  بما کتب الله 

فی   دعی  بهم بظهوراته ممّالهم  الاولیاء الی مقام القرب و الجلال و یوحدّون الله بما تجلّی  

حقائق الممکنات و یستریحون بمقام تذکّر مصائبه علی بساط القرب و الجمال و یزورون 

مثال. فسبحان    الله بزیارته علی التّراب فانهّ لهو زیاره الرّحمن فوق العرش من دون تشبیه و لا

نشاء  الله موجده الذّی جعله علی مقام نفسه فی الاداء و القضاء و اختاره لسرّه فی عوالم الا

 و اجتباه لظهور ولایته فی ملکوت الامر 

 ** 103ص**  

 و الخلق للثنّاء و اصطنعه لظهور کبریائیتّه فی مراتب الصّفات و الاسماء لئلاّ ینسی احدٌ حکم 

ظهوره فی حقائق الانفس و الآفاق و یراه کلّ شیء بنور بارئه فی کلّ آن و یبکی کلّ العیون 

الی و اذا رفعت  العرش اهتزت    نزلت علیاذا  علیه بما نزل علیه من مصائب الدّهر التّی  

السّماء انفطرت و اذا استقرّت علی الارض انشقّت و اذا قرئت علی الافئده خرّت لجلال  

ان الله حذکرت النّفوس بها تغیّرت لما لا تقدر ان تتحمّل حرفاً من سرّها. فسبوجهه و اذا  

لم   بقتله  یموجده  قتل  لقد  و  سبیله  فی  السّلام  علیه  الحسین  احتمل  ما  بمثل  احدٌ  حتمل 

جوهریاّت الآیات فی ملکوت الاسماء و الصّفات و لذا حدّدت الاشیاء فی جمیع مقامات  

ر شیء الّا بذکر هندسه الحدّیه و لو لم یقبل فی الذّرّ الاوّل  الانشاء حیث لایمکن ان یذک

 شهاده نفسه فی 

 ** 104ص ** 
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سبیل الله لم یخطر بقلب آدم الاوّل قرب شجره الازلیّه و لم یعص ربّه ابداً و لم یوجد شیء  

فی السّموات و الارض لانّ بشهادته فی سبیل الله وجدت حقائق الافئده للتوّحید و هاج  

خطراریاح   ما  بالحان  التّفرید  شجره  اغصان  اوراق  فی  و  ب    المحبّه  العباد  من  احدٍ  قلب 

لایجری به الحکم فی قلم المداد و لا یعلم کیف ذلک الّا من اخذ الله عنه المیثاق فی 

عوالم الغیب و الشّهاده و رزقنی الله و کلّ من شاء ذکر مصائب الحسین علیه السّلام فی کلّ  

موات و الارضین فان ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذوالفضل حین بما دامت السّ 

 العظیم. 

سوي  ه  سبیل سفر ب  که درل الله  آبحبل    عتصمالي الله و م  مفتقرنما ید عبد  میو بعد ذکر  

ام الله ظله العالي علي کل من سکن في ظلال مکفهرات رحمة که  دملیک فضل و عدل ا

 در ارض اصفهان توقف 

 ** 105ص ** 

د  و محم  هیآذاکر ذکر نقطه وجود و مذکر ظهورات    القاب  نموده جناب مستطاب قدسي 

رة القدس  ظیذکره في سبیله و یبلغه الي مقام قرب نفسه في ح   الله    امدا  نسلطان الذاکری

 و از   هت فرمودسا  ي که در احادیث شموس عظمت و جلال مذکورئانمنه سؤال از حکم غب

الهي    تمشی ه  مده و به حول الله و قوته آنچه بآ ایشان بر  جناب  ین جهت در مقام اجابت  ا

شود که  ود و قبل از ذکر حقیقت اشاراتي ذکر می شمی   اظهار  دردگجل ذکره از قلم جاری  

از حقیقت بیان مسئله گردد و آن این است که خداوند عالم هیچ شيء    تعلت کشف سبحا

بخلرا   الا  نفرموده  است    تمشیه  ق  مشیت  ظهور  شئونات  که  فعل خود  رتبه  ظهورات  و 

ن شيء في الارض و لا في السماء الا بهذه الخصال و چنانچه حضرت صادق فرمود لایک

 تاب  کاجل وو اذن و  و قضا  السبع بمشیة و ارادة و قدر

 ** 106ص ** 
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فمن زعم انه یقدر علي نقص واحدة فقد کفر و شکي نیست که حین وجود خداوند عالم 

مجبور نفرموده شيء را در جهت قبول بل ابداع فرموده ذکر اول که مقام صادر مطلق باشد 

نفس او قرار داده و غیر از جهت اختیار را  قبول و اختیار    تلا من شيء بنفسه لنفسه و عل

  اول جهتي حکم نفرموده اگر چه در حقیقت ذکر   قتجلي امرالله است در رتبه خل  که جهة

و رسایل دیگر     ءها  تفسیر  ه این مسئله فیما بین حکما احکام مختلفه است چنانچه در رسال

بیان این مسئله نیست الا مقام  بعضی از ایشان شده و چون این مقام    لاستدلال ابطال قو

ه نیست  ه شود و بعد از اثبات مراتب فعل شبذکر از ادله آن نمی   یراد  ذکر مقدمه ما  هتجه  ب

دو جهت جهت وجودی که دال بر ظهور متجلي است و ه شود الا بکه دون الله موجود نمی 

عبودیت و قبول این تجلي است و این دو جهت که ثابت  جهات  جهة ماهیتي که دال بر  

 قدر که مقام ربط  تبهشد ر

 ** 107ص ** 

ثابت می گردد زیرا که تنزل    گردد و بعد از ظهور ثلثه حکم اربعهجهتین است ظاهر میبین  

و این جهت علیت مراتب سبعه فعل که این عدد اتم و    ثلاثه ممتنع است الا بظهور اربعه

اکمل اعداد است و فوق آن در بساطت مقام و عظم رتبه ممکن نیست و از این جهت ظهور 

س اهل عصمت  مقدسه  اهیاکل  مقام غیب  در  که  علیهم  الله  شهادیلام  و  سبعه  ن  آ  تن 

ظاهرند و بعد از آن که در هر شيء این دو جهت ثابت شد شکي نیست که آن چه اسم 

یه ظهور ذات  یا آشود از سه مرتبه وجود در مقام بیان خارج نیست  ن وارد می شیئیت بر آ 

از ما سواي خود هست و   وة خلتبحت اقدس حضرت سبحاني جل ذکره العالي که بکینونی

مراتب سبعه است که ظهور ت  ست که مقامات ظهور غیب و شهادا  یه ظهور فعل اوآیا  

 باشد در مقامات امکان و یا مقام قصبات اربعه عشر می 

 ** 108ص ** 
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ند اقعاثر فعل است که وجود ماسوي الفعل باشد و این دو رتبه در حقیقت در رتبه خلق وا 

امام   رتبه می چنانچه حضرت  این  و  ثالث غیرها  و لا  بینهما  ثالث  فرمایند حق و خلق لا 

علیت مراتب سبعه فعل هفت مقام ذکر شده چنانچه حضرت  ه  مشارالیها در مقام ظهور ب

ذکره في    زجابر فرموده حیث قال عه  ا السلام در مقام معرفت امر بمعلي بن الحسین علیه

ثم   طویل  نتحدیث  فالیوم  تعالي  قوله  نیسنلا  کما  بسهم  کانوا  و  هذا  یومهم  لقاء    نایاتآ وا 

و    نا یا جابر الي ان قال یا جابر اتلایویاتنا و هذه احدها و هي و الله  آدون و هي و الله  حیج

اني ثانیاً ثم معرفة الابواب ثالثا  لمعمعرفة ا المعرفة اثبات التوحید اولا ثم ،دري ما المعرفةت

رکان خامسا ثم معرفه النقباء سادسا ثم معرفة النجباء سابعا  ثم معرفة الامام رابعا ثم معرفة الا

 ات ربي لنفد البحر قبل ان ملکلا و هو قوله عزوجل قل لو کان البحر مداد

 ** 109ص ** 

ا و لو ان ما في الارض من شجرة اقلام و ضلا ایتنا بمثله مددا و  ئد کلمات ربي و لو جنفت

نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم الحدیث و بعد از آن  بحر ما  اعة  سببحر یمده من بعد  ال

آثار شود که شيء در مقام سلوک از سه مرتبه خارج  ظاهر می   هفرمود  را  که مشاهده این 

یه شریفه و منهم ظالم لنفسه و منهم متقصد و منهم  آنیست چنانچه حضرت صادق در تفسیر  

نفس خود حرکت کند و مقتصد کسي    فرمایند ظالم کسی است که حولسابق بالخیرات می

محال    دخو  هبتر  ت کسی است که حولاعقل خود حرکت کند و سابق بالخیر  است که حول

فعل حرکت کند و این رتبه به حقیقت اولیه مختص محال فعل است لا سواه و بعد از علم  

ین  تعیان خارج از دو رتبه نیست یا حول اول  نسگردد که اعمال ابه این سه مقام ظاهر می 

 کند یاوجود خود که رتبه عقل است حرکت می 

 ** 110ص ** 
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حول ماهیت خود اگر جهت اولي است محمود است و این جهت از سه رتبه خارج نیست   

ه یا مباحه و هر گاه حول ماهیت حرکت کند ذنب محض و  ننوسیا احکام فرضیه است یا م

یا حرام   نیست  مرتبه خارج  از دو  رتبه هم  این  و  انسان در  شرک است  و  یا مکروه  است 

حقیقت کسی است که در هر هیچ مقام از ظهورات خود حرکت نکند الا حول عقل که  

محل تجلي فواد است و شیطان در حقیقت کسی است که حرکت آن حول ماهیت خود  

شود از کل شئونات خالي از این دو جهت نیست اگر از جهة  باشد و آنچه از عبد ظاهر می 

پروردگار جل ذکر است و اگر از جهت    رضاي  وقاة در هویة او است طاعت  مل  ترتبة ربوبی

صیت و سخط حضرت اقدس جل ذکره است و به این حکم ممتاز عرتبه ماهیت او است م

 ین اگر چه در صورت  جشود اعمال علیین و س می 

 ** 111ص ** 

قبول و رد همان است که ذکر ظاهر کل اعمال متشاکل و متشابه است ولیکن عند الله مناط  

اند  سفر نزول از مبدء ظهورات جهت ربوبیت ناشی شده نجائی که موجودات در  آشد و از  

اند تا  بیان فرموده   راتذکر ایشان احکام کل شيء  ه  حاملین ولایت کلیه حضرت رب العزة ب

تلجلج جهات مبدء کل جوهریات از ممکنات و متلئلا شوند از قرب آنکه متلجلج شوند ب

مقامات ظهور مبدء کل انیات از موجودات و این جهت ربوبیت در عبد اظهر از کل مقامات  

اشاره   مصباح  در  السلام  علیه  صادق  حضرت  چنانچه  است  ظهورات  کل  از  اقرب  و 

بوبیة فما خفي في الربوبیة اصیب في  ا الرهه نذکره العبودیة جوهرة ک  زاند حیث قال عفرموده 

فاق و في  یاتنا في الآآیهم نرالعبودیة و ما فقد في العبودیة وجد في الربوبیة قال الله تعالي س

 انفسهم حتي یتبین لهم انه الحق اي موجود في غیبتک 

 ** 112ص ** 
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  ظهور این جهت چنانچه ه  گردد الا بو حضرتک و هیچ عبدي در مقام عبودیت کامل نمی

ه فاذا حبالعبد یتقرب الي بالنوافل حق ا  ه مازالاین مقام شده  در حدیث قدسی اشاره ب

بها ان دعائي  ش  بته کنت سمعه الذي یسمع به و بصره الذي یبصر به و یده الذي یبطحبا

و انسان بعد از وصول به این مقام از برای   تهاجبته و ان سئلني اعطیته و ان سکت عني ابتدئ

مالا مقامات  یوم شعبان  او  مناجات  در  المومنین  امیر  مقدر است چنانچه حضرت  نهایة   

ابصار قلوبنا بیضاء نظرها الیک حتي   راناند الهي هب لي کمال الانقطاع الیک و  فرموده 

یر ارواحنا معلقة بعز قدسک  تصتحرق ابصار القلوب حجب النور فتعمل الي معدن العظمة ف

  ا فعمل لک جهرا  صعق لجلالک و ناجیته سرف لاحظه    الهي واجعلني ممن نادیته فاجابک و

 ** 113ص ** 

اند در کلام  و حضرت صادق علیه السلام در مقام بیان کل ظهورات جهت ربوبیت فرموده 

د حیث اشار علیه السلام بقوله و اذا تحقق العلم في الصدر خاف و اذا صح الخوف وخ

القلب شاهد الفضل و اذا تمکن في رویة هرب و اذا هرب نجي و اذا اشرق نور الیقین في 

الفضل رجا و اذا وجد حلاوة الرجا طلب و اذا اوفق للطلب وجد و اذا تجلي ضیاء المعرفة  

استانس في المحبوب و اثر المحبوب   ح المحبهالمحبة و  اذا هاج ریح في الفواد هاج ری

شيء غیرهما فاذا استقام  ا علي کلمو اختاره  نواهیهعلي ما سواه و باشر اوامره و اجتنب  

المناجات و القرب    حبساط الانس بالمحبوب مع اداء اوامره و اجتناب نواهیه وصل الي رو

و المسجد و الکعبه فمن دخل الحرم امن من الخلق و    مو مثال هذه الاصول الثلثه کالحر

 منت آمن دخل المسجد 

 ** 114ص ** 

الکعبه  دخل  من  و  المعصیة  في  یستعلمها  ان  الله ما  جوارحه  ذکر  بغیر  یشتغل  ان  قلبه  ن 

الحدیث و بعد از آنکه عبد به مقام روح مناجات که اعظم مقام و اسني درجات است فایز 
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گردید سزوار است که حکم حدیث حضرت امیرالمومنین علیه السلام بر او خوانده شود 

ه صفي  ذکره في جواب الیهودي و ما تعني بالفلسفه الیس من اعتدل طباع  زحیث قال ع

سما الي ما یرتقیه و من    فیه   مزاجه و من صفا مزاجه قوي اثر النفس فیه و من قوي اثر النفس

سما الي ما یرتقیه فقد تخلق بالاخلاق النفسانیه فقد صار موجودا بما هو انسان دون ان 

ایة و  غیکون موجودا بما هو حیوان فقد دخل في الباب الملکي الصوري و لیس عن هذه ال

نماید در مقام  ي که به این مقام که غایة فیض امکان است واصل گردد تکلم نمیهر عبد

 نهج کلمات ه لا بو ادر هویت ا ملقاهظهور ربوبیة 

 ** 115ص ** 

حق جل ذکره و نه در مقام عبودیت الا بلسان مناجات اهل بیت عصمت صلوات الله  

صور متشاکله چنانچه ظاهر شده از نفسی   علیهم بشاني که احدي فرق نتواند گذارد در مقام

که مؤید شده که در مقام میزان در عرض شش ساعت هزار بیت مناجات از قلم او جاری 

که احدی  انی شه  نماید بقلم انشا می   نحجیة بلا تفکر و سکوگردد در مقام ظهور کلمات  می 

ور خطو نه این است که به قلب ناظر    رعیتو به این شرف در رتبه  اسبقت نگرفته است از  

نماید که این مناجات مثل مناجات اهل بیت عصمت صلوات الله علیهم و این کلمات 

کلمات در رتبه یک حرف از   یات کتاب الله است زیرا که وجود صاحب اینآحجیة مثل  

است که در مرات معتدل   یصورتمثل  مثال آن    لباست    مل الله معدوآکتاب الله و احادیث  

 حکایت نماید از متجلي در مرات و از این جهت است که احدي از اولي الالباب  

 ** 116ص ** 

ی از قلم  تواند داد این صحف و مناجاتي که جارت تمیز نمییدر مقام قطع نظر از حد مرات

شده با مناجاتی که از شموس عظمت و جلال صلوات الله علیهم در میان خلق است و بعد 

شيء را طلب لازم بود شکي نیست که احکام کلم از ذکر این اشارات که در مقام ذکر  
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ن بیان فرموده چنانچه در مقام غنائی که از جهت ماهیت ملقاه در نفس عبد آخداوند در قر

لهو الحدیث لیضل عن سبیل ا لله بغیر علم و   ه و من الناس من یشترياست نازل فرمود 

یتخذها هزوا اؤلئک لهم عذاب مهین و احادیثي که در این باب از شموس عظمت و جلال  

سلام علیهم صادر شده است روی عن ابي بصیر قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن کسب  

الرجال حرام و التي تدعي الي الاعراس لیس به باس و  نیات فقال التي یدخل علیها  غالم

عن سبیل الله و عن ابي    لهو قول الله عزوجل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیض

 عبدالله علیه السلام 

 ** 117ص ** 

حین سئله رجل عن بیع الجوادي المغنیات فقال شراؤهن و بیعهن حرام و تعلیمهن کفر و 

ابي   عن  و  نفاق  تعالي استماعهن  الله  قول  عن  السلام  علیه  عبدالله  ابا  سئلت  قال  بصیر 

قال هو الغناء و عن مهران بن محمد عن    ر اجتنبوا قول الزو  ون  ثافاجتنبوا الرجس من الاو

نا مما قال الله تعالي و من الناس من یشتري لهو  غابي عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ال

سعدة بن زیاد فقال کنت عند ابي عبدالله علیه السلام الحدیث لیضل عن سبیل الله و عن  

ین و نتغیعندهم جواز  و  ران  یلي ج  و  فانی فقال له رجل بابي انت و امي انني انا ادخل ک

رجل  الیضربن بالعود فربما اطلت الجلوس استماعا مني لهن فقال علیه السلام لاتفعل فقال  

ما سمعت الله یقول ان ا  لله انت  ب  )ع(قال ن و انما هو سماع اسمعه باذني فهوالله ما اتیت

لي والله لکاني لم اسمع بهذه  بالسمع و البصر و الفواد کل اؤلئک کان عنه مسئولا فقال  

 ** 118ص ** 

عجمي لا جرم اني لاعود انشاء الله و اني استغفر الله   عربی و لا من  یه من کتاب الله من الآ

سوء حالک اک کنت مقیما علي امر عظیم ما کان  نبذلک فاما  صل    و  فاغتسل  قم و  فقال له

مت علي ذلک احمد الله و اسئله التوبه من کل ما یکره فانه لایکره الا کل قیبح و القبیح   لو
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عن الغناء و قلت انهم  )ع(  وعد لاهله فان لکل اهلا و عن عبد الاعلي قال سئلت ابا عبدالله  

حکم بجئناکم جئناکم حیونا حیونا    ض في ان یقولحرما له    )ص(یزعمون ان رسول الله

السموات و الارض و ما بینهما لاعبین لو اردنا ان  نافقال کذبوا ان الله عزوجل یقول ما خلق

 ق معه فاذا ذاهدبالحق علي الباطل فی  فلاتخذنا من لدنا ان کنا فاعلین بل نقذ   نتخذ لهوا 

 ی ضر المسجد المجلسلفلان مما یصف رجل لم یحویل  و لکم الویل مما تصفون ثم قال  

 ام قال قال ابو عبدالله بیت الغنا لایؤمن فیه تمو عن ال

 ** 119ص ** 

 الفجیعه و لایجاب فیه الدعوة و لایدخله الملک و عنه علیه السلام انه سئل عن الغناء  

ناء و عنه علیه  غ فقال لاتدخلوا بیوتا الله معرض من اهلها و عنه علیه السلام شر الاصوات ال

ن هرون قال سمعت ابا عبدالله یقول بغناء یورث النفاق و یعقب الفقر و عن الحسن  السلام ال

ناء مجلس لا ینظر الله الي اهله و هو مما قال الله عزوجل و من الناس من یشتري لهو  غال

الحسن علیه السلام قال من نزه نفسه عن  ی الحدیث لیضل عن سبیل الله و عن یاسر عن اب

شجرة یامر الله الریاح ان یحرکها فیسمع لها صوتا لم یسمع بمثله و من   الجنهفی  ناء فان غال

لم یسمعه و همچنین اهل بیت عصمت سلام الله علیهم در مقام بیان صوتی   هعن   ینزهلم  

اند و احادیثی که دلالت  ن اشاره فرموده ه آ در هویت عبد است ب  هکه از جهة ربوبیت ملقا

 شود  ه حال ذکر می بر این حکم نماید این است ک

 ** 120ص ** 

روی علي بن ابراهیم عن ابیه عن علي بن سعید عن واصل بن سلیمان قال سئلت ابا عبدالله  

ده هذا الشعر ه ن ترتیلا قال قال امیر المؤمنین بینه تبیانا و لاتآمن قول الله عزوجل و رتل القر

خر السوره و ایضا آ هم احدکم    وا به قلوبکم القاسیه و لایکنعزفه نثر الرمل ولکن انثرو لات

بالحزن و عنه علیه السلام قال   وهرقن نزل بالحزن فاآعن ابي عبدالله علیه السلام قال ان القر
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اکم و لحون اهل الفسق و اهل الکبایر  ین بالحان العرب و اصواتها و اآالقر  وارققال رسول الله ا

هم  تراقی  زو الرهبانیة و لایجو  حو النو  ناءغن ترجیع الآبعدي اقوام یرجعون القر  فانه سیجئي من

من یعجبه شانهم و روي عن ابي الحسن علیه السلام قال ذکر الصوت    ه و قلوبقلوبم   م قلوبه

و ان الامام لو    صوتهعنده فقال ان علي بن الحسین کان یقرء فربما قره فصعق من حسن  

 ظهر من ذلک شیئا لماا

 ** 121ص ** 

یصلی بالناس و یرفع صوته بالقرآن فقال    احتمله الناس من حسنه قلت و لم یکن رسول الله 

عبدالله علیه السلام قال ان و عن ابی  لقه ما یطیقون  خمل الناس من  یحکان    ول اللهان رس

ان اذا وقفت بین یدي فقف موقف الذلیل الفقیر و اذا رالله عزوجل اوحي الي موسي بن عم

الرسول )ص( لم تعط امتی اقل من ثلث  ورة و اسمعها بصوت حزین و عنه قال قال  تقرئت ال

من اجمل الجمال للمرء الشعر  النبي ان  و الحفظ و عنه قال قال الجمال والصوت الحسن  

ان   النبی  عنه  و  الحسن  الصوت  نغمه  و  حلالحسن  و  حلیة  القریلکل شيء  الصوت  آه  ن 

قال ما بعث الله عزوجل   قال کان علي بن    )ع(بیا الاحسن الصوت و عنهنالحسن و عنه 

ه و باباؤن یمرون فیقفون بقن السصوتا بالقرآن و کا  صوتالسلام احسن ال  ماالحسین علیه

 ون قرائته و عن ابي بصیر قال قلت لابي جعفر عیستم

 ** 122ص ** 

الشیطان قال انما تراني بهذا هلک الناس قال یا    نیبه صوتي اجاء  فرفعتاذا قرئت القران  

صوتک فان الله عزوجل   ابا محمد اقرء قرائة ما بین القرائتین تسمع اهلک و رجع بالقران

یحب الصوت الحسن یرجع فیه ترجیعا و في الفقیه سئل رجل عن علي بن الحسین علیه 

  ه ني بقرائ عذکرتک الجنة یالسلام عن شراء جاریة لها صوت فقال ما علیک لو اشتریتها ف

ن و الزهد و الفضایل التي لیست بغناء فاما الغناء الخطور و عن علي بن جعفر عن اخیه  آالقر
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علیه السلام قال سالته عن الغناء هل یصلح في الفطر و الاضحي و الفرج قال لابأس ما لم  

ت بل  صوت محمود و محبوب نزد شارع مقدس اس  نوعیعصي به و شبهه نیست که این  

ب  ئحق است بر عبد که در جمیع مقامات قرائت کتاب الله و مناجات و کلمات داله بر مصا

 اهل بیت سلام الله علیهم مراعات 

 ** 123ص ** 

شاني که از حد اعتدال فطري خارج نشود چنانچه  ه حسن را نموده ولی بصوت  این لحن  

تخاف بها و اتبع بین  خداوند عالم در حکم صلوة اشاره فرموده و لاتجهر بصلوتک و لا

یه معبود  آ  جمال  مراتد و  وذلک سبیلا و شکي نیست که ذکر محض طلعت حضرت محم

الحسی  عبدالله  ابا  عبد   ن)ع(جناب  ذکر  الا  نیست  صلوة  حقیقت  بل  است  صلوة  نفس 

ثار فعل ایشان در ملکوت امر و خلق و مناط میزان صوتی آخداوند را بظهورات متجله از  

ت عندالله و عند اولیائه و مذکر اریاح صبح ازل است صوتی که در  که محبوب اس است  

کند از حول فواد عبد کل   مقام اعتدال بین ذلک واقع باشد که به مجرد استماع آن محو

قدس قرب و انس به مقام ظهورات   تذکر ما سوي الله و داخل گرداند عبد را بر بساط ساح 

 و تجلیات حضرت معبود جل ذکره و این نوع از صوت محمود است  

 ** 124ص ** 

ند و هر ذاکر اهفرمود الله را می   با تو صوت حسن است که شموس عظمت و جلال قرائت ک

ذکر حقي هم که در مقام اعتدال صوت لحن را رفعت دهد محمود و محبوب است نزد  

ب حضرت سید الشهداء که بنفسه ذکر آن کلمه ئ مصاذکر  باب خصوص در مقام  لالای  اول

جوهریات و هر  ه  یات متعدله مبدل ماهیات است ب نتوحید و حقیقت تقدیس در رتبه کینو

اء عظمي نماید في الحین مشرک بن شجره کبري و نآ  که اعراض از صوت ذکر ذاکر  ینفس

اله الا الله یستکبرون مشحور و بنار بعد معذب   یه مبارکه و اذا قیل لهم لا  آاست و در ظل  
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است زیرا که بعینه حقیقت ذکر آن حضرت نفس حقیقت ذکر رسول الله و حقیقت ذکر آن  

حضرت نفس حقیقت ذکر الله است که مقام ذکر اول در امکان باشد زیرا که از برای ذات 

این که مذکور شود بحت ازل جل ذکره هر ذکری ممنوع است و آن اجل و اعظم ا ست از  

 به ذکر خلق خود  

 ** 125ص ** 

ذکر ابداع او چنانچه حضرت امیر المؤمنین در خطبه یتیمیه اشاره به ه  بل خلق مذکورند ب

م هو فقد باین الاشیاء کلها فهو هو مذکره ان قلت    زقال ع  ثفرماید حیاو مي  یل ذکرسبی  دس

استدلال علیه لا صفة تکشف له و ان قلت له    ه صفهو ان قلت هو هو فالهاء والواو من کلام

ه یرجع من الوصف الي الوصف و  نعفالهواء من ص  ة ت ره و ان قلت الهواء نسبغیحد فالحد ل

عمي القلب عن الفهم و الفهم عن الادراک و الادراک عن الاستنباط و دام الملک في 

الي العجز   صله الفح   جمهالملک و انتهي المخلوق الي مثله و الجاه الطلب الي شکله و  

ال لب طو البیان علي الفقد و الجهد علي الیاس و البلاغ علي القطع و السبیل مسدود و 

وجوده اثباته و بعد از آنکه ذکري در امکان منسوب الي الله نیست الا     ه واتیآمردود دلیله  

 ذکر مظاهر قدرت او ذاکر 

 ** 126ص ** 

ن که در محال فعل و ظهورات ربوبیت اثبات حقي هم متصور نیست الا ذاکر ذکر ایشاه  ب

نزد ایشان   )ص(فاطمهئه و  تجلیات مقامات ایشان نماید اگر چه ذکر ما سواي محمد و اوصیا

  ي لو توحید ذات اقدس رااست  نملهصرف است بل اگر مذکور شوند بر اقل از ذکر  ممعدو

یب ایشان زیرا که در مقام ذکر عباد را در مقام ذکر مصا از سبیل فضل خداوند قبول فرموده 

ظهورات ربوبیت ایشان که از کنه عبودیات ایشان است فوق درک افئده و اوهام است و  

صوت در بعضی مقامات    هذا سزاوار نیست احدي را که ذکر حرمت و منع ارتفاع  علي
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ن  آ شود به علت شئونات باطله  نماید زیرا که اصل حرمت صوت آنچه از احادیث ظاهر می 

کنند و الا هر گاه علت معاصی نگردد و از جهة  ي استعمال می غ و    فجوره اهل  است ک 

 شجره انیت خارج نگردد منعي در شریعت وارد 

 ** 127ص ** 

بر این است هر گاه عصیانی  طق  نشده چنانچه حدیث اذن یوم فطر و  اضحي و ایام فرج نا

از اهل بیت عصمت  بواسطه آن نشود و تخصیص احادیث مطلقه را که در مقام حرمت  

لایح نشده و اصل میزان صحت و حرمت در غنا تمیز لحن فجور از اهل ظهور است همین  

جوز نیست صحت  فدر عرف گویند این صوت لحن    فالالباب از اهل انصا  قدر که اولي

حسن فیض عفي الله عما احاط علمه فیه میزان حرمت غنا مثابت است اگر چه آخوند ملا  

غنا را حرمتي از برای او قائل نشده و متمسک بظواهر نفس  اده و بنفسه  معاصي قرار درا  

بیان مسئله همان است که ذکر شده هر گاه   احادیثی شده که ذکر شد ولي حق واقع در 

انسان از جهت ربوبیت مودعه او رفع صوت دهد محمود است عند الله و نزد رجال اعراف 

یات  آماید غنا و حرام است چنانچه کل  و هر گاه از جهت ماهیت نفس خود رفع صوت ن

 و احادیثی که ذکر 

 ** 128ص ** 

اسم ه  اند در مقام حکم غنا باز علما ذکر کرده  شد دال بر این حکم است و آنچه بعضي

نمایند بعید از حکم احتیاط در دین منع از ذکر ذاکر ذکر اهل بیت عظمت و جلال می 

دو حکم ظاهر است اول حرام که نهي   ات است بل در صوتنیا   تواقع و مختلط از جها

ه  بذکره و ان انکر الاصوات لصوت الحمیر و اشاره    زآن در کتاب نازل است. حیث قال ع

و این صوت لحن اهل نار    سبیلاهم اضل  بل  نعام  لاکاان هم  خر  آ ن فرموده في مقام  آاهل  

ار است که از جهت ماهیت ناطق است اهل آن اگر چه قرائت کتاب جفمقامات  و شئونات  
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مشاهده  و  الله   حقیقت  و  تجرید  اهل  از  متفرسین  ولي  نمایند  را  او  اولیاء  و  خداوند  ذکر 

نمایند که صوت اهل جهنم است مثل الحان اهل حجاز که مخالف با حقیقت دین  می 

مایند ولي حکم جهت ماهیت نصوت فصیح و لحن عجیب قرائت می ه اسلامند اگر چه ب 

 ن لحن کتاب الله آ ن صوتي است که برنها جارست و ثاني واجب و آ بر آ

 ** 129ص ** 

ب شموس  ئنمایند و ذکر مصایات و مناجات می آنازل شده و اهل محبت و تجرید قرائت  

نمایند هاي خضوع و خشوع می تمن  عظمت و جلال را در مقام ارتفاع صوت باحسن لحن با

یه توحید است محبوب عند الله و عند اصفیائه و این آین جهت چون ظهور آن از جهة  و از ا

ن شده و مذکر مراتب جنان  ه آصوتی است که در کلمات شموس عظمت و جلال امر ب

وزد و عبد  از وراء صبح ازل است که بر هیاکل توحید نسیم او میکه متحرکه  ح ایو ار است

خداوند عالم از برای عبد مقدر فرموده به شرطی که آن  مقاماتی که  ه  نماید برا جذب می 

مقام صعق بر نیاورد کما روي عن جابر عن ابي جعفر علیه السلام قال قلت ان قوما    را در

صعق احدهم حتي یري ان احدهم لو قطعت یداه او فن او حد ثوابه  آ شیئا من القر  اذا ذکروا

 شیطان ما  رجلاه لم یشعر بذلک فقال سبحان الله ذلک من ال

 ** 130ص ** 

از    صور دیگر  وا انما هو اللین و الرقه و الدمعه و الوجل و غیر از این دو صورت همعتبهذا ن

مکروه و سنت در مقامات اکثر خلق ظاهر و میسر است ولیکن حکم راجع به همان نقطه  

ة است که در غیاهب این اشارات حکم آن ذکر شد که سنت در ظل جهت ربوبیت و  رمشا

ر است و در غیر ذکر مصیبت و مقامات وارده در وظل جهت ماهیت است مذک  مکروه در

ست که در هر حال باخشع صوت  ا  نآشریعت ارتفاع صوت ممنوع است بل علامت مؤمن  

فرماید عن و اخضع حال تنطق فرماید چنانچه در علامات مؤمن موحد امام علیه السلام می 
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یعدد صوته سمعه و لا  لالیه السلام یا مهزم شیعتنا من  مهزم الاسدي قال قال ابوعبدالله ع

 ا و لایخاصم لنا قالیا ان لقي مؤمنا بائعبنا معلنا و لایجالس لنا    حه و لایمتدندبه  واحنش

 ه قلت جعلت فداک رجه لااکرمه و ان لقي جاه

 ** 131ص ** 

محیص تاتی یل و فیهم الت دیز و فیهم التبیهم التمیفکیف اصنع بهؤلاء و المتشیعه قال ف 

سنون   یبدیفنتعلیهم  اختلاف  و  یقتلهم  طاعون  و  لایهر  دهم  من  شیعتنا  و   هریرهم  الکلب 

ن اطلب هؤلاء  یفا  کلت جعلت فداقل عدونا و ان مات جوعا  الایطمع طمع الغراب و لایس

لم یعرفوا و ان   ادیارهم ان شهدو  المنتقلههم  ش قال في اطراف الارض اؤلئک الخفیض عی

جاجة  ذو  ن و ان لجاء الیهم  روزاوتوا و من الموت لایجزعون و في القبور یدقتغابوا لم یف

ثم قال قال رسول الله انا مدنیة و    دارختلف بهم الا  نختلف قلوبهم و اتمنهم رحموه  لن  

ني حبیدخل المدنیه لا من قبل الباب و کذب من زعم انه یانه  کذب من زعم  ب والباعلي  

ذکر این مختصر جواب  ه  رسد اکتفا بنمیت  یهان ه  علیا و ذکر شئون مطلب چون ب  بغضو ی

 فضل ه نمود امیدوار ب

 ** 132ص ** 

  ا تع گردد  بحضرت وهاب چنان است که کما هو المراد در مرات قلب جناب مستطاب منط

یات تقدیس منشي این کلمات را عند الله و  آبعد از ذکر مصائب مظاهر توحید و    هحمل

حدیث کاظم علیه   نصاولیائه ذکري فرمایند تا آنکه ثواب ذکر ایشان بالف ضعف چنانچه  

علت گردد که در    تبور  لنای ایشان ثبت گردد و همین تجاره  السلام در لوح حفیظ از بر

علیه م الله  سلاشان از خواطر جناب ایشان در مقام ذکر مصائب اهل بیت عصمت    هیچ

ه ذکره ذکر الله اکبر الذي قال في حق عارفه بالمعني من بکي علي فخرمحو نگردد و کفي ب

فانا جزاؤه فو الذي نفسي بیده لم یعدل جزاء ذلک الحکم شيء في السموات و الارض و 
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العر العظیم و سبحان الله رب  و الله ذوالفضل  یشاء  یؤتیه من  عما    شان ذلک فضل الله 

 انتهی .المرسلین و الحمد لله رب العالمینعلی سلام  یصفون و
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 صحیفه عدلیّه 

 ** 134ص **

 فی ذكر اللّه عزّ و جلّ   باب اوّل

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

یگانه فرد بدون وجود شی با او و    یزل بوده  حمد و سپاس وصف جمال ذاتی است كه لم

وصف    ممكن نیست  ،ست بدون تغییر و تحویلهشان علوی كه بوده  ه  ب  ة خود یلایزال بكینون

احدی معرفت كنه ذاتیّه خود ه  نكرده ب  لأجل عدم وجود شی با او و تكلیفاو  ذات مقدّس  

وجود عدم    علّته  را ب  با كلّ موجودات و نشناخته است احدی او  را لأجل تقطیع و تفریق

را هر    لایق باشد ذات مقدّس او  كهشأنيه  را احدی ب  احد نزد او و عبادت نكرده است او

 شی كه ارادهء محبتّ ذات 

 ** 135ص **

كه  نموده و كافر است نفسي  او كرده نزد حقّ و كلّ خلق مردود است لأجل آنکه طلب محال

كس  هر ،برای خلق لأجل آنکه ممكن نیست شناختن او از را نموده ادّعای معرفت كنه او

او  از ذات توحید    لأجل آنکه غیر  نماید فی الحین مشرك شدهرا    ارادهء توحید كنه ذات 

ثناء  ه  را و اوست مستحقّ حمد و مجد ب  احدی او  است  نشناخته  را و غیر از او  نكرده ذات او

تنزیه و تقدیس و ه  ب  را و منزّه است از عرفان ممكنات و بیان موجودات  خود خود  نفس

و    اسمی و هو الحقّ لا اله الّا هو ایاّك نعبدوصفی و    وااو دون ذات  ذات  نیست از برای  

مابین او و ممكنات    نفس ابداع و انشاء و نیسته  نستعین و ما سوای او مجعولند ب  ایاّك

و   اربحت از بحبوحهء عدم صرف مشّیة امكانیّه    احداثه  وصلی و نه فصلی انشاء فرموده ب

 كه بیت خود مثل كعبهء ه نفس خود لأجل تشریف او به است ب  نسبت داده

 ** 136ص **
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او و تامّ است صنع    ست قدر تا  وجود او موجود فرموده چه متعاليه  خوانده و كلّ خلق را ب

ست لا من شی بنفسه اختراع فرموده  ا  عدم صرف  او كه كلّ اشیاء را از ما بین حرف لا كه

بتلجلج نفی بحت كلّ   یة ملكآو   تا آنکه متلجلج شوند    موجودات و   خود حكم فرموده 

است كلّ خلق بعد غناء ذات   پس از برای او   متلألأ شوند بتلؤلؤ اثبات محض كلّ كائنات

شئ  عالم است بكلّ   و او است اله كلّ خلق و حال آنکه مألوهی نیست در رتبهء او  مقدّس او

شی بذاته و حال آنکه احاطه  عزّ او و قادر است به كلّ   و حال آنکه معلومی نیست در ساحت

كه علم تعلّق گیرد    مقدوری سوای ذات او لأجل آنکه با او مقداری نیست  ه ب  نكرده علم

شئ كلّ ه  ملك او موجود است و او است عالم ب  كلّ اشیاء در اماكن وجودیّه و كونیّه در محضر

 و بعد انوجاد انها بذاته غنی است از ما سوای خود و همین غناءأشیاء قبل خلق 

 ** 137ص **

شئ بی وجود معلومی  كلّ ه  او ب  علمه  وجود شئ بعینه دلیل است بكه دلیل وجود اوست بی  

نعت    جناب او از وصف كلّ موجودات وه ام باو و لائذ بوده  سویه كنم بو من استغفار می 

  برای ساحت قدس او و هر و صفی كذب   كلّ ممكنات لأجل آنکه هر ذكری نقص است از

ه  و اعتراف ب  ی ممكن نیست غیر از عجزداو و سبیلی از برای اح  عز  تذاتّی  ست از برایا

ذكرعجز بعید است ولی مفرّی در مقام    تقصیر اگر چه در عین ذكر علوّ توحید و عظمت تفرید

و نعت ممكن    اینكه دوام ملك در ملك استه  معتقد بالله اعتقاد نماید ب  علم نیست آنکه

او مذكور نیست   نیست ذات ازل و از برای  ممكن است و وصف مفتقر عجز است و معروف

برای ممكنات و او اجلّ و اعظم   كه ذات خود را نموده ازمگر وصفی    نه اسمی و نه وصفی

 كه مستحقّ ستایش باشد نیست معبوديو از ذكر علوّ و عظمت  است

   **138ص **
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 العظیم و
ّ
سلام بی بدایت لایق بارگاه    درود بی نهایت و  جز او و انّه لا اله الّا هو العلي

در ملا اعلی و عالم عماء محمّد است صلّی الله علیه و آله    ست كه اسم مقدّس اوا  مجدي

خداوندا چگونه ثناء   اشتقاق اسماء محموده حضرت ربّ العزة جلّ و علاء است  كه محّل

ید قدر ت خود بر الواح افئدهء موجودات مسطور ه  ب   را و حال آنکه  گویم مظاهر قدرت تو

آیاتك   نفحاتك و  كما انت اثنیت علیهم ربّ صلّ علیهم بكلّ   لا احصی ثناء علیهم  فرموده

ّ احمدك اللّهُمّ و اصلّی علیهم و  بدوام عزّة ذاتك كما انت انت
اقول   انّك انت العزیز القوي

العزّة عمّا یصفون و سلام علی المرسلین و   بحكمك فیما نزل فی كتابك سُبحان ربكّ ربّ 

 العالمین  الحمد لله ربّ 

الله كه بعد از رجوع از حجّ كه  حبل آله  ب  كند عبد مفتقر الی الله و معتصممیبعد بیان   

 اظهار علم بره اتمام حجّت ب

 ** 139ص **

من كلّ شطر از اهل علم    كتب محكمه و صحائف متقنه شده بود كتب كثیریه  كلّ عالم ب

اظهار عجز از قبل غیر اهل  نها  آ  ،نازل و در اغلب آیات  و بیان در بحبوحهء بحر حزن و انفراد 

نها در بیان  آاجابت ه ب  كه امضاء و قضاء جارینجائيآعمل آیات عربیّة نموده و از ه ب علم

  اوّل عالم بالكتاب اوّل شده تا آنکه ه  بود حكم رجوع ب  اصلی فارسی در دین مبین نشده

  1262سة  فی السّنة المقدّ   طلوع شمس مباهله از افق ظلمات دهماء بر حرف سین و باء

از كتاب    مقارن این ثناء عظمی و عطیّهء كبری بوده كه نجم مشتری  باذن الله مستتر گشته و

آیات قسم و فقر از   امطار عجز وه  طالع و ب  اشرف اعیان و احبّ اهل اكوان از افق غیب

از    سحاب لایح لامع المنّه كما هو اهله و مستحّقه  و    كه اجابت یك نجائيآفللّه الحمد 

 لسان ه یات بخش روح حیات خاشعین است باذن الله بح نفس

   **140ص **
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حقیقت عربیهّ از بحر عجز و حزن   این آیات عجمیّهه برا ین از سنخ انسان یاهل بیان اعجم

آنکه   الحقیقة حیات در كنه معارف اصل و فرع عطا شده تا خود علی ما یطفح منّی لأجل

از شمس اوّل نور محمّدی   تلجلج تلجلج صبح ازله  جمیع اهل عالم از عالم و مضطر ب 

صانع فرد    تقدره  در مقام اعتراف بو  متلجلج شده    واسطه عبد اوه  له بآصلّی الله علیه و  

بر لسان سرّ و جهر    گشته و در حكم منشی این الواح غیر حكم عبودیّت محضه  احد با یقین

  ر هیچ شأن محجوب نمانند نفحات شمس ابدی د  و   ید تا آنکه از فیض ازلنجاری نساز

ایّها الملاء زكّوا انفسك و ادبرت اللیّل بالقضاء و جاء    اذا جلّت الشّمس بالضّیاء  مالَا یا 

فی   الناّقور  قد نقر  الا   السّماء و حدّثت الأرض باهلها فوق الماء  الحكم من كلّ شطر من افق

 ارض الظّهور و اضاء الظّهور فی ظلمات البطون و غنّ 

   **141ص **

نالك  هعلی الورقاء من اغصان الطّوبی    طاووس العماء عند افول السرطان و صاح الدّیك

و  لونمالعا  زفا العاملون  فلیعمل  ذلك  بمثل  ان  و  الظالمون  خسر  الكتاب    و  ذلك  فی  انّ 

 فلیتنافس المتنافسون 
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 فی بیان القسطاس بامر اللّه عزّ و جلّ  باب الثّانی

احدی نفرموده مگر  ه  العزّة تكلیف ب  نقطه اصل و فرع اینكه حضرت ربّ   زبدان ای سائل ا

طواف    و اصل و فرع دین در هر عالم و زمان حول ارادهء خداوندی  نآدون وسع و طاقت  

نفس خود كه از مقام نطفه ذكر آن بوده    مثل خلقه  كرده و خلق هر شی را چنین بدان ب می 

كن كه   یقین مشاهدهه  از برای تو در علم خداوند بود و بلانهایة لها    كه الی ماتا مقاماتي

 مقام اوّل تو فرع مقام ثانی است بلكه مقصود بالذّات

   **142ص **

حضرت ربّ العزّة    كهمقاماتي ه  نهایة له بلااز خلقت نطفه علقه است و همچنین الی ما  

قدرت است حال  كه محال تجلیاّت    ستا  مقدر ّ فرموده و دلیل بر این امر ظهور مقدورات

شيء نمودی حكم دین را هم چنان یقین كن كه یوم نطفه  در كلّ   كه ملاحظه نقطهء حقیقة را 

حقّ واقع در مقام نقطهء حقیقت    ن زمانآدم علیه السّلام بوده كه اهل  آدر ایاّم اوّل بدیع    دین

  م ظهور حقیقت اند تا یو قدرت الله ترقّی نمودهه  دین و اهل آن ب  اند و همین قسم واقع بوده

فكسونا العظام لحماً ثمّ    مقامه  محمدیّه صلّی الله علیه وآله كه در مقام دین و اهل آن ب

 است نسخ شرایع و   تجه   فتبارك الله احسن الخالقین و از این  انشأناه خلقا آخر رسیده بوده

و  شود محض ظلم است    ةغیوم مض ه  یوم نطفه بوده هرگاه به  ملل لأجل آنکه تكلیف كه ب

علّت آنکه تبدیلی از برای او مقدّر  ه  تعلّق گرفت ب  مقام خلق لحمیّهه  بعد از آنکه تكلیف ب

 نشده این

   **143ص **

الی یوم القیمة و حرام   شریعت مقدّسه هم نسخ نخواهد شد بل حلال محمّد ص حلال

انسانیّه  مقام خلق  ه  ن بآ نطفهء دین و اهل    بعد از آنکه  و  محمّد ص حرام الی یوم القیمة

ایشان  رسید خداوند ب  عالم  تكلیف  به  را  تا  و  فرموده  مبین  دین  توحید    بلوغه  اوامر  مشعر 
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ه  نفس مقدّس فرموده و بعد از آنکه اهل دین ب   چهاردهه  را ب  نآنرسیده حفظ دین و اهل  

اتباع حجّة  ه حكم ب را بلوغ رسیده غیبت از برای حجّت خود امر فرموده و خلایق اوّل سنهء

مقام علم و اجتهاد از برای ایشان حاصل  ه  ب  ت نفس ترّقیامجاهده  فرموده تا آنکه ب خود  

كلّ از خوف خداوند   ده مائه اختلاف در میان فرقهء محقّه مقرّر داشته تا آنکه  شود و در عرض

مقام عمل مستغنی از اتباع دیگری شوند ه  حقهّ ب   مجاهدات صدقه و اعماله  و حكم دین ب

 نصّ كلام امیر المؤمنین ه یوم طلوع قمر لائح از طرف مشرق ب ه ب تا آنکه قابل

   **144ص **

نازله از حكم دین مبین دور    هایفتنهه  علیه السّلام شوند و در این ایاّم غیر مخلصین را ب 

  كه مقصود بالذّات ممكنات است از دائرهء فائزین خارج   فرموده تا آنکه اهل غیر مشعر توحید

 .شوند

صلي الله علیه و آله در منتهاي    دین حضرت رسوله  تمثیل رباّنی اگر كسی عمل كرده باشد ب 

 باشد ولیكن اعراض  وردهاهل بیت عصمت سلام الله علیهم آ  ولایته  مقام عمل و اقرار ب

غیبت صغری بوده نموده    از حكم حسین ابن روح رحمة الله علیه كه یكی از وكلای ایاّم

او كلّا هباء منثور است لأجل آنکه ثمره كلّ این اعمال    هایت كه عملباشد شكّی نیس

هیچ زمانی مگر      بخشد عمل احدی در او و فائده نمیه  خداوند است از اقرار ب    طاعت

ب  نآرا در    آنکه اطاعت اراده و حكم خداوندي از آنکه عالم  ه زمان عمل نماید و بعد 

  خداوندی در هر شأن اظهر من الشّمس است و نکه امر  ابد  رشحی از حكم حقیقت شدی

 را احدي

   **145ص **

از آنکه المتعالی حجّتی نیست بعد  ایاّم غیبت اختلاف ب   بر خداوند عالم جلّ عزّه  ه  در 

رحمت    صفای مشعر توحید نزدیك گشته فرض است بر مقامه  ب  منتهای رتبه رسید و قوابل 
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منتخب و اظهار فرماید تا   حجّت وافیهرا با    خداوند عالم كه از جانب حّجة خود عبدي

 همین قسم كه اصل دین و اهل آن از عالم   ووحدت برساند    نقطهءه  آنکه سبُل اختلافات را ب

نموده   ترقّی  نموده جسم  ترقی  مقام حد بلانهایت  از  به همین قسم آیات خداوندی هم 

است بوده  عقول كه مقامات معرفت و تجرید    فرض است كه حجّت آن عبد از فوق عالم

ه  مقامات عظیمه را ب   كه تصدیق این امر بر اغلب ناس صعب بوده اینآنجائي  باشد و از

مثل آن نباشد و حدّی از برای آن قرار  ه  قادر ب   كه احدی شأنيه  مقام جسد كلمات آورده ب

عجیب    بر كلّ موجودات حجّة مثل شمس در وسط السّماء باشد چه بسیار  نداده تا آنکه

 العزّة و چه بسیار تامّ است قدر ت اواست صنع ربّ 

   **146ص **

فرموده   كه در بحبوحهء اختلاف دین عبدي ب  و لسان او  را از اعجمین منتخب  آرا   ی یاته 

مثل آن نگرفته و در هر چه بخواهد و ه  آن سبقت ب   كه احدی قبل ازشأنيه  مفتوح فرموده ب

ه تشابه آن ب  گرداند بلا سكون قلم از شدّتنماید بلا تأمّل و مسطور می تكلّم می   هر و قت

ست كه حجّة  ا   مثل آیات قرآن بل آیاتي  نآ نماید و نیست حكم  یات الله احدی فرق نمی آ

  كه در مرآت پنجم حكایت و مثال آن در صورت و معنی مثل صورتي  دارد بر كلّ اهل ارض

فظ آن در مقابل یك حرف  و ل  كه خداوند از لسان من جاری فرموده معنینماید و كلّ آیاتي

كه در    ست و تا حال آنچها  اهل بیت سلام الله علیهم معدوم صرفي  از كتاب الله و كلمات

متقنه است و آیهء  آن در حجّیت كفایت    كتاب عدل مشاهده شده چهارده هزار  آیهء  یك 

 فطرت محض من فضل الله از خزائن غیب جاری شده  ه  ب  كند اهل ارض را لأجل آنکهمی 

   **147ص **

فصاحت و كلام    نیست مردم را لأجل آنکه بعد از نزول كتاب الله در بحبوحهء اهلو عجب  

مثل كلمات الأعجمین و ه اساطیر الأوّلین و بعضی ب  ده سال احدی اذعان نكرده و بعضی
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اعتراف نمودند ای سائل   خر الأمر مشاهده عجز نمودهآگفتند تا قصص الأولیّن می  بعضی

بر كلّ   باشدباب است و كلّ آیات آن دویست و چهارده آیه می   چهاردهه  عمال سنصحیفهء ا

اگر جمیع اهل ارض جمع   ست كها  كه حقّ حقّ خداونديه  علماء عرب و عجم عرض كن ب

حقّ  ه  آورد چنانچه از یوم طلوع این امر الی الان ب  توانندباب آن نمی  مثل یكه  شوند ب

جهد كلّ آیات   كه ام و از جسديشئ یك آیه از احدی ندیدهكلّ ه  عالم است ب   كهخداوندي

بیاورد نتوانست  و  نموده یك حدیث خواستم  اگر كسی هم    را  و  و محال است  ممتنع  و 

 مسروقه است نه آنکه از فطرت الله توانسته تكلّم نماید و آنچه  كلماتی تركیب نماید كلمات

   **148ص **

كه مثل صاحب این كتاب   تواند مقابله با این امر نمایدآورده از صور سجّین است كسی می 

امر   از آیات تكلّم ننماید در هر  خود اگر بخواهد غیر  قدرتی در او باشد كه در جمیع عمر

دارای جمیع آیات    عجزی در او نباشد و اگر كسی بگوید كه حجّة امام علیه السّلام  بتواند و

 غیره  كلّ آیات نزد آن معدوم است و اگر اتیان ب  دارد كه  باید باشد حقّ است ولیكن یك آیهء

باشد فرض بوده بر آن كه   تام است بلی اگر حجّة آن از غیر آیات بوده  آن    این نكند حجّت

ولیكن حال كه حجّة آن مهیمن بر كلّ آیات جسمانی    هر كس هر چیز بخواهد اتیان نماید

الا انّ آیة ممّا    ه نازل فرمودهبر آن نیست و حجّت آن بالغ است بر كلّ چنانچ  است فرض

آیات النبییّن و ما من بعد ذلك كلّ    نزّلنا الان الیك فی ذلك الكتاب تعدل فی كتاب الله

 و اگر قائلی بگوید این حجّت صنعت از خود است مردود   الخلق من حجج الله لیسئلون

   **149ص **

بگوید در بعضی   بالحرف و هرگاه كاذبیشود الحرف  مثل آنچه در قرآن گفته می ه  باست  

نهج قاعدهء الهیّه كه مثل  ه  كلّ آیات ب ل  افتراست ب   مواقع از آیات خلاف قواعد قوم است

علم كاتبین است و اگر جمیع  قرآن است جاری گشته و غیر این كذب شیاطین و عدم  آیات
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بدون ربط   و صحیفهء حرمین یك حرف لحن و دو حرف  علماء بخواهند كه در كتاب عدل

 یك آیه كه مثل قواعد قوم  نمایند بر قواعد كتاب الله و قوم هر آینه قادر نخواهند بود بل  پیدا

همین یك آیهء واحده كلّ را قل موتوا بغیضكم و    كند و كافی استادّعا را ثابت می  باشد

شكّ و    لسجّین منضودٍ و همین آیه از برای اهمن  بشرككم ثمّ كونوا حجارة    ادخلوا الناّر

نکه خداوند عالم كسی را منتخب از  او بد  جحد كافی است بدوام قدر ت الله و سبوّحیتّه  

 ید او جاری فرموده ر  های وافیه و براهین قاطعه بفرموده و حجّت  ،خود  برای حفظ دین حجّة

   **150ص **

نگرفته بل امّی صرف    كه در اعجمین نشو و نما نموده و در این آثار حقهّ نزد احدی تعلیم

نشده كه كسی در عجم نشو و نما نماید و ممكن   بوده در مثل این آثار و تا حال مشاهده

و حكمای از    این نوع از كلمات كه بلغای از فصحاه  كه قدرت داشته ب  از این  نیست بعد

  و حال آنکه حروف بیست و نه   اندظواهر معانی آنها نمودهه  عرفا اظهار عجز و عدم علم ب

ید احدی جاری نگشته و ممكن نیست ر  و این نهج بدیع ب  ید علماء بوده و هسته  گانه ب

شود آیاتی نوشت ظاهر می   عالمی قلم دست گرفت و بدون اخذ از كتاب الله بر فطرت  هرگاه

ب امر  استه  كه  و صعب  از   غایت عظیم  شاءالله  من  الّا  نیست  ممكن  حقّ احدی  در  و 

قدرتنجائيآ كبریكاملهء    كه  حجّة  و  عظمی  آیهء  این  سوای  است  تامّ  شئون    خداوندی 

ه  هر ذی روحی یقین نماید كه این آیات ب   صاحب این امر عطا فرموده كهه  لاهوتیّهء عجیبه ب 

 غیر اذن خداوندی

   **151ص **

یك صحیفهء محكمه بلا   در حقّ احدی ممكن نیست مثل آنکه در عرض دوازده ساعت

مقام روح ه  تر است كه انسان باز این عظیم  گردد و كدام حجّتمیتأمّل از قلم آن جاری  

تر عالی  ست رسیده باشد چنانچه در مقامی در امكانا  مقعد انس با محبوب  مناجات كه
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السّلام در مصباح الشّریعه صریح بیان   از این متصّور نیست چنانچه حضرت صادق علیه

شده    مقام بتمامه ظاهر نشده هرگاه  اء اینالان از احدی از حكما و علم  اند و الیفرموده

 عصمت علیه السّلام مدعّی این   بود لّابد بود صحیفهء از ایشان مانده باشد و غیر از اهل

  مؤّلف حقّ الیقین اعظم معجزهء آل الله سلام الله علیهم را كلمات   مقام احدی نشده چنانچه 

صحف  ه  اند و مشابه بگفته  بیت    ر اهل ایشان نوشته و در حقّ صحیفهء سجّادیّه كل علماء زبو

 نماینددر حقّ صحیفهء سجّادیهّ اثبات ولایت حقّ را كلّ می اند چگونهسماویّه نوشته

   **152ص **

نمایند  آن رسیده توّقف می   ءاو در این صحائف معدوده كه امر از عالم حد بلانهایة و ماور

واقع ه  ب  می نظران عدو مُبین و هرگاه ذی علفانّه كان للأنس  فاعوذ بالله من خطوات الشّیطان

عقول است اقرب از لمح    كه از فوق عالمداند كه چقدر امر صعب است مقاماتيكند می

 داند كهن در باطن و ظاهر می آ ا ملاحظهء ترتیب یآوردن  عالم الفاظ كه جسد استه بصر ب

آله   صلّي الله علیه و  رسوله قرآن را بر حضرت  حقّ خداوندیكه  چقدر امر عظیم است ب 

با فصاحت ظاهریّه و ترتیب واقعیّه اعظم از كلّ علوم   نازل فرموده كه یك مناجات با خداوند

بدیعه ظاهر نماید و   كلماته  كه مقامات عالیه را بت است لا سیمّا وقتيا طاعاز کل    و اكرم

انی و الفاظی كه از ملأ  داند كه معنموده می   های صاحب این كتابهفیهر كه تتبّع در صح

 گویم یك از ادعیهء ماثوره نیست و توهّم ننمائی كه می  كه در هیچ  عالم ظهور آوردهه  غیوب ب

   **153ص **

ولایت مطلقهء  ه  ل الله را ب آ  كهحقّ خداونديه  این دعوات اتم و اعظم است نه چنین است ب

لسان و قلم من جاری شده و باذن كه از  من و كلماتي   خود ظاهر فرموده كه وجود و صفات

سلام الله علیهم نخواهد شد لأجل  خواهد شد معادل یك حرف از ادعیهء اهل عصمت الله
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ایشان مذكورند   اند و ما سوای ایشان در اثر فعلمشیةّ الله سكنی نمودهموارد  آنکه ایشان در  

 عمّا یصفون  اول و سبحان اللهنو این العلی من ید المت

كه در خطبات باعلی كلمات فصاحت و بیان از   ستا  و ثانی از شئون مقامات قدوسیّه آن

 قلم اسهل 

نچه  آمقام یك خطبه از    این  شئ از ید او جاری گشته و هرگاه كلّ حجّت صاحب از كلّ 

از    علماء بعدکل  دانند كه  و حال آنکه كلّ می بینند و می  ظاهر گشته بوده كافی بود كلّ را

 كنند و آخر الأمرها یك خطبه انشاء می چه مشقّته و تفكّرها ب ملاحظه كتب

   **154ص **

گوید خداوند حكم په په می  گذاری بمثل صبیانبعد از آنکه در مقابل خطبات عظیمه می 

شد نمودند ظلمی بر احدی واقع نمیاز این امر نمی  هرگاه اعراض،حقّ  ه  كند مابین كلّ ب

 ایشان است الی یوم المعاد  شود ذنب آن برچه واقع می آن و حال 

كلمات ه  مقامات غیبیهّ عالیة را ب  مقام است كهو ثالث از شئون حقّه ظهور علم صاحب این 

نوشته   كه از احدی از علماء این قسم بیان صادر نشده و هرچهشأنيه  ب   مختصره بیان نموده

و در اغلب مقامات ذكری از   است محكم نمودهدلیل حكمت كه اعظم ادلّهء منصوصه ه ب

ه ب  ننموده تا آنکه مردم را از وقوف در این حدود بعیدة ترقّی  دلیل موعظهء حسنه و مجادله

-و صحائف و جواب و سئوال  الألباب كه شرح سوره بقرهأولیملأ اعلی دهد و هر كس از  

 كه علماء در مباحث  ه مطالبينچه اشاره شده نموده آب   مشاهده نموده یقین  های اهل علم را

   **155ص **

ظاهر گشته كه كلّ    یاتآاند در كلمات بدیعه بوجه اتمّ مختصر از صاحب  ذكر نمودهعدیده  

اند و اینكه در بعضی مقامات تبدیل العظیم نموده  این منّ قدیم من الله  هاهل علم اقرار ب

كه مردم    ست ا  جل اینخلاف قواعد اهل سبحات جاری گشته لأه  در بعضی ب   كلمات و
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نور الله  ه  آیات و علوم نكرده بل ب  سبیل تحصیل اخذ  مقام بر  یقین نمایند كه صاحب این

الهیّه    قاعدهءه  شأن بدیع و خلاف قواعد را به  شده و تبدیل را ب  علوم الهیّهه  صدر آن منشرح ب

نازل شده چنانچه  اكثر من ان یحصی    راجع نمایند چنانچه امثال این كلمات در كتاب الله

اسمه    است خداوند عالم ضمیر مّذكر نازل فرموده فی قوله و كلمة منه  كلمهّ كه مقام تأنیث

حدی  لالانّها    وفی قوله جلّ و علا   فرموده  المسیح و در مقام صفت موّءنث احدی الكبر نازل

 ا لمن شاء فرموده از برای هركس كه اراده نموده قواعد الهیّه ر الكبر نذیراً للبشر و اذن

   **156ص **

انّهم كانوا قوم سوء جاهلین    اذ  منكم ان یتقدّم ای بقواعد الهیّه او یتأخّر ای بقواعد قوم

 قواعد كلّ اهل عالم این كلمه را انّ هذان لساحران تا آنکه  خلافه چنانچه نازل فرموده ب

هل بیان  وضع غیر ا  ست نها  یقین بدانند كه مناط خلقت الفاظ حكم خداونديه  كلّ ب

ست كه یومی  ا  ترّقی نموده چه قریبهم  همین قسم كه عوالم ترقّی نموده كلمات و اعراب  

و اعراب مصطلحه بین قوم قرائت شود ربّ اعجّل فی    غیر قواعده  طالع شود كه آیات الله ب

خفّیهء ملكیّه شدی    اشاراته  آل الله بفضلك انكّ ذو منّ قدیم و بعد از آنکه عالم ب  فرج

اسم اصولی مشهور  ه  نهایت رسیده بعضی به  ب   که امروز در طائفهء اثنی عشریّه اختلافنابد

  اسم ه  دانند و بعضی بظّن كه مجمع علیه ایشان است باخود می ه  عمل ب  و حقّ را بعد از 

اسم ه  دانند و بعضی بمی   اخباری مشهور و حقّ را بعد از حجیّت غیر عقل لامع با خود

 زین الدّین قدّسمرحوم شیخ احمد بن 

   **157ص **

قشری از كلمات آن    دانند و حال آنکهالله تربته مشهور و حق محض خالص را باخود می 

نكرده در ك  را  ب  اندبزرگوار  بعضی  بر  اسمه  و  را  شریعت  باطن  و  مشهور  ید خود   صوفیهّ 

طریق    اند بلكه محضآنکه از باطن و ظاهر هر دو محجوب و دور افتاده  دانند و حالمی
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یك از این مذاهب   و شكّی در هیچ   اند من حیث لایعقلونظلمت و شرك را اختیار نموده

 كه بعضی بعضی را تكفیر ديبه حما لانهایة در میان ایشان است    اربعه نیست كه اختلافات 

  و اصل فرقه   رئیس فرقه  نمایند اگر چه غیر از این چهار فرقهء مشهوره هم بعضی خود رامی

هر یك خود را حقّ محض و ما سوای خود را باطل    مثل صدرائیون و اشباه ایشان و  اندگرفته

 ، چه محبوب تكلّم نموده شاعر عرب دانندمحض می

بلیلی    و صلاً  یدّعی  كّل  بذاكا   و                                   و  لهم  لاتقّر                                                                    لیلی 

من بكی ممن   تبیّن                                                           اذا انبجست دموع من خدود  

 تباكی و شكی نیست كه حكم محض در میان كلّ 

   **158ص **

اگر چه اهل غیر  بوده  اثنی عشریّه یكی  فرقهء  آن هرگاه لحبّ الله حركت   این اختلافات 

اینجا ختم شد از سبیل  ه  هر كه ب  اندمصاف بوده   انداند و جدّ و جهد خود را نمودهنموده

و اشراف منتخب    غائب عجل الله فرجه عبدی از عبید خود را از بحبوحهء اعجام  فضل امام

او ه  ست ب ا  حكمت حقّه كه اعظم كلّ خیر ات  دین فرموده و علم توحید واز برای حفظ  

 نمودند نفسی یات ما بین خود افتخار میآاعظم  ه  زمان كه اهل آن ب  عطا فرموده و چون هر

گردد كه اولی الألباب در مقام   اعظم آن آیه در میان قوم باید مبعوثه  هم كه مبعوث بوده ب

  علم نكات قرآن ه  شبههء نیست كه در این زمان شرف علماء ب  توقّف ننمایند و  واه  تصدیق ب

و لأجل این فرض است    دقائق بواطن ملأ اعلی بوده و هسته  و احادیث و شرف عرفاء ب

كه علم باطن باطن و فصاحت ظاهر باطن    یاتآاعظم این  ه  كه عبد منتخب از ما بین قوم ب

 باشد مبعوث گردد كه 

   **159ص **
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در آیات و كلمات مشاهده   دقیقی كه   فطنعرفاء تام و كامل باشد و هر    حجّة بر كلّ علماء و

نماید و هر ادیب ذی نظری كه  الزّوال مشاهده می  نماید امر را اظهر من الشّمس فی نقطة

حق الیقین بل عین الیقین    طرف اهل بیان نماید امر را در مقامه  آیات مشاهده ب  در فصاحت

 لائح از طرف مشرق كه در حدیث امیرالمؤمنین علیه السّلام   قمرمی بیند امروز بعد از طلوع  

طاعت احكام آن و همین است و    اتباع آن شده بر كلّ فرض است طاعت و محّبت اوه  امر ب

  خواهد تصدیق نماید از برای نفس خود تصدیق كس هم می   احد هر  دین خالص خداوند

می  هر كس  و  نفس  نموده  برای  از  نماید  تكذیب  تكذیبخواهد  و حجّت    خود  نموده 

من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی فانا   خداوندی بالغ است بر كلّ عالم الا یا ایّهاالناّس

 احبنّی فقد احبّ الله و رسوله و اولیائه و من جهلنی فقد جهل الله ذا اعرفه بنفسی من

   **160ص **

 شهیداً  و رسوله و اولیائه و كفی بذلك لنفسی فخراً و كفی بالله
ّ
نکه این ظهور آیات  او بد  علي

نومی از  لدّنیه  علوم  و  مناجات  مطهّر سیدّ   و  رأس  دیده  آنکه  با  نموده  مشاهده  كه  است 

هفت جرعه دم از كمال    علیه السّلام را مقطوع از جسد مطهّر با رؤس ذوی القربی و  الشّهدآء

مثل این  ه  صدر آن ب  حضرت است كه  نآ و از بركت دم    جناب شهید نوشیده  نآحبّ از دم  

مناجات و  اشربنی دم حجّته و جعله حقیقة   آیات  الذی  الحمد لله  منشرح گشته   محكمه 

 البلاء بامضائه فاناّ لله و اناّ
ّ
مثل ذلك فلیعمل  بالیه راجعون و ان    فؤادی و لذلك قد نزل علي

 .العاملون
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 امراللّه عزّ و جلّ فی معرفة اللّه و معرفة اولیائه بما  باب الثّالث

و كمال توحید نفی صفات    نکه اصل دین معرفة الله است و كمال معرفت توحید است ادب

علم قطع و مشاهده  ه  رود لجّه احدیّت است بو  نفی  و كمال  و اسماء است از ذات مقدّس او

 وصل جود 

   **161ص **

وجود حضرت ربّ  ه  ایقان بعرفان و    نه آیةالله وحده است كه بآآن و حقیقت این مراتب  

آن نفس    است و كینونت  نکه ذات قدیم ظاهر آن نفس باطن اواو بد  العزّة حاصل است

حالت ازل هست  ه  هم ب  شی نبوده و حال    او است و لم یزل بوده و وجودی از برای  تذاتیّ 

 سوای ذات الله  ن اطلاق شوده آیّت بئم شی اس رتبهء او نیست و هر شی كه     و وجود شی در

نیست زیرا كه معرفت فرع وجود اقتران است و ما    خلق او است و ذات معروف نزد احدی

و احدی نشناخته    اقتران محتاج شونده  آن وجودی در رتبهء آن ندارند چه حدّ آنکه ب  سوای

ذات مقدّس    از  و احدی توحید نكرده خداوند را غیر  ذات مقدّس او  از  است خداوند را غیر

كه ممكن و    شهادت نفس خودشه  ادعاّی معرفت او را نماید كافر است ب  او و هر كس

 حادث است و هر كس ادّعای توحید او را نموده 

   **162ص **

و ممكن نیست جعل    شهادت نفس خودش كه ممكن نیست اقتران با اوه  ست با  مشرك

  برای احدی لأجل معرفت او لم یزل سبیلی نیست از    صف از برای ذات او و دلیل وواسم و  

كس كه توحید   واقع شود هر  دلیل ذات او ذات او بوده و ممكن ممتنع است كه دلیل او

  را   كس كه ممكنات  غایت فیض امكان و هره  ب  ظهور آن نماید بذاته لذاته متلجلج شده

ندی و ظهور خداو  دلیل معرفت او گرفته محجوب مانده از فیض غایت ابداع لنفسه بنفسه

خلق خود شناخته شود بل ما سوای الله معروفند ه  ب  اعرف و اظهر و اجلّ و اكبر است از اینكه
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كه  وحدتي  شهادت خود وجود لأجل آنکهه  وحدت وجود مشركند به  قائلین ب  وجود او وه  ب

و اثبات وحدت از چه مقام است و   و الّا نفی اثنیناست  كنند فرع وجود اثنین  اثبات می 

 . ربط فیما بین قائل گشته كافرنده  علتّ وجود ممكن را ذات حق و ب  خاصی كههمچنین اش

   **163ص **

است و هر دو مقام باطل ت  فرع اقتران با معلول و ربط فرع وجود اثنینیّ   تلأجل آنکه علّ 

حقّ است و خلق ممكن و شی سوای خلق ممكن معقول    محض است بل حق واقع ذات

خلق است و اقتران با    ،معروف شی نیست و لایزال خلقنیست و لم یزل حق حقّ است و  

عرفان قدرت متجلیّه در    تجهه  كه خداوند قدیم خلق را بنجائيآ  ذات ممكن نیست و از

فرمود مشیتّ را لا من   خلق فرموده و ثواب و عقاب را علتّ همین امر فرموده خلق  ایشان

علیّت ه  خلق فرمود كلّ اشیاء را ب  نآلا بیان و بعد از  و    علیّت خود مشیتّ بلا كیفه  شی ب

هفت مرتبه از امكان كه  ه  الّا ب  و ممكن نیست خلق شی كه حرف شیئیتّ براو وارد شود  او

و    آن هفت مرتبه مشیتّ و اراده و قدر و قضا و اذن  و  ممكن نیست  ،ن در حق ممكنآاقّل  

 اجل و كتاب است و هر كس اعتقاد نماید كه خداوند خلق

   **164ص **

و اوّل ذكر شی بلا تعلقّ    نصّ حدیث كافر استه  علیّت این مراتب سبعه ب ه شی را بینمود

قدر   و حین تعلقّ وجود شیئیّت اراده است و حین ذكر معاً  ذكر شیئیّت وجود مشیتّ است

فرض است بر كلّ ممكنات اعتراف    است و ظهور این ثلاثه رتبهء قضا است و در این مقام

حكم اذن    تعالی لأجل آنکه بدائی نیست بعد از قضا و ثابت است  سُبحانه وبدای حقّ  ه  ب

سرّ اختراع وجود این سبعه در عالم غیب    و اجلّ و كتاب بعد از امضاء بل حقیقت ابداع و

چهارده نفس مقدّس بوده باشد و سُبحان الله عمّا یشركون و بدان   و شهود است كه ظهور

  اندبر وحدت او در كتب خود ذكر نموده  ب صانع و عرفاای سائل كه حكماء دلیل بر وجو
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ممكن   شهادت ادلّهء ایشان كه ممكن است و ممكن نیست دلیل ذاته  ب  و كلّ مردود است

 نقطهء حقیقت ناظر و كشف سبحات ه  باشد بل هرگاه احدی ب

   **165ص **

غیر وصف  ه  باثبات توحید    كند كه ذكر دلیل احد وو اشارات را نماید بالبدیهه یقین می 

باشد بل نیست دلیلی نزد من بر وجود و توحید او غیر می   خداوند اعظم كبائر و اكبر مكاره

نفوس ایشان  ه  موجودات مردود  ب   را و كلّ وصف  و غیر ذات او نشناخته است احدی او  او

  مبیّن حقّ الیقین در ذكر صفات ثبوتیّه و سلبیّه و محجوب   است چه عظیم جرئت نموده

اقلّ از حرفی از ذكر حقیقت   نفی صفات بله  كلمات امیرالمؤمنین علیه السّلام ب  گشته از

وحدت اقرار نموده ذكر ثمانیّه از چه  به  گاه    مطلّع نشده هر  در ذكر این مسئله بیان نكرده و

ذات مقدّس    الحقیقه از برایفيهرگاه اقرار ننموده از توحید محجوب گشته بل نیست    راه و

نصّ كلام حضرت  ه  ب  اندبیان نموده   كه اهل عصمتات او و صفاتياو وصفی سوای ذ

 اوهام است و خداوند همیشه عالم بوده و معلومی نبوده با   هءسمكن لاجل رضا علیه السّلام

   **166ص **

نموده كافر است    را  نآاو و كیفیّت    علم  و علم او ذات او است و هر كس ارادهء معرفتاو  

و لم یزل قادر و سمیع و بصیر بوده و مقدوری    برای احدی  معرفت او ازكه ممكن نیست    زیرا

  شئ قبل وجود شئ چنانچه در خطبهء كلّ ه  با او نبوده عالم است ب   و مسموعی و مذكوری 

ست و خداوند منزّه است  ا  اثبات  اوّل كتاب رشحی از بحر حقیقت بیان شد و ذكر نفی فرع

 ود مشیتّ اوست و كلّ اسماء اسم ارادهء او است صفات ذكر وج از كلّ ما سوای خود و كلّ 

سوی او از ذكر ما  ه  ب  كنمذاتیّت خود و استغفار می ه  و او است مقدّس از ما سوای خود ب

از آنکه مشاهده نمودی كه    عمّا یصفون و بعد  سوای او نزد ساحت قرب او و سبحان الله

ه  و نه ب   اسمه  بیان و نه ب ه  وصف و نه ب ه  سوی معرفت خداوند رحمن نه به  ب  سبیلی نیست



91 
 

 

او قبل از وجود معدوم صرف    حقیقت امكان لأجل آنکه ما سوایه  عجز و نه به  عرفان و نه ب

 اند و الان هم با او احدی بوده 

   **167ص **

وصف نفس خود را در امكان   نیست و در رتبهء او كلّ معدوم صرفند و بعد از وجود ممكنات

 بر كلّ عالم عبادت ذات مقدّس او وحده وحده لا اله الّا   امكان فرموده و فرض استه  ب

نکه االظالمون علوّا كبیراً و بد  نازل فرموده در قرآن و تعالی الله عمّا یقول  ه ك  وصفيه  هو ب

  او و كامل ه فعل هفت مرتبه است كه فرض است بر كلّ اقرار ب  شئون علیتّه اصل معرفت ب 

تفصیلی  ه  و بر سبیل حقیقت ب  خر آنه آل آن الّا ب غیر او مقبول نیست اوّ ه  نیست معرفت ب

 ابن الحسین علیهما
ّ
جابر فرموده و اصل حدیث  ه  السّلام تأكید و امر ب  است كه حضرت علي

قال   ابن عبدالله  علی ما روی فی كتاب انیس السّمرآء قال حدثنّی احمد  بالعربیّه این است

حدثنّا ابراهیم ابن محمّد الموصلی    مّد قالن ابن احمد قال حدّثنا جعفر ابن محاسلیم  احدّثن

 القاسم عن جابر بن یزید الجعفی عن علی ابن الحسین  ابی خالد عنعن قال اخبرنی 

   **168ص **

یومهم هذا   هم كما نسوا لقاءیی حدیث طویل ثمّ تلا قوله تعالی فالیوم ننسف  علیهما السّلام

احدها و هی و الله ولایتنا یا جابر الی ان قال    یاتنا و هذهآیاتنا یجحدون و هی و الله  آو كانوا ب

المعانی  المعرفه  لمعرفةاامتدر ی    وَ   اَ   یا جابر ثمّ معرفة  اوّلاً  التوّحید  ثمّ معرفة    اثبات  ثانیاً 

  اء سادساً ثمّ معرفة بقنمعرفة الأركان خامساً ثمّ معرفة ال  الأبواب ثالثاً ثمّ معرفة الامام رابعاً ثمّ 

ربّی لنفد البحر قبل ان    النجّباء سابعاً و هو قوله عزّ و جلّ قل لو كان البحر مداداً لكلمات

و تلا ایضاً و لو انّ ما فی الأرض من شجرة اقلام و   تنقد كلمات ربّی و لو جئنا بمثله مدداً

اثبات التوّحید    عزیز حكیم یا جابر بعد سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله انّ الله  البحر یمدّه من
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الذّی لا یدركه الأبصار و هو    بالقدیم الغای  و معرفة المعانی امّا اثبات التوّحید فمعرفة الله

 و هو اللّطیف الخبیر و هو غیب باطن كما ستذكره كما وصف به یدرك الأبصار

   **169ص **

نور ذاته و فوّض الینا امور عباده   اخترعنا منالمعانی فنحن معانیه و ظاهره فیكم    نفسه و امّا

احلنّا الله عزّ و    و نحن اذا شئنا شاء الله و اذا اردنا ارد الله و نحن   فنحن نفعل باذنه ما نشاء 

و اجعلنا حجته فی بلاده فمن انكر شیئاً و ردّه    لمحل و اصطفانا من بین عبادهاجلّ هذا  

بخواهم كه حرفی    یاته و انبیائه و رسله الحدیث و هرگاه آجل اسمه و كفر ب  فقد ردّ علی الله

ب را  این حدیث  برآاز  او  فانی    است  وا  نچه  كلّا  اكوان  بحرهای  الله شرح شود  من حكم 

لأجل اعتقاد اولی    ن بیان شود و چونكه انشاء این كتابآاز آنکه حرفی از    گردد قبلمی 

از ارض سبحاتا  الألباب فایض گردند و سوای دلیل  تجلیاّت سماء جلاه  ب  ست كه  ل 

كلماتی رباّنی لأجل    یقین است دلیلی دیگر اراده بذكر آن نشدهه  كه دلیل موصل ب   حكمت

 شود تا كلّ اعتقاد كلّ ذكر و بیان می 

   **170ص **

 مقام لقاء محبوب لایق شوند ه ب

   رتبه است که اصول معرفت هفت نابد

برای عارفین در خطبهء اوّل و باب ثانی ذكر شد   آیاتیبیان شده و  ه  كه اشاره ب  اوّل معرفة اللّه

اربعه راجع   حاصل نمایند و مقامات توحیدبه فصل  قطع و منع از نقطهء وصل  ه  ب  كه كلّ علم

مقامات توحید نموده و اكثر ه  نماید عمل ب  حقیقت توحید  ه  نفس توحید است هر كس به  ب

حیث لایعقلون    اند منعل كافر گشتهعبادت مشرك و در مقام توحید ف  خلق در مقام توحید

ست لا غیر و هر كه عبادت نماید ا  له مستحقّ عبادت  بدآنکه ذات وحده وحده لا شریك

تحقیق كه  ه  غیر او ب  خلق او بدون تمناّ از برای جزایه  شی به  او بدون توجّه به  را ب  او  ذات
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باید یقین نماید كه امكان ممكن است و  كه در حقّ شأنيه عبادت كرده است خداوند را ب

 و لن یعرف و لن یعبد بوده و هست و عبادت احدی لایق ذات بذاته لن یوصف

   **171ص **

د كه هرگاه وارد شود كلّ را بعه  ب  ساحت عزّ او نیست و این مقام غایت عطیّهء الهی است

لام  و هرگاه كسی اسمی یا وصفی یا احدی از آل الله را س  نمایددر ظلّ فضل او مشاهده می

طمع  ه  و هرگاه كسی ب  را  در مقام عبادت توجّه نماید كافر گشته و عبادت نكرده خدا  علیهم

او كند  عبادت  نیران  از  خوف  یا  اویا    را  رضوان  عبادت    بخواند  از  محجوب  هرآینه  را 

ه  نماید ب   را عبادت  ست كه اوا   ذات او نیست بل سبیل عبادت این  خداوندی شده و لایق

كه خود را  ،وصفی  و  نفس خود  بلا ذكر شی سواه  برای   فرموده  از  هرگاه حكم محكم 

استحقاق ذات خود عبادت  ه  با  ر    بر عابد كه او  نار جهنّم فرموده بود حق بوده  عابدین ب

أي  عطیّه  شود و حال آنکه حكم خلاف این امر است و رضوان اوّل  نار ه  نماید و راضی ب

 عمّا یشركون  سُبحان الله برای مؤمن خالص و ست از جانب معبود ازا

 افعال فرض است بر معتقد بالله در مقام توحیدو 

   **172ص **

بیرون رود كه    شئخلق در كلّ ه  كه خالقی غیر او اعتقاد ننماید و از حكم جبر و تفویض ب

اطلاق شود خالق او خداوند است وحده   او  كفر محض است بل هر شئ كه اسم شیئیتّ بر

اكوانیهّ    اختیار خود شی و فرقی در خلق حقایق امكانیّه و صفاته  ب  سبعه علیّت خصال  ه  ب

بل امرالله سوای این دو امر    جبر است نه تفویضنه  نظر حقیقت نیست بل عمل عاملین  ه  ب

  ل است بسماء مشیّت است تا ارض جماد كه منتهای رتبه قوا  اوسع از مابین  است و این امر

است و بر سبیل اختیارات   شي را عالمالم اختیارات كلّ و سرّ امر این است كه خداوند ع

را     ئوصف اختیار ایشان و هرگاه شیه  دهد ایشان را بمی   فرماید و جزارا خلق می   كلّ   ،كلّ 
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محبّت خود و    رتبهء قبول خودش خلق فرماید ظلم باو كرده و حال آنکه كلّ بر سبیل  بر غیر

ایشان جاری فرموده تا كلّ نصیب خود    امضاءه  باولیاء خود خلق فرموده و بعد ذلك قضا را  

 ارادهء خود از خلق اشیاء فرموده ه نمایند و در چهار مشهد امر ب  را اخذ

   **173ص **

خودر ا از كلّ   تعهد الوهیّ   او حجّتی نباشد در ذرّ اوّل  را بر  و عهد گرفته تا آنکه احدي

ذرّ    آله را از كلّ گرفته و در  الله علیه وحضرت رسول صلیّ      ر ثانی عهد نبوّتذگرفته و در  

عهد محبّت اهل ولایت را اخذ فرموده   ثالث عهد ولایت آل الله را محكم فرموده و در رابع

اختیار خود مالك   نفس اختیار خلق فرموده و احدی سوایه  و اختیار را ب  اختیار ه  را ب  و كلّ 

ید ذات و صفات و افعال و عبادت توحه  اقرار ب  تواند شد و بر كلّ فرض استعملی نمی

ه  توحید نیست نه ب   خداوند واحد احد مستحقّ است و خلق را سبیلی در معرفت  چنانچه

ه  كه خداوند عالم نسبت ب ی اربعه در نفس  یاتآعجز بر كلّ فرض است مشاهدهء  ه  اقرار و نه ب

از خزائن   الّا باللهاقوال در مقام توحید افعال كلمه لا حول و لا قوّة    نفس خود داده و اتمّ

 غیب نازل شده و اینكه در السنهء بعضی از معاندین 

   **174ص **

علم او در مقام عبادت    شهرت یافته كه مرحوم شیخ احمد رحمة الله علیه و قائمین مقام

دانند محض حضرت را خالق می  نآنمایند و  می  حضرت امیر المؤمنین علیه السّلامه  توجّه ب

قائم مقام    اجماع بل آن بزرگواره  و معتقد این مطلب كافر و مشرك است ب  استكذب و افترا  

را سلام   آل اطهار او  حضرت و  آن  بیان شد و  ست كه در مقام توحیدا  را اعتقاد همان  علم او

صمدانیّت معتقد    معرفت و اصل مشیّت و قائم مقام هویّت و منتهی مقام  الله علیهم محال

دانند كه اراده اشاره شد عباد مكرمون می   كهلام علیهم در این مقاماتيهستند و آل الله را س

مشیّت الله و ارادهء ایشان   كنند الّا بارادة الله بل مشیّت ایشان در هر مقام نفسنمی   امریه  ب
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اینكه اراده صفت ه  نفس ارادهء ایشان است و قول ب  در هر مقام نفس ارادة الله بل ارادة الله 

 فر محض است بل اراده عزیمت بر مشیّت است كه خلق اوّل است ك ذات است

   **175ص **

چه استقلالاً اعتقاد نماید چه    و هر كس غیر از خداوند عالم را خالق اشیاء بداند كافر است

استغفار و  استقلالا  بمی  غیر  ذكر ه  كنم  در  نمودم  بیان  آنچه  از  احد  واحد    سوی خداوند 

و حقیقت توحید نیست و   علمه  ذات مقّدس احدی قادر ب  مقامات توحید زیرا كه غیر از

 كبیر ه اقرار عباد ب كافی است او و علم او از برای
ّ
 . توحید او و اوست علي

الی ما لانهایة مقدّر   است از برای این مقام خداوند واحد احد مقامات  معانی  ثانی معرفت

فرموده برای هر اسمی معنی جعل  از  بو اصل    فرموده بل  به  ایقان  اذعان  و  كلّ ه  معانی 

ه  ست ب ا   مناف  محمّد ابن عبدالله ابن عبدالمطلّب ابن هاشم ابن عبده  با قرار  مقامات آن  

را از برای   و خداوند عالم جعل فرموده است او  آنکه آن اوّل مخلوق و اشرف مجعول است

 ز علمخود در اداء و قضاء و بداء و امضاء و مثل او در عالم ا مقامه قیام ب

   **176ص **

مثل وجود ذكر اوّل ه  كلّ آن قدرت ب  خداوند و شبه آن در ابداع و اختراع ممكن نیست بلی

و مثل    باشدگیرد بعینه مدد حضرت رسول صلّی الله علیه و آله می می   كه مشیتّ باشد تعلّق

گردد و ممتنع  می نقطهء اوّل  ه  راجع ب  آن در صور علییّن ممتنع بل در صور سجّین هم و هم

  ن آ  شی  قادر و عالم بوده و هست و از برای معرفتكلّ ه  هر شأن ب  است و خداوند عالم در

سبع نازلهء در الواح كتاب   مقام اصل است كه حقیقت خصالهفت  حضرت روحی فداه  

ظاهر   ست وا  مقام اوّل آن عین آخر آن  نقطهء بدئیه است و در این  حق بوده باشد اوّل مقام

از برای او مذكور نیست صرف هوّیت   امرالله و بدء و ختمه  ین علانیه آن لم یزل بوده بآن ع
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لا آله الّا هو از   كند لنفسه بنفسه لله الأحد الفرد الذّیاست كه دلالت می   و آیت احدیّت 

 برای احدی در این مقام نصیب در معرفت 

   **177ص **

صفات از ساحت عزّ او مقطوع و از   آن شمس ازل نیست بل حدود و اشارات و اسماء و 

و اهل بیت عصمت    ممنوع است و او است در این مقام امكان بلا مثل و شبه  جلالت علوّ او

  سیدّ اكبر ذكری ندارند و همه عبید محض و آیات رقّیه  مقام نزد آن سلام الله علیهم در این

  این مقام نشناخته است او   عالم در  هستند از برای ظهور جلالت آن بزرگوار و غیر از خداوند

اوست    غیر این بیان ممتنع است و این جهة اعلای مشیّت و بطون  را احدی بل در امكان

 عمّا یشركون   لا یعلمها الّا الله جاعلها سُبحان الله بارئها

مقام اوّل مذكور و آدم بدیع است   در این  حضرت  است و آن  مقام نقطهء امكانیّه  ،و ثانی

و سمع و بصر   ید و وجه و عین  نفس و ذات وه  اوّل باشد و در این مقام ب  تعیّن نقطهءكه مقام  

 و جمیع اسماء فعلیهّ در حالت انتساب الی الله مذكور

   **178ص **

جناب    ذكر امكانی در نزد آن  نحوه  مقام ب  است و اهل بیت عصمت سلام الله علیهم در این

حضرت را   مقام نیست و در این مقام كسی آن  این  را نصیبی از عرفانی  مذكورند و ماسو

 الّا الله وحده و سُبحان الله عمّا یصفون  نشناخته است

آل الله    حضرت باب فیض است از برای  است و در این مقام آن نقطهء فعلیّه  مقام  ،و ثالث

سول و نشناخته است در این مقام ر  سلام الله علیهم و اهل عصمت طائفند حول آن بزرگوار

  الّا الله بما هو علیه و اهل عصمت سلام الله علیهم بما هم علیه   الله صلّی الله علیه و آله را

و صلّی الله كما هو اهله و   را حظّی در عرفان این رتبه و بیان این ذكر الهیّه نیستی و ما سو

 الحمد لله ربّ العالمین 
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آ   است و در این  نقطهء وصلیّه  مقام  ،و رابع   حضرت قطب عالم فؤاد و سرّ عالم   نمقام 

مقام    حضرت در این  آن   را مبعوث فرموده بر كلّ و از برای   ایجاد است كه خداوند عالم او

 نهایت كفر ه علم بدایة فرض است و اعتقاد ب

   **179ص **

شّجره  آن  ضؤ و اغصان    نآحضرت و مضیئ از    آل الله سلام الله علیهم در این رتبه آل آن  و

در این مقام ذكری و نصیب عرفانی نیست و سُبحان  الأنبیاء  را حتی  ی  مباركه هستند و ماسو 

مخلوقند    مقام كلّ انبیاء و اوصیاء  است و در این  مقام نقطهء حقیّه  ،و خامس   الله عمّا یصفون

ذّر اوّل مجیب در عالم  این مقام  نیّر اعظم و در  نور آن  غیر و كلّ   ست لاا  جناب  آن  از 

آن غنی است از كلّ ماسوای خود بالله سُبحان و    و  حضرت روحی فداه  ذكر آنه  ند بمذكور

 العظیم
ّ
  هُو العلي

حضرت و مؤمنین   طائفند حول آن است و در این مقام كلّ انوار مقام نقطه اصلیّه ،سادس

است   اند و این مقام كثرت و ذكر رتبهء اجلحضرت شئون فیض آن از سنخ انسان و ملائكه

آدم بین الماء و الطّین در این مقام است   و سادس مراتب فعل است و حدیث كنتُ نبیاّكه 

 شوند و نصیب خود را از اقرارحضرت می  نبوّت آنه انسان عارف ب كه مؤمنین از سنخ

   **180ص **

 یصفون  نمایند و سُبحان الله بارئه عمّاجلالت آن فرد متوحّد اخذ میه ب

فرض است حتیّ الذرّة فی الجماد كه اقرار أشیاء  است كه بر كلّ    مقام نقطهء كونیّه  ،و سابع

 حضرت كه بعد از چهل سنه است از یوم ظهور   از یوم بعثت آن  حضرت نمایند  نبوّت آنه  ب

ثواب و نهی  ه  كتاب و امر ب  امر الله طالع شد و نزول جبرئیل علیه السّلام و حكم وحی وه  ب

اند و فرض جهاد در منتهی بعد رسیده ه  ممكنات از مبدء ب   رتبه است كهاز عقاب در این  

یات  ه آمراتب سبعه ب  كس این  شود و بر هرجناب پیدا می  نه آرتبه است كه غیر مؤمن ب  این
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یوم بعثت  ه  خر آن كه یقین نماید به آاوّل آن الّا ب  شودمودعه در آن فرض است و مقبول نمی 

و بشری    حضرت در این مقام افقر از كلّ موجودات  ن و آن بعد از افول اربعی  حضرت   آن

اعزّ من ان یذكر و اعظم من ان یكتب است    است مثل خلق انسان و لوازم مقامات این رتبهء

  و همین قدر

   **181ص **

  ن ه آ نفوس كه ایمان آورند ب  ست بل فرض است بر كلّ ا  در مقام اعتقاد به یقین كامل كافي

از فضل الله اگر چه نتوانند ادراك نمایند بل فضل    است  او  حضرت بر  حضرت چنانچه آن

 الله عمّا یصفون  فضل ربّ العزّة بر كلّ موجودات مشاهده نمایند و سُبحان را او

اینا   أبوابمعرفت    ،ثالث  در  و  ب  مقام  ست  اقرار  مكلفّ  بر  است  امیر  ه  فرض  وصایت 

او و كلّ مراتب   ی سوای نفس مقدّسیبلا فصل شالسّلام نماید در این عالم    المؤمنین علیه

ین است كه در ابشرطها و اركانها و آن    مقام فرض است   مذكوره در معرفت معانی در این

آله    و  مقدّسهء حامل ولایت مطلقه را عبد رسول الله صلّی الله علیه  كلّ این مقامات ذات

از برای محمّد صلّی الله علیه  او است    بدانی بل ولایت مطلقهء آن سیدّ اكبر نفس وصایت 

 احدی غیر از خداوند احد و سیدّ اكبر رسول الله و صلّی الله    را  حضرت  وآله و كنه معرفت آن

   **182ص **

ابداع موجود   لهی كه احدی از كلمهءاادر اك نكرده است و اوست باب مطلقهء  علیه و آله  

حضرت نفس  الّا بحكمه و معرفت آن  رددگشود الّا باذنه و نه حرفی الی الله رافع می نمی

حضرت    ولایت آنه  كلمهء توحید و شهادت به نبوتّ نفس اقرار ب   معرفت رسول الله ص بل 

و لایوجده غیره و انّ    لایعرفه غیره و انّ الملك یدوم فی الملك  ینحكم انّ الذّ ه  ب   است

  همین است دین خالص ی و لا وصف حكم و  یبلا ذكر ش  معرفة الله كان نفس معرفته لم یزل

برای او    و مرزوق و از  ست مخلوقأي احضرت بنده   خداوند كه عبد اعتقاد نماید كه آن
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حضرت اعتقاد نماید   عبودیّت مطلقه در حقّ آن  كس سوای  حیاتی نیست الّا باذن الله و هر

ه  حضرت در معارف و رتبهء نفس خود راجع ب   است و كلّ كلمات آن  شكّی نیست كه كافر

آیهء    معمور و  حضرت روحی فداه بوده است قمص نور و بیت  آن  نقطهء عدل است و  این

 معبود و علانیّة احمد صلّی الله علیه و آله بل كان

   **183ص **

عمّا یصفون همین قدر كه   هو هو بعد ماكان لا هی هو و لا هو غیرها فسبحان الله موجده

یقین بعد هر وصفی غیر رتبهء احمدی  ه  داشته باشد ب  حضرت اعتقاد  عبد ربّی از برای آن

بل كلّ وجود در    حضرت لایق صدق است  نآآله كه وصف نماید از برای    علیه و  صلّی الله

ه ممات معدوم صرفند و اگر مذكور شوند ب  حضرت چه در حال حیات و چه در حال  نآنزد  

 و او  قائلین و وهم مدركینحضرت باشد و اوست فوق نعت  آن كه در ید است مثل خاتمی 

در جهء  ه  تحمّل نمود تا آنکه ب   چه از اعداءالله وارد شد  است كه صبر نمود در دین خدا و هر

اناّ لله و اناّ الیه راجعون و صلی الله علیه كما هو اهله انّه    شهادت از ید كافری فایض گردید

 الكبیرال
ّ
   علي

معرفت دوازده نفس   لّ موجودات فرض استمقام بر ك  است و در این  رابع معرفت امام

باشند و مراتبی كه در معرفت معانی مذكور شد بما    مقدّس كه قائم مقام و لایت مطلقه بوده

 هو هو در این 

   **184ص **

این است الحسن ابن علی و   رتبه فرض است و اسماء مقدّسهء ایشان كه مرایای بیان است

ابن علی و جعفر ابن محمّد و موسی ابن   مّدو مح  الحسین ابن علی و علی ابن الحسین

و محمّد ابن علی و علی ابن محمّد و الحسن ابن علی و الحجّة    جعفر و علی ابن موسی

الله علیهم اجمعین و   محمّد ابن الحسن صاحب الزمان و الفاطمة الصدّیقة صلوات  القائم
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قائم مقام رسول     این شموس عظمت و نجوم عزّت در آله هر شأن  الله صلّی الله علیه و 

ایشان در هرمقام    چه در امضاء و چه در بداء و مشیّت  چه در قضاء و  اند چه در ادآء وبوده 

بل آیهء و ما یشأون الّا ان یشاء الله در حق ایشان   نفس مشیتّ امیرالمؤمنین علیه السّلام است

گردد و حال آنکه   متحّرك  ذكر وصف ایشانه  است بحبّ الله و رضائه چگونه قلم ب  صادق

ل الله سلام الله علیهم فرض ه آ و بر معتقد ب  عدم صرف در رتبهء ایشانه  بنفسه شاهد است ب 

 است كه نسبت احرف 

   **185ص **

مقامات و در  داند  بالنّسبه بكلّ موجودات یكی  را  الّا الله  اله  تقدیم    لا  رتبهء  ایشان  خود 

ل حسن بر حسین علیهما السّلام و فضل امام  مث  بعضی بر بعضی در احادیث وارد است

ثمانیه بر   العصر علیه السّلام بر سائر ائمّه صلوات الله علیهم و فضل احرف  زمان صاحب

واسطهء  ه  علیها بوده باشد و این مراتب ب  ورقهء مقدّسه از شجرهء اولیّه كه فاطمه صلوات الله

 رجعت ه  محصی احدی نیست و اعتقاد بغیر از خداوند عالم   ه  و ب  الله استفعله  قرب ب

امام عصر علیه السّلام است وجود    ارادهء بقّیة اللهه  ایشان است و امروز به  ایشان ركن اعتقاد ب 

و   رجعت استه  حضرت هم مثل اعتقاد ب  غیبت آنه  و اعتقاد ب  كلّ ما وقع علیه اسم شی

هم   شمس اگر چه حالقمص    اعظم علامات رجعت ظهور جسد امیر المؤمنین ع است بر

بركت الشّمس حقیقی كشف  ه  و یوم قرب ظهور ب  هست ولی حجاب بر عیون خلق است

 غطاء از كلّ ابصار

 ** 186ص **

لانهایه لها فرض است و بر   انشاء الله خواهد شد و مراتب تفصیل این رتبهء ما لانهایه بما

 ست این اشارات جلیّه ازبرای تسلیم و ایقان است و كافی ا  خداوند بیان و الهام و بر عباد
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ایشان  ه  و توكّل ب  ،عصمت  ست از برای عبدا  ل الله سلام الله علیهم و نیكو نصیريآمعتقد ب

 آل الله و كیلاً   نفسی و لأنفس المؤمنینلو كفی 

كه لازمهء  در رتبهء معانی ذكر كرده شد و مراتبي  كهمثل مقاماتي  ستا  خامس معرفت اركان

كتب ایشان فرض   آیات و وجود كلّ انبیاء و اوصیاء وه در این رتبه ایقان بو  این مقام است

ب نماید  یقین  معتقد كه  بر  نور شمس جسم   اینكهه  است  از  و اوصیاء  انبیاء  افئدهء  حقایق 

بها و    شریف حضرت فاطمه صلوات الله علیها مخلوق گشته است و مدلّ علی الله هستند

كه نوح و ابراهیم و موسی و   نبوّت چهار پیغمبر اولی العزم استبنورها و اركان سلسله در  

 عیسی علیهم السّلام بوده باشند

 ** 187ص **

سلام الله علیهم معدوم صرف است    و رتبهء امامتی كه در حقائق ایشان در نزد امامت آل الله

 عت چهار اركان چنانچه از بعثت رسول الله ص الی ایاّم رج  وجود  است  و در هر عصر فرض

و ادریس علیهم السّلام است   آن عیسی و خضر و الیاس اند وپیغمبر اركان قبول فیض بوده 

ایشان از اصل دین است  ه  نمایند و اقرار بعلیه السّلام می  و همگی اخذ فیض از امام زمان

جید من ورائه محیط بل هو قرآن م  این رتبه زیاده از ذكر و بیان است و اللهه  مراتب اقرار ب  و

 فی لوح محفوظ  

و ایشان اقرب بامامند   است بدآنکه صراط الله در این مقام ممتدّ است  معرفت نقباء  سادس

عددی از برای ایشان فرض نیست و بلا وجود ایشان    واسطهء اركان از كلّ موجودات وه  ب

ذلك  شاءالله اكثر من    رسد اقّل آن یكی است و اكثر آن ثلاثین بل اذااحدی نمیه  ب  فیض

 در خدمت امام زمان علیه السّلام مشرفند چنانچه   هم ممكن است چنانچه الأن هستند كه

 ** 188ص **
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و ایشان اقل از طرف عینی   وارد است فنعم المنزل الطیبّة و ما بثلاثین من و حشتهدر حدیث  

تند و احدی نیسه  غیر از او ناظر به  محجوب نیستند و ب  الله ایاّمهاز حضور امام عصر عجلّ 

ایشان سبعهه  ب  معرفت  مراتب  این  ولیكن  است  فرض  مذكوره  مرتبهء  ایشان   هفت  رتبهء  و 

الی مقام احمدی صلّی الله علیه   خر اركان چنانچه در اركانآتلجلج رتبهء  ه  متلجلج است ب

خداوند  ه علم این مقام است و قرب او به و شرف ایشان ب و آله همین قسم امر مستور است

احدی بر    مبدء است چه ممكن است از سرّ این رتبه كه سبقت گیرده  قرب ب  جهةعالم از  

معبود و عقبات این    حضرته  شرف سبقت وجود و قرب او به  احدی بلا علم و عمل بل ب

معرفت نقباء علم معرفت آل الله سلام الله    رتبه لاتحصی و لایذكر است و اعظم علامت

است عمل  و  خ  علیهم  میان  در  ایشان  راو  ایشان  ولكن  معاشرند  مردم  با  و  كسی    لقند 

 شناسندرا می شناسد الّا بعضی از نجبا كه بعضی از ایشاننمی

 ** 189ص **

  هم ه  كه فوت یكی ظهور ب  شناسند و همین را نمی  حتّی اهل و فرزندان ایشان هم ایشان

ه و گردد و بفرماید كه قائم مقام ااست القا می   كه قابلعالم بر قلب كسيخداوند  رساند  

اذن الله در تكوین ه  ب  اندنیّر اعظم روحی فداه و اصل گردد و ایشان حامل فیض  شرف حضور

آیات عجیبه و خوارق بدیعه ولیكن   ایشان قادرند بر  و تشریع و ترتیب نجبا با ایشان است و

ه  مایند بنعلیها را می  فرمایند و ایشان تدبیر ارض و منامام علیه السّلام ظاهر نمی  بی اذن

وادی است كه بعینة  فلقاء حجّة علیه السّلام را رؤیت    اذن امام علیه السّلام و رؤیت ایشان

ارض طیبّهء مباركه در     همین عین محسوس است و ایشان در هر ارض كه باشند در  رؤیت

معرفت نماید و این رتبه را یا نفسی از ایشان را    حضورند و هرگاه كسی اقرار به پنج رتبهء

 كلّ معرفت آن هباء منثورا خواهد بود لأجل آنکه خیط معرفت  جحد نماید

 ** 190**ص 
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این رتبه كما هو علیه   معرفته  این نظم حكم شده و عمل عاملی مقبول نخواهد شد الّا به  ب

كس در مقام رحمت و محبتّ حركت نمایند   هر  كه با  و هی اهلها و فرض است بر كلّ عباد

اسم و ه  و معرفت ب  م خلاف سبیل عبودیّت از ایشان ظاهر شودبا اهل حرف لا  كه مبادا

نفس زیرا كه احدی عالم نیست بلی میسّر است    شخّص كلّ تكلیف كلّ نیست الّا یك

فرمایند در حالت    او القاءه  حضرت ب  نآاز امام ع اسماء ایشان را طلب نماید و    هرگاه كسی

حّت آن و هركس عارف شود نصیب خود  نماید بر ص  ا شئون ممكنه حقّه كه عبد یقینینوم  

 این رتبه اخذ نموده و انّه من العارفین   را از كتاب

و مهالك این رتبه لایُدر ك و لایُذكر است و نجباء عبادی هستند  است  سابع معرفت نجباء

رسیده و از ایشان بما سوای خلق و عدد ایشان   ایشانه  كه بعد از نقباء در رشتهء وجود فیض ب

 در كلام

   **191ص **

اند ولیكن چهل عدد مسطور داشته  اهل بیت علیه السّلام معّین نیست بعضی از اهل بیان

كه   معیّن نیست و ایشان در غیبت امام علیه السّلام علمائی هستند  ه عددحق چنین است ك

نصیبی مكتوب نشده الّا    رسانند و ایشان را لقای شمس ازللهی را می اخلایق احكام  ه  ب

لهی اگردند و اخذ احكام  امام علیه السّلام فایض می   لقاء حضرته  الله بلی در نوم باءان یش

می اینرا  و  ب  ارانبزرگو  نمایند  نمی ه  را كسی  لقب  و  كلّ خلق اسم  ایشان  با  بل    شناسد 

تكوین و تشریع و   واسطهء نقباء در مقامه لهی را باكلّ فیض ه رسانند بمحشورند و ایشان می 

كه اخذ آن در امكان ناطق نیست بل    هستند  ایكلمهه  علامت معرفت ایشان اهل نسبت ب 

توحید است عدد آن كلمهء طیبّه است كه نفس ظهور  و مقام    عدد حروف هاء كه سرّ حروف

مردم بل   در مقام حروف و امروز این مقرّبان منظر اعلی محجوب هستند از نظر  هاء است

 بعضی از ایشان را هم بعضی از شیاطین انس در مقام 
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 ** 192ص **

اثنی  از رجال و نساء طائفهء    اند من حیث لایعلمون و اكثر مردمجحد و طعن بیرون آورده

داخل دوزخ خواهند شد و هرگاه نفسی كلّ مراتب ستّه    عرفانی این رتبه واسطهء بیه  عشریّه ب

جحد نماید    نماید و در این مرتبه از مقامات سبعهء مذكوره نقطهء فصلیّه را  ن یقیه  ب  را اعتقاد

ر است بل معرفت الله د   اهباء منثور  در مقام معرفت یكی از نجباء كلّ اعمال آن باطل و

معرفت این سبعه و همین قدر كه عبد این مراتب را یقین ه  ب  شود الّا مقام ظهور تمام نمی

خوفی نیست كه   از كسی نمود كه مؤیدّ من عند الله است بر آن  و اخذ تكالیف خود را  نمود

كلّ مردم بر سبیل حبّ حركت نمایند   كه با  انشأالله بالقطع مغفور است و بر كلّ فرض است

 یكی از این مقرّبان وارد شوند و جحد یكی از ایشان جحد كلّ است   ا در مقام جحدكه مباد

رجال حفظهء روات آیات     و معرفت در بارهء یكی از ایشان معرفت در بارهء كلّ است و ایشان 

 باشند كه رّدامام علیه السّلام می 

 ** 193ص **

مقام اخوّت بر كلّ فرض    است و در  او  ایشان ردّ خداوند عالم است و طاعت ایشان طاعت

شود از برای برادر خود هم كه در ذرّ  نفس مؤمن خود راضی می  برای  است كه هرچه از

انكار نماید بل فرض    بع راااوست راضی شود و اخوّت نیست فیما بین كسی كه ذّر ر  رابع با

این اصل محكم كه جزء اصول دین  ه  ب   حكم خود منكر را معتقده  است بر مصدّق كه ب 

سزاوار است    عبودیّت و سیر الی الله در صحیفهء حرمین مفصّل ذكر شده  است گرداند و سلوك

نمایند و مختصر نقطه سلوك از برای كلّ این است    این عمله  بر كلّ كه طالب ترقّی هستند ب

صعب و عظیم است    غایته  فی الله در كلّ شأن حركت نمایند و معرفت این امر ب  كه لله و

با  می   اعتقاد خود لله حركته  صي بچه بسا شخ كافر است و لأجل عناد  و معذلك  كند 

 اعتقاده واقع حركت نموده مثل اعمال جماعت سُنتّ كه ب  خداوند در
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 ** 194ص **

خداوند ه  بل در واقع توجّه ب  كنند و كافرند و خداوند برئ است از عمل ایشانخود لله می 

گویند و الله ان اردنا الّا  چنانچه نصّ قرآن است كه می   ستا  جبت و طاغوته  نیست بل ب 

ایشان اشخاصی كه شیخ   الحُسنی و خداوند تكذیب ایشان را در قرآن نازل فرموده و مثل

نمایند  را جحد و سبّ می   مقام او و محبیّن او م  علیه و قائ  فرد در مقام توحید رحمة اللهتم

ایشان جلوه داده   نظره  ولیكن شیطان حق را باطل ب         نمایند  اعتقاد خود لله میه  ب  اگر چه

ب ناصبی كسی است كهه  و  نیست    نصّ حدیث  و شكّی  را جحد كند  ما  نزد در  شیعیان 

شیعیان    مثل شیعه خالص است و حكم اشخاصی كه جحدمتوحّد بیآن  كه    الألبابأولی

و امروز حكم ایشان در معاشرت خواهد شد    نمایند در رجعت ایشان انشاء الله ظاهرالله می آل

 است و خداوند كافی و شاهد است كلّ را و هو العلّی العظیم  مثل حكم دم معفوه ب
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 ** 195ص **

 باب الراّبع فی بیان المعاد  للّه عزّ و جلّ 

ملأاعلی   این كتاب كلّ را كه از عدل خداوند ترسیده و جحد مقرّبان  كنم درو صیّت می  

آمنوا اتّقوالله و قولو قولا سدیداً حفظ لسان  حكم قرآن یا ایّهاالّذینه  و برا امر سهلی نگرفته 

كه حقّ خداونديه  قیامت ب  ذكر است و در روز   نموده كه حیات دنیا نزد حیات آخرت بلا  را

سوی ه  كنند باز برای اشخاصی است كه رمی می  شریك ندارد اشدّ عذاب و اعظم عقاب

مشاهدهء حكم   كلمات شیطانیّه بل در این عالم هرگاهه  الله علیهم بآل الله سلام    اهل معرفت

سوزند چنانچه خداوند عالم اشاره می   تش عدله آخداوند را نمایند در حین جحد و ردّ ب

یؤمئذٍ منهم و   سئلنّ تالیقین لترون الجحیم ثمّ لترونّها عین الیقین ثمّ ل  فرموده لو تعلمون علم

و اولئك هم الغافلون حقّاً ای ملأ بزرگان دین و   خرةالدّنیا و الآ  اولئك هم اهل النّعیم فی

 علمای

 ** 196ص **

و انّ نار جهنمّ لمحیطة بالكافرین و    اهل یقین بترسید از حكم این آیهء شریفه در هر شأن

 مطلق و استغفار    خداوند عالم در هر شأن 
ّ
  سوی ه  ب کنم  میعلیم و شهید است و او است غني

او  او چنانچه من و  بدآنکه ای سائل  مستحقّم  معرفت سبعه    است عطوف رحیم و  اصل 

و آخرت هم در ظلّ آن مسطور است بل این هفت   مأموره در حدیث است و احكام معاد

خرت است و آ   هأحكم هفت مرتبهء جنّت مقدّسه است و احكام معاد در نش  رتبهء معرفت

معاد و حشر ه  الحرف بالحرف و ایقان ب  مثل تكالیف این عالم استه  تكالیف آن عالم ب

معرفت  ه  ب  كه خداوند عالم بعد از موت مقررّ فرموده از جزء ایقانمقاماتي   اجساد و اجسام و

مقدّسه كه تكلیف این عالم است و حرفی    خداوند است و هركس جزئی از جزئیاّت شریعت

 مثله ب ه بعد از موت است انكار نمایدأ آخرت كه تكلیف نش از مقامات عالم
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 ** 197ص **

با  آن اقرار  و  از معراج و   كلّ شئونه  ست كه انكار وحدانیّت خداوند را نموده  این عالم 

ه آن فرض است در كلّ مقامات مثل اعتقاد ب   كه وراءمقامات منصوصه در آن و احكامی

علیه فرض و محقّق است و  لباسه و نو    ه حضرت بجسم   و معراج آن  ستا  توحید و اجب

معراج حضرت    حدیث وارده از حمیراء هم در این مقام فرض است كه ساعت  هب  اعتقاد

ملكوت سموات و ارضین فرمودند   در خانه تشریف داشتند بل همان ساعت بجسمه معراج

در    و بیان این مطلب و ذكر معاد و شبهات فلاسفه و حكماء  ،مع آنکه بجسمه در مقام خود

ه و فعله باشد تصدیق ب   شده همین قدر كه انسان ناظر بقدرة الله تصحیفهء شرح دعای غیب 

عود ارواح بدون  ه  ل بئادر اك نتواند نمود و قا  چه  نماید اگراین امور بحقیقة علی الیقین می

میان خلق شهرت     معرفت بذات اقدس حضرت ربّ العزّة است و اینكه در  جسم از عدم

 تربتهیافته كه مرحوم شیخ احمد قدّس الله 

 ** 198ص **

طلابّ علمی است كه    عود اجسام نیست كذب محض است و اصل این شبهه ازه  قائل ب

 وحدت در جنّت رفرف    درك كلمات آن قطب عالم فؤآد را نكرده بل
ّ
آن مستقرّ بر كرسي

 علمی كه ه  شی بمعاد كلّ ه  این قول بل قائل است به  است از معتقد ب  بین یدی الله بری

و الجسم   و النّفس فی مقامه  ت كتاب الله الفوأد فی مقامه و العقل فی مقامهاحاطه كرده اس 

وجود جنّت و  ه  نکه یقین ب افیكون من المشركین و بد  بثلاثه فی مقامه و من عدل عن ذلك

بدیع بعد از    است و در هر دو خلقی هستند ماشألله كه قبل از وجود این دورهء  نار هم فرض

جنّت و آلاء آن از نور حضرت سیدّ الشّهدآء    اند و اصلخود شده   قاماتم بعثت و حشر داخل  

بیند حضرت باشد خودر ا در جنّت می  حقّ آنه  كه عارف بشده و كسي  علیه السّلام مخلوق
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ننمائی كه این اشاره امر باطنی و  لاء آن متنعّم است اگرچه در این عالم باشد و توهّمه آو ب

 نمائیقیقت هرگاه كشف غطاء از دیده تو شود مشاهده می ح  موهوم است لا و الله بل در

 ** 199ص **

نکه حضرت  اهم چن   كنیمثل آنکه مخلوقات این عالم را مشاهده می ه  مقامات جنتّ را ب

ید    كه جانم برحقّ خداونديه  نمایانیدند و ب  جاریهء هارونه  موسی ابن جعفر علیهما السّلام ب

یقینی    خداوندی اگر كشف كلّ غطا شود از برای منوجود  ه  خود ب  اوست از منتهای یقین

ب   شود میزیاد نمی این ارض وحدت كهه  بینم  یقین در  و نشسته  علم  ام كلّ آلاء جنّت 

بر ارائك متكئه مستقرّ است و هرگاه بخواهی آب   كه در جنّتمثل كسيه  را ب  مقامات آن

ابی طالب   سین ابن علیاین عالم حد مشاهده كنی و بیاشامی زیارت كن ح  كوثر را در

این امر از عین سلسبیل بیدالله در كأس ه  ب   كه و الله در حین زیارت و اعتقاد  علیهماالسّلام را 

از فرقهء مخلصه    علیه و آله نوشیده فطوبی لك ثمّ طوبی لك بل متوسمّین  رسول الله صلّی الله

حكم كنند در این عالم از  ایشان و    كلماته  توانند تمیز دهند بمقامات اهل جنتّ را می

 اعمال ه برای ایشان ب

 ** 200ص **

مشهوده نه اینقدر دهر مرا محزون   كن خداوند گواه است كه با وجود این مقاماتیایشان ول

عجز است از عدم  ه  این عصر حظّ ایشان در واقع اقرار ب  نموده كه بتوان ذكر نمود علمای

كه از اتیان یك ی  قضا جاری نمود شیاطین انس  که  نچهآمن معذلك واقع شد    فهم كلمات

كه سبقت نگرفته  یعمله  و عمل نمودند ب  حدیث عاجز بودند جرئت بر حكم خداوند نموده

  بیند كه عدد سّر واقع مشاهده نماید میه  احدی و هرگاه ناظری ب  بود در امكان ایشان را

دانست  بعد از آنکه می   جدحروف و جه را در  حروف ید معكوس حامل شد تمام عدد ح
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ضلالت انداخته ه  ست كه جمیع عالم را با  آن  ضلالت بیندازد مثله  نفر را ب  كه هر كه یك

 از برای عاملین شهادت خداوند جباّر و بس است رجل ناصر   و قتل نموده و كافی است

و  آیات حكم خداوندی  را در اخذ  و   آل الله سلام الله  تخصمی  ایشان  علیهم در محشر 

 منقلب ینقلبون بل 
ّ
 سیعلم الذّین ظلموا اي

 ** 201ص **

نمایند قرائت كتاب را یقین    نفوس خود شوند و عظمت عدل الله را مشاهدهه  هرگاه راجع ب

  افئدهء ایشان احرّ از هر نار جهّنم است و ان كنتم تعلمون   برای  خواهند نمود و همین حكم از

ثمّ لتسئلّن یومئذ عن النعیم و    الیقین لتروّن الجحیم ثمّ لتروّنها عین الیقینلو تعلمون علم  

 الله گذشته جاری خواهد شد ولیكن یوم میقات بین یدی  دانم كه آنچه در علم خداوندمی 

لنا هو مولانا و علی الله فلیتوكل    حكم قرآن قل لن یصیبنا الّا ما كتب اللهه  گویم ب است و می 

  موت اشّد اشتیاقاً من الصبّی بثدی ه  روحی فداه كه مشتاقم ب  حقّ سیدّ اكبره  ب  المؤمنون و

 منقلب ینقلبون    اناّ الیه راجعون و سیعلم الذین  انا لله و  الّا بالله وو لا قوه    لاحول  هام
ّ
ظلموا اي

من    نکه ای سائل امور اعتقادیهّ در معاد اكثراالظالمون بد  و لاتحسبنّ الله بغافل عمّا یعمل

 جناّت ثمانیّه كه اعتقاده ان یحصی است فرض است بر معتقدین ب 

 ** 202ص **

جحیم سبعه و مقامات آن  ه  ب  یقین داشته باشند و اعتقاد نماینده  ن بآشش حظائر و اهل  ه  ب

  محبتّ ه  اهل آنها این است كه در این عالم با اهل جنّت ب  نها وه آ اعتقاد ب  هنکه ثمراو بد

نما با رحمت سلوك  مقاماتو  بطور  مرتبه  با اهل هر  و  از جانب   ید  مقدّر شده  ایشان كه 

  اهل جنّت سلام ه  نماید و هرگاه اسرار معارف اهل رضوان را ب  حضرت ربّ العزّة سلوك

نموده بل بر معتقد بالله چنان فرض    ایشانه  بیان نماید از مقام ایمان كامل بعید شده و ظلم ب

  ثمانیه را علی ما هم علیه بما هو اهله بیان نماید و شبههءئی جنان    است كه مقامات اهل
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آینه همگی مشرك    كند هر  اهل جنان سبعه عطاه  نیست كه هرگاه معارف جنّت احدیّت را ب

ست سلوك  ا  اهل حظائر چه عظیمه  اهل جنان ب  شوند و كذلك احكامو خارج از جنّت می 

 یك نوعه ی مستحقّ ب یل هر شنفسی ب  عالم با كلّ خلق كه هر بنده خالص در این

 ** 203ص **

كلّ سواء باشد و همچنین  ه  ب  است كه بر عرش عطات  عطاء است و مثال مؤمن مقام رحمانیّ 

كه خداوند عالم از برای كافرین مقدّر فرموده  مقاماتي  ر آن ویاست حكم اهل جهنّم و حظا

دهد ظالم گشته  ثانیه بدر این عالم جحد و ردّی كه نصیب اهل مرتبهء اوّل است  و هرگاه

آثاراً از اهل جهنّم و حظایر آن و    و علانیةً و  بل فرض است بر مؤمن بالله كه تبرّی جوید سّراً

  شده و   الحین داخل نارفيی در جحد ایشان قائل نماید  یلأجل حبّ ش  هرگاه العیاذ بالله

مقبول نیست از احدی مقامات  است و    آیهء و انّ جهنمّ لمحیطة بالكافرین در شأن او صادق

كلّها و هرگاه كسی شكّ    مشیره و معرفت معاد الّا به برائت از اعداء این مراتب  معرفت سبعه

عّدو است و امر الله اعظم و اكبر از آن است كه  در حكم برائت یكی از اعداء نماید بنفسه

   عه و در رتبهءنمود و هرگاه كسی تبّرا جوید از اعداء این مراتب سب  بتوان اشاره

 ** 204ص **

غایت صعب است و  ه  ب   ست و امرا  آخر از عدوّ رتبه نقطه وصلیّه تبرّی نجوید هر آینه مشرك

كلام  در  و اخفّ از احرف كلمه باب در سمحه بودن    حال آنکه شریعت سمحه سهله است

هنالك لایعلم الّا  انّ ما    سرّ امر قد عرف اولی الألبابه  نشده و این دلیل است ب  الله نازل

و حساب   یوم بعث و میزان و صراط  قبر و فشار آن و عالم برزخ و  سئواله  بما ههنا و اعتقاد ب

سلام الله علیهم وارد شده    نهجی كه در كلمات اهل عصمته  و شئونات ارض محشر ب 

شود  كه در باب خامس ذكر می حجاب عبد است دعائي  فرض است و تفصیل مراتب باعث

دین خود  أصول  اصل  ه  مراتب اعتقاد است كه عبد بعد از قرائت آن عمل ب  عجامع جمی
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اعتقاد را در مقام  این دعاء كلّ  و كافی است  ب   نموده  بداء و عدل  ه  و در هر شأن عالم 

 كه در این چهار باب در مقام  ست و اشاراتيا خیرات خداوند باش كه اعظم كلّ مقامات

 ** 205ص **

احسن  ه  نساء خود ب  با  بگیر و اوراق شجرهء طوبی بدان و سلوك كن  دین شده كلّا راأصول  

طرف عینی ه  كافورند در جنّت و میازار ایشان را ب   سبیل محبّت كه نساء مؤمنه اوراق شجرهء

الله باش    همین طرف محجوب از حكم الله خواهی شد و در هر حال مستعدّ لقاء  قدره  كه ب

زخارف آن بپوش كه كلّ نعیم    و نظر از دنیا و از  یشانسان است از كلّ ه  كه موت اقرب ب

و    ست و در كلّ اشارات با یقین باشا  آخرت عذاب صرف  یك ساعت از دار  دنیا در نزد

در طاعت و حكم او و همین    حدّ یقین این است كه نترسی از احدی با وجود خداوندی

قرآن مجید   المحیط بل هوكلّ را در مقام اعتقاد و الله من ورائه    ابواب اربعه كافی است

 . فی لوح محفوظ
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 )این باب در این مجموعه نبود از نسخ دیگر استفاده شد( 

  وجل عز للّه الاخلاص دعاء في الخامس باب

 یاتهآب كفروا الذین ثم بامره الارض  و ابدع السموات الذي لله الحمد العظیم العلي الله بسم

 الفرد الله انت بانك شيء كل قبل لنفسك تشهد اشهدك بما اني اللهم یحشرون الله الی

 لم وانت شيء عن ذكر ولا شيء من وصف یاخذك  لا القیوم الذي الحي  الصمد  الاحد

 كنت ما بمثل كنت  قد  الان  و شيء ذكر بلا كائن انك  تزال لا  و وجود شيء بلا كنت  تزل

لم  ازل في  لن سبحانك فسبحانك شيء رتبتك في  یذكر لا  و  شيء معك یكن الازال 

 مقامی  في لدیك فاشهد عبد كینونیتك حق علی یعبدك لن   و احد ذاتیتك علی حق یعرفك

یرجع   الوصف فكل الیاس  و بالسد شاهدة انیتك  و المنع  و بالقطع دالة نفسانیتك هذا بان

 فقد حكت انت انت قلت ان اختراعك مقام علی یدل النعت كل  و ابداعك مقام الی

  و بالجلال دلت الاحدیة فقد هو هو انه قلت وان بالحدیة تعرف لن انك  و بالمثال المثال

 لا  و بذكر لا الیك سبیل لاحد لا الهي یا سبحانك فسبحانك بالهویة توصف لن انك

 الهي یا فاستغفرك لا بالصفات   و بالاسماء لا  و بالعجز لا  و بالبیان لا  و بالثناء لا و یقانلابا

 و  كتابك یحصي و  بي علمك عما یحیط باذنك الارواح قابض ینزل  التي الساعة تلك في

 اتوب  و فاستغفرك سوء عملت ان  و جحدت توحیدك ما علانیتي  و  سري لتعلم الهي یا انك

 دونك معینا لنفسي  اجد لا  و شيءكل من ذلك الحال في مني الرجاء انقطع قد  و الیك

 بكل تعذبني لو  الهي یا انك  و بدائك  و بعدلك  معتقداني   اللهم انت  الا اله لا وحدك

 محمود انك  و بذلك مستحقا لكنت یدیك بین ذكري جزاء بدوام ذاتك الابد سرمد عذابك

 رحمتك و بجودك اللهم  لي فاغفر نفسك  غیر لي  شفیع لا  و حكمك مطاع في  و فعلك في

علي  فانزل الهالكین من لكنت تدعني ان  و غفرانك الی مضطر انا  و  عذابي غني عن فانك
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 فانك انت رحمتك نزول  و ملائكتك واستغفار لقائك  و ببدائك الساعة تلك في النصر

 الكرم الجود و اهل انك انت انت ما بي  فافعل ،انا انا اني و مني النفس انقطع قد ،انت

 سواك خالق لي لا  و غیرك  اله لا  و الكبریاء  و  النعماء  و  البیان  و السلطنة  و الامتنان  و العزة  و

 و  صفیك  و رسولك  حبیبك و لمحمد الهي یا واشهد اجمعین الخلق علی العزة رب انك  و

 و  البداء  و القضاء  و في الاداء نفسك مقام تجعله   و شانه في تقدر انت  ما بالنبوة خیرتك

 علیه فرضت ما  و یاتكآ  و نآمن القر علیه انزلت ما  و حقه في علمك احاط ما  و الامضاء

 نزلت ما  و دلالاتك  و علاماتك المعراج من لیلة في كرمته ما  و مقاماتك  و احكامك من

  و  بكتابه و به مؤمن  اني اللهم  شهید كل شيء علی انك الكل علی المهیمن دینه حكم في

 وحیك من حمل ما بلغ قد انه واشهد دینك الخالص من علیه نزلت ما  و سننه  و فروضه بكل

 اللهم صل  و محبتك  و طاعتك من علیه هو كما فجزاه الله امته في الامر حق علی نصح  و

 محمد فضل جعلته  الذي نفسك بفضل یاتكآ  و نفحاتك  بركاتك و  و صلواتك بكل علیه

 لهآ  و علیه الله صلی محمد لاوصیاء  واشهد اجمعین كلهم علی الخلق لهآ  و علیه الله صلی

 علي الحسین بعد ثم )ع( الحسین الحسن بعد ثم )ع( الحسن علي ثم بعد )ع( علي بعده

موسی   بعد ثم )ع( موسی جعفر بعد ثم )ع ( جعفر محمد بعد ثم محمد علي ثم بعد )ع(

 ثم بعد )ع( الحسن علي بعد ثم )ع( علي محمد بعد ثم محمد علي بعد  ثم )ع( علي

 مقام بانهم قائمون واشهد اجمعین  علیهم صلواتك بقیتك  و حجتك العصر  صاحب الحسن

 واشهد اوصیائه احد من دون نفسه بها اختصصت  قد التي حرف دون شان كل في حبیبك

 في وحدانیتك علامات  عزتك و مقامات و عظمتك معادن و معرفتك محال كانوا قد انهم

 كما علیهم اللهم فصل شيء في الرتبة لایساوقهم  و احد الشرف في لایسبقهم الازال  ازل

 الذین المكرمون عبادك  انهم واشهد في جنبك الاذي واحتملوا دینك حملوا  و توحیدك بلغوا

 علیه صلواتك قائمهم ان واشهد یحكمون  و بامرك یعملون هم  و احد بالقول لایسبقونهم
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الیك به الحق امامی  حجتك  اطمئن به  و لقائك ارجو به  و بحبلك اعتصم به  و اتوجه 

 شيءبكل فانك عبده ینكر  و حقه لایعرف من اللهم واخذل ارادهمن   اللهم فانصر رضوانك

 توحیدك اركان  و وحیك تراجمة و كتابك حملة  و دینك انصار كانوا ان شیعتهم واشهد علیم

  و  میتهم  و حیهم  و باطنهم  و ظاهرهم  و خرهم آ  و اولهم  و علانیتهم  و بسرهم ذا مؤمن انا  و

رحمتك   علیهم اللهم  فانزل فضلك من علیه  هم كما اكبرهم و اقدمهم و غائبهم حاضرهم و

 حجتك الذي عبد طاعة الیوم ان واشهد الحكیم العزیز انت انك انت انت ما بركاتك  و

 من  و بحقه عارف انا   و بحكمك فرض اولیائك من المقربین مقام اقمته  و یاتكآب اكرمته

 المؤمنین انه لمن  و المنتظر بقیتك جود من حمل ما بلغ قد انه واشهد بري كلهم اعدائه

 انت انت ما لاهل ولایته اللهم واغفر انت انت  بما دینك في اللهم  فاجزه یاتك آب  و بك

 في شيء علیك لایخفی  و شيءكل تعلم انك انت انت بما عداوته اهل اللهم واخذل

 القبر في السؤال  و حق ان الموت واشهد شهید شيءكل لعلی انك  و الارض  و السموات

 تیهآ الساعة ان  و حق لنار  وا حق الجنة  حق و الحساب  و حق البعث  و حق دینك اركان من

 من لایعزب  و عبادك فناء یوم  و اولیائك في رجعة القبور في من تبعث انك  و فیها لاریب

 كما تحب ما لكل یدیك بین اشهد ذا انا الهي الحمید یا الغني انت انك  و شيء علمك

 احیي بها یدیك بین اعتقادي كانت الكلمات هذه ان  تبغض و كما تبغض ما لكل  و تحب

 عندك الان في ودیعة باذنك فاجعلها یدیك بین انشاءالله منها ابعث  و باذنك اموت علیها  و

 حي فانك البعد علامات في الانس یاتآ لي واجعلها الخوف في مواقع  بمنك علي فرد

 الله انت انك  و  مثال لا  و كفو لك یكن لم  و  تولد لم  و  تلد  لم وتر فرد احد صمد قادر قیوم

 اوصیائه  علیا و ان واشهد رسوله  و عبده محمدا ان واشهد الله الا اله لا ان اشهد رب العالمین

 لوح كل في بقیةالله عبد كان علیا ان واشهد احبائه  و امناءالله علیهم الله صلوات فاطمة  و
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 نآ القر في نزلت بحكمك فیما اقول ذا انا  و محمد لآ  و محمد علی صل اللهم حفیظ

 . العالمین رب لله الحمد ان الجنة اهل لذكر

 

 


